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  کلام و متکلمان. 1
  

  یش در آمدپ. 1 -1
ای از درخت تناور حکمت الهی و یک فرع عقلی از علوم اسلامی اسـت                 ، شاخه علم کـلام  

که در اصل در دفاع از اصول عقاید بنیادی دین مبین اسلام و دفع شبهات با دلیل و برهـان و             
 کـه بـه     -ها با قواعد عقلیه، در مقابل حملات پیروان ادیان دیگر، بویژه مسیحیان               تطبیق آن 

ی چهارم هجری در میان معتزله پیـدا شـد و بـه                از سده  -ی یونانی مسلح بودند     ق و فلسفه  منط
ی فکـر     دنبال مباحثات جدّی پیرامون موضوعات خود، به  دست اشاعره افتـاد و در گـستره               

آمیـز و کـاملاً ابتکـاری دسـت           های جـسارت    استدلالی، متکلمان اسلام  موفق به اظهار نظر       
ی   ، این اعجوبه  یمان فضول یم ملا محمد بن سل    ی مولانا حک  ی دهم هجری    سدهتا آنکه در    . یازیدند

 یهـد مَ« و اصـطلاحاتی چـون       »امامـت «: شرق، توانست به جسارتی کم نظیر مباحثی ماننـد        
را به جهان   علم کلام    را داخل در علم کلام کند و به اثبات استدلالی کلامی بپردازد و               »رظَنتَمُ

  .در میان مردم بگستراندتشیع ارزانی دارد و آن را 

  اصطلاح کلام. 1 -2
، سـخن ،  منطـق  است کـه معنـای       لوگوسی یونانی     ی کلمه      در اصل، ترجمه   کلاماصطلاح  

 بـه کـار     لغـت  و    سـخن  های اسلامی در معنـای       نیز در زبان   کلامی    واژه. دهد   می لیدل و   کلمه
  . رود می
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ی خـاص از      ، در معنای هر شاخه    ی عربی از آثار یونانی      های اولیه   این اصطلاح، در ترجمه   
 و علـم تئولـوژی      »نمتکلّمو«و یا    »اصحاب الکلام «رفت و صاحبان آن علم را         علم به کار می   

Teologie نامیدند  می»یکلام الاله« یا الهیات را .  
ای اطـلاق شـد کـه در مقابـل             به ساختار اندیشگی ویـژه     کلاماما اندک اندک، اصطلاح     

 260متـوفی   (یاسحاق کندرسد که در قرن سوم با ظهور   به نظر می ایستاد و    می اصحاب فلسفه 
  .پرداز او، این اصطلاح جا افتاده باشد و پیروان فلسفه.) هـ 

ی اطلاق این اصطلاح به ساختار اندیشگی خاصی که موضوع این علم قرار               در وجه تسمیه  
  :چنین اشاره کردتوان  ها می گرفت، وجوه مختلفی نیز ذکر شده است که به برخی از آن

 یعنی قرآن مجید نخـستین موضـوع ایـن علـم بـود و      کلام خـدا  از آنجا که     . 1
 .کردند، این علم، کلام نامیده شد متکلمان در حدوث و یا قدم آن بحث می

 یالکلام ف : مانند. شده است    آغاز می  الکلامهر بحث جدید در این علم، با لفظ          . 2
از این روی، این علم به کلام معـروف         . . .  و    النبّوۀ یالکلام ف  یا   اثبات الصّانع 

 .شد

دهـد و منـاظره،       ی این علم را تکلم و مناظره و مباحثه تشکیل مـی             درونمایه . 3
و بـه   . کلام صرف است و به دیگر سخن وسیله و ابزار این علم، تکلم است             

یابد، این علم با مباحثـه و         ی کتب، تحقق می     خلاف علوم دیگر که با مطالعه     
 .شود ظره میان دو طرف محقق میمکالمه و منا

 که منطق از آن فیلـسوفان         مترادف است و از آنجایی     منطق با   کلاماصطلاح   . 4
 کلاماست، متکلمان برای مقابله با آنان، دانش استدلالی خود را مترادف آن،             

 .نامیدند

  کلام الهی. 1 -3
   ایـن اصـطلاح،    به هر انجام، باید گفت که در جهان اسلام نخستین کاربرد مکتوب و فنی             

خارج از معنای لغوی آن، دلالت بر یکی از صفات خداوند بود که همان صفت کلام خداست           
. کننـد   ی فرق اسلامی، با وجوه اختلاف در کیفیت تکلم، آن را بر خداوند اثبـات مـی                  و همه 
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 است که قائم به ذات اوسـت و بـه           یکلام نفس گویند که خداوند دارای صفت         می اشاعرهمثلاً  
چنانکـه  .  عاری از حدوث است    -که فقط قابلیت افاده و اعلام بالفعل دارد       - یکلام لفظ ف  خلا

اند و به قرآن که       نیز حتی اصوات و حروف را هم قدیم دانسته         حنبل احمد بن محمد بن   پیروان  
  . دهند  مییازلکلام خداست صفت 

دارنـد و خـدا را محـل         هستند و به تجسّم خالق اعتقاد        محمد بن کرام  که پیرو   - هیکراماما  
نامند و بر ملاقات و مماسات اجسام بر ذات بـاری تعـالی               حوادث و اعراض و جسم اجسم می      

 گویند که کلام خدا از اصوات و حروف حادثه تـشکیل شـده، ولـی قـائم بـه ذات                     -قائلند
  . خداست

ت  که واضع اصطلاحات خاص در کلام هستند، عقیده دارند کـه ذا            هیلیاسماعدر این میان    
توان به صفت حدّ و تعینی به ایجـاب یـا بـه               الهی برتر از گمان و خرد و اندیشه است و نمی          

سلب از او سخن گفت و برای درک ذات باری تعالی به ادراک هفتاد بطـن در معـانی بـاور                  
  .دارند

، د ثلاثه یموال،  نیاصل،  نفس کل ،  عقل کل : ، اسماعیله اصطلاحاتی نظیر   کلامدر کنار اصطلاح    
  .اند  و جز آن در علم کلام رایج ساختهتیوصا، امامت، یداع، مأذون، بیمستج، ناطقوجود 

واصـل   که پیروان    معتزله هستند و    )ع( که قائل به امامت بلا فصل حضرت علی        هیامامولی  
بودند و به عدل، اختیار، عـدم رؤیـت و          . )  هـ   110متوفی   (یحسن بصر  از شاگردان    بن عطا 

معنای تکلـم و  . گویند که کلام خدا حادث است و قائم به غیر است      نفی جسمیت خدا قائلند،     
هایی مانند درخت     نطق خدا نیز که در قرآن آمده، این است که اصوات و حروفی را در محل               

  .کند و جز آن ایجاد می
، اصطلاح کلام را در معنای استدلال و اثبات اصول دین که مقـدمیت بـرای عمـل                  هیامام

و . برند ست و شناخت حقایق موجودات که موافق با شرع باشد به کار می         ندارد و تابع عمل نی    
علم به احوال موجـودات بـر       «: در معنای  کلامتر گفته باشیم در نظر امامیه، اصطلاح          اگر دقیق 

علم به احوال موجودات بـه      «: یعنی فلسفه، در مقابل معنای اصطلاح      »نهج قوانین و اصول شرع    
 به علم احوال موجـودات      فلـسفه  در مقابل اصطلاح     کلامطلاح  یعنی اص . است» قدر طاقت بشر  

  .  شود که با اعتقادات مذهبی در بشر پیدا شده و متّکی به قوانین شرع است اطلاق می
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  تعریف علم کلام. 1 -4
هـا و   بنابر این باید گفت که علم کلام، در اصل به اثبـات باورهـای دیـن در انـدریافت          

  : گوید المواقف دریجی اچنانکه. دپرداز ادراکات این جهانی می
عقاید دینیه را اثبـات کـرد و بـا     کلام علمی است که با آن بتوان به ایراد دلائل و دفع شبهات،        «
  1».ی براهین قاطع و روشن، حضم را الزام داد اقامه

ز  تعاریف جامعی ا    الاعتقاد یالاقتصاد ف  در   یامام محمد غزاّل   و   احصاء العلوم  در   یابو نصر فاراب  
  :گوید شمارد و می  علم کلام را صناعت مییفاراب. اند کلام داده

صناعتی است که انسان در آن به یاری گفتار و کلام، به اثبات آراء و افعال معینی کـه واضـع                     «
  2».شریعت صریحاً بیان کرده است بپردازد و هر آنچه را که مخالف آن است، باطل کند

م یحک ـ و خـود     یف جرجـان  ید شـر  یرس ـیم،  یمحقق سـبزوار  ،  نوابن خلد ،  یغزال،  یفاراب،  یجیا
اند، به اشاره و یا به آشکار، آن را رو در روی    داده کلامهایی که از      ، همگی در تعریف   یفضول
اند بگویند که احوال موجودات و کائنات، نه از طریـق             اند و خواسته     قرار داده  فلسفه در   منطق
  .  شرع انور امکان پذیر استکلامی محدود انسانی، بلکه از راه  اندیشه
  :گوید به صراحت میکلام  در تعریف علم فاتی التعرکتاب در یف جرجانید شریر سیم
. یبحث فیه عن ذات االله تعالی و صفاته و احوال الممکنات من المبدأ و المعاد علی قانون الاسـلام                  «

  3».والقید الاخیر لاخراج العلم الالهی للفلاسفه
هـای    ست که در آن از ذات و صـفات خـدای تعـالی و سرگذشـت               کلام دانشی ا  «:یعنی

کند و ذکر اسـلام، بـرای جداسـازی           ممکنات از مبدأ و معاد بر اساس قوانین اسلام بحث می          
  » .فلسفه از این علم الهی است

 ابـن خلـدون   .  نیز ناظر بر تأکید به اثبات عقاید دینـی اسـت           مقدمـه در  ابن خلدون   تعریف  
کند و دلایل کسانی را       ی عقلی، عقاید ایمانی و دینی را اثبات می          م، ادله در علم کلا  «:گوید  می

  4».کند اند، باطل می که در اعتقادات خود راه خطا رفته

                                                 
  .34، ص 1، ج المواقفایجی،  1
  .114، ص احصاء العلومفارابی ابونصر،  2
 .80، ص التعریفاتجرجانی، میر سید شریف،  3
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کلام بـر علـم حـضوری و        «: بشنویم که گفته است    یم فضول یحکتعریف کامل را باید از      
و دانـش را    » . نـدارد  الهی متکی است که نادانشی بر آن پیشی نداشته است و نیاز به واسـطه              

 ونیمـشائ شناسد و آنان را در مقابـل           را پیرو شریعت می    نیمتکلمشمارد و     برتر از شناخت می   
   5.دهد قرار می

  علت پیدایش علم کلام در اسلام. 1 -5
 بـا تـاریخ باورهـای بـاطنی و           همانگونه که گفتیم، تاریخ علم کلام در معنای کلـی آن،          

دارد، اما پیدایش دانشی بدین نام در اسلام به دو قـرن بعـد از             اعتقادات مذهبی بشر پیوستگی     
ی قرآن مجید و احادیث نبوی و  گر چه در آیات شریفه   . شود  مربوط می  )ص(بعثت نبی اکرم  

ی معصومین علیهم السلام نیز مسائل کلّی کلامی مطرح شده است، اما باید پـذیرفت کـه                   ائمه
ان مسلمین، پـس از رحلـت آن حـضرت و بـروز             ها و مناقشات عقیدتی و کلامی می        مجادله

  . اختلاف در میان مسلمین آغاز شده است
، مسلمین که با صفا و سـادگی دل بـه           )ص(در عصر بعثت و حیات مبارک پیامبر اعظم         

دادند و در هـر       ی عقیدتی و کلامی راه نمی       عشق رسول خدا سپرده بودند، به هیچگونه مجادله       
اما پس از رحلت آن     . کرد، امر پیام آور اسلام حجت بود         می تنوع و اختلاف فکری که بروز     

. بزرگوار، نخستین اختلاف بر سر ولایت پیش آمد و سپس چون و چراهای اعتقادی پیدا شد               
ها، مـسلمین بـرای اثبـات         و بویژه در برخورد با حملات فکری مسیحیان، مجوسان و یهودی          

  . دی منطق به تکاپو افتادن حقّانیت اسلام با حربه
ی اسلامی، اندیشمندان مسلمان به تجزیه و تحلیل و اثبات            ی اندیشه   به هر تقدیر، در حوزه    

 یشـورا ی ولایت و امامت و ماجرای         بویژه در مسأله  . و رد ادعاها و مسائل اعتقادی پرداختند      
، مسائلی نظیر وجوب نصب امام، عصمت امام، امامت مفضول یـا افـضل و            ساعده ی بن ی فهیسق

ی گنـاه کبیـره کـه         ی سوم، پیدایش خوارج، طرح مـسأله        ، خلیفه عثمانقتل  . یش آمد غیره پ 

                                                                                                                         
 .، ص  2، ج مقدمهابن خلدون،  4
. . له، حقيقة معرفة العلمٌ بالمعرفة لوقوعهما مقابل الجهل، ما لا يسبقه الجهل، و هو علم الباري و هو ما لايتوقّف علي آلةٍ                       و بالجم  5

 )١١ و ٩متن عربي، ص . (فان تبعوا ملّةً من الملل، فهم المتكلمون و الّا فهم المشّائون. 
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گردید، اختلاف نظر در تفسیر عدالت الهی، جبـر         )ع(موجب به شهادت رسیدن حضرت علی       
های گوناگون بـا سـلاح         سبب شد که طرفداران نظریه      و اختیار، حسن و قبح ذاتی و جز آن،        

شـکل  علم کـلام    گونه     نقلی به اثبات نظر خود بپردازند و بدین        ی عقلی و    دانش و در پناه ادلّه    
  .گرفت و نضج یافت

های عقول    ها را برای تفکر و تأمل تکان داد و زنجیر           البته دین مبین اسلام، خود ذاتاً انسان      
هـای   ها را بیدار ساخت و ایمان آورندگان را وادار به تفکر در پدیده     را از هم گشود و اندیشه     

  . ثبات ایمان خود از طریق استدلال کردحیات و ا
اسـلام  . ی اسلام برای خردورزی و تعقل و تفکر، ارزش قائـل نیـست              هیچ دینی به اندازه   

یگانه دینی است که تقلید کورکورانه را نهی کرده است و تأکید کرده اسـت کـه مـسلمان                 
 بازشناسی هم و مباحثه و      ها را به    ی انسان   نباید هیچ امری را بدون دلیل و برهان بپذیرد و همه          

  :فرماید در قرآن می. خواند اندیشه فرا می
  6».اِنّا خَلقَناکُم مِن ذَکرِ و اُنثی و جَعَلناکُم شُعوباً و قبَائلَ لِتَعارَفوا«

 ـار و فرق مختلف قـرار داد      ی بس یها  شعبه) از(م و   یدیهمانا شما را از مرد و زن آفر       «:یعنی م تـا   ی
  ».دیبشناس) گر رایکدی(

های الهـی     ها و نژادها را نشانه      ی زبان   شناسد و همه    ها نمی    هیچ فرقی جز تقوا میان انسان      و
  :فرماید آنجا که می. شمارد می

  7». و الاَرضِ و اخْتلاِفُ اَلْسِنَتِکُم و اَلوانِکُم اتهِِ خَلقُ السمواتِیو مِن آ«
  ». شمایها ها و رنگ انن است و اختلاف زبیها و زم  خلقت آسمانیات الهیو از آ«:یعنی

  :ی گذشتگان خود نباشیم کند که پیروان چشم و گوش بسته و تأکید می
 یعقِلونَ شَیئاً و  هِ آباءَنا اوََلو کانَ اباؤُهم لا     ینا عَلَ یلَ لَهُمُ اتَّبعوا ما اَنزَلَ االلهُ قالوا بَل نَتَّبعُ مĤ اَلّْفَ          یو اِذا ق  «

  8.»لا یهتَدون

                                                 
  .13حجرات، آیه  6
  .22ی  روم، آیه 7
  .170ی  بقره، آیه 8
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مـا بـه آنچـه    : گفتند! دی کنیرویته شد از آنچه خداوند نازل فرموده، پو چون به آنان گف «:یعنی
کردند و به  ی نمی خردورزیزیاگر چه پدران آنان هم در چ. میکن ی میروی کردند، پ یرویپدرانمان پ 

  » .رفتند یراه درست نم
  :فرماید و یا می

  9.»نو تِلکَ الاَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاسِ و ما یعقِلُها الّا العالِمو«
 یها خردورز    در آن  یم و جز دانشمندان کس    یزن  ی مردم م  ی است که برا   ییها  ها مثل   و آن « :یعنی

  ».کند ینم
کرد و ضـمن      ها را به خردورزی و تعقل و تفکر دعوت می           ی دیگر که انسان     ها آیه   و ده 

 ـ        . نمود  آن، اسرار کائنات را هم برای بشر باز می         ای در قرآن صدها آیه وجود دارد کـه رازه
. نمایـد   خلقت، خالق و صفات و افعال او، قضا و قدر، آفرینش کائنات و جز آن را بـاز مـی                   

  :مانند این آیه
  فَلینظرُ الاِنسانُ الی طَعامهِِ اَنّا صبَبَنا الْماءَ صبَّاً ثُم شقَقَْنا الاَرضَ شقَّاً فَاَنبَتْنا فیها «

  10».دائقَِ غُلباً و فاکِهۀًَ و ابّاً مَتاعاً لکُم و لِاَنعامِکُمحبَّاً و عِنبَاً و قَضبْاً و زَیتوناً و نخلً و ح
 ـ   ی ساخت ین جار یما آب را بر زم    . انسان در طعام خود بنگرد    «:یعنی م، ین را شـکافت   یم، سـپس زم

هـا و     وهیم، م یها بر پا داشت     م، باغ یاندیتون و نخل رو   یشکر و ز  یم، انگور و ن   یها را در آن سبز کرد       دانه
  ».می فراهم آورد-تانیها  شما و دامی برای چون متاع–اوان  فریها نهیسبز

اینگونه . آورد  ها مسلمین را با روحی جستجوگر و کنجکاو بار می           صدها آیه نظیر این آیه    
 رشد بیشتر یافت و مسلمین را وادار ساخت که           عباس یبن و   هی ام یبنی    روحیه، بویژه در دوره   

حریم ولایت پناه برند و کنه و حقیقت اسلام را دریابنـد            از راه استدلال و با فکر و اندیشه به          
و حقایق طبیعت، اجتماع و اندیشه را از راه استدلال با احکام دین و قوانین شرع انور به دست                   

  .بیاورند
  
  

                                                 
  .43ی  عنکبوت، آیه 9

  .32 الی 24ی   آیه عبس، 10
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  هدف و موضوع علم کلام. 1 -6
در یک جمله باید گفت که هدف علم کلام، اثبات و حفـظ شـرع انـور، و موضـوع آن               

  . ها و اشیا و حقایق امور و استخراج نتایج منطبق بر آن است  حکام شرع بر پدیدهانطباق ا
ی کتب یونـانی بـه        در واقع، در جهان اسلام فلسفه در اوایل حکومت عباسیان، با ترجمه           

 ایجـاد کنـد و متکلمـین بـا تفحـص در              رفت که در بنیان اعتقادات اسلامی رخنه        عربی، می 
ی فلسفی، با تکیه بر احکام شرعی و اعتقادات دینی، مسلمین را به               هاستدلالات و براهین و ادل    

های فلسفی، کلام را نیز       خواندند و همپای رشد و تکامل بینش        سوی تشکیک در فلسفه فرا می     
  . دادند نضج و توسعه می

ی سمعیه متّکی بود، یعنی فقط به آیات و          در آغاز، در رویارویی با فلسفه به ادله        کلاماگر  
 ی ادلـه ،  هی ـ نقل ی ادلهای رسید که وی        به مرحله  یم فضول یحککرد، در دوران      یات استناد می  روا
 را بر آن افزود و با پذیرش برخی از افکار فلسفی یا حکمت و کـلام را           هی کشف ی ادله و   هیعقل

اند نیز همین اسـت کـه او از           گفته» ملا«و هم   » حکیم« هم   فضولیسبب اینکه به    . آشتی داد 
مت و فلسفه و از سوی دیگر شرع و کلام را دنبال کـرد و آن دو را آشـتی داد و       سویی حک 

  .کلام را برتر از حکمت یا فلسفه شمرد

  تفاوت کلام و فلسفه. 1 -7
ی فکـر و اندیـشه، راه    در فلسفه یا حکمت، فیلسوف یا حکیم، از طریق استدلال و بوسیله      

یابـد و بـر       های خردورزی در مـی      اساس میزان ها و اشیاء را بر        پیماید و حقایق پدیده     علم می 
ولـی  . های دینی باشد و خواه نباشـد       خواه منطبق بر باور   . کند  طبق دانش، خردورزانه عمل می    

دین ستیز نیست و مخالفتی هم با شرع ندارد و اعتقاد دارد که هر آنچه با خردورزی و برهان                   
  .مطابقت داشته باشد، خود به خود با شرع نیز مطابق است

ی ادله و براهین بداند که خدا هـست یـا نـه؟ و دور و                  خواهد با اقامه    مثلاً یک حکیم می   
  . کند ی دلیل بر شرع و احکام دین اتّکاء نمی تسلسل، باطل است یا نه؟ او در اقامه
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پردازد کـه بـا احکـام      ی دلیل می    یک متکلم به شرطی به اقامه     . ولی متکلم اینگونه نیست   
ی فکر و اندیشه، به شرط آنکه با قوانین دینـی              از طریق استدلال و بوسیله     شرع مغایر نباشد و   

یابد و بر طبق      های شرع در می     ها و اشیاء را بر اساس میزان        مخالفتی دیده نشود، حقایق پدیده    
متکلم . های خردورزی و علم باشد، خواه نباشد        کند، خواه منطبق بر میزان      احکام شرع عمل می   

ر آنچه مطابق شرع نباشد، مردود است و اگـر در مـوردی، خـردورزی بـا                 اعتقاد دارد که ه   
  .احکام شرع انطباق نداشت، باید از حکم شرع پیروی کرد

قصد فیلسوف و   . جوید  حکیم و فیلسوف در استدلال، از برهان، و متکلم از خطابه سود می            
محافظـت و   حکیم رسیدن به شناخت و معرفت است ولی غرض متکلم اثبات عقاید شرعی و               

  .ی آن است مدافعه

  دو متکلم و حکیم پیش از فضولی. 1 -8
 یک متکلم شیعه است و در عصر خود، علم کلام را در یمحمد فضول م ملایحکاز آنجا که    

کنیم و نگاهی کوتاه بـه   جهان تشیع به اوج رسانید، در اینجا از دو متکلم پیش از وی یا د می              
  :اندازیم ی کلام شیعه می تاریخچه

  هشام بن حكم. ١ -٨ -١

ابو محمد  نخستین کسی که در تاریخ کلام شیعه آثار مهمی از خود بر جای گذاشته است،                
ابن ،  یخ طوس یشبه روایت   . به دنیا آمده است   .  هـ   110 است که در حدود سال       هشام بن حکم  

 آن   بیش از سی کتاب در علم کلام به قلم آورده اسـت کـه از               هشام بن حکم  ،  ینجاش و   میند
رد بـر   و رسـالاتی در     دی ـتوح،  الامامـۀ ،  جبـر و قـدر    ،  ای حدوث اش ـ  ی ادلههای    توان کتاب   میان می 
  .  و جز آن را نام بردامامت مفضول، زنادقه، هیثنو، سیارسطاطال

ی خاص داشت و بارها       بود و امام به او علاقه     )ع(هشام بن حکم شاگرد مکتب امام صادق        
 خـود نیـز شـاگردان    هـشام . مناظرات از خداوند خواسته استاش، پیروزی او را در        در ادعیه 

 که خود مؤلف کتابی موسوم بـه        ل سـکاک  یابو جعفر محمد بن خل     از جمله     مبرزی تربیت کرد،  
ط بـن   ینـش  را جمع کرد و      هشام اثر   ریالتدب که کتاب    ی بن منصور کوف   یعل است و    کتاب امامت 
  .  نقل کرده استهشام بن حکمهای زیادی از   که روایتصالح لفافه
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کرد نفی بلد کـرد        را که از امامت دفاع می      هشام  ،ی بن خالد برمک   ییحیی     به دسیسه  هارون
  .  در کوفه از دنیا رفتهشامو 

انـد و سـاختار        گفته هیهشام ی قهیطر در جدل کلامی موجد طریقتی است که به آن           هشام
مانند اینکه اعـراض مثـل      . برده است های کلامی او      ، تأثیر فراوانی از اندیشه    یمعتزلاندیشگی  

رنگ و طعم و بو، نیز جسم هستند و یا آنکه صفت عین خداست و غیر خدا هم نیست و جز                     
هـایی از افکـار       این همـه نـشانه    . توان در حدوث یا قدم آن بحث کرد         خدا هم نیست و نمی    

 مثلاً آنجا که در     .ای به این فرقه دارد       نیز اشاره  یفضول است که    جهم بن صفدان   پیروان   هیجهم
  :گوید کند، می  بحث میخردباب ثانی از رکن اول پیرامون 

و اما بالعقل فالمعتزله و الجهمیه اوجبوها قبـل الـسمع و دلـیلهم انّ االله فـضّل النّـاس علـی سـائر                     «
  ».الموجودات بالعقل و الادراک لتدبرّ الامور

. تر از راه نقلی است       این راه بایسته    گویند که  هیجهم و   معتزلههای    فرقه: و اما عقلی   «:یعنی
ها   ی ادراک و اندیشه، در کارها از دیگر آفریده          و دلیل آنان این که، خداوند انسان را بوسیله        

  ».برتری داد
باورهـای   )ع( پیش از تلمذ در مکتب امام جعفـر صـادق          هشام بن حکم  معروف است که    

از هر گونه باور تـشبیه و تجـسیم   تجسیمیه و تشبیهیه داشت و پس از ملاقات با آن حضرت        
 گویند و در توحیـد قائـل بـه تـشبیه             مشبهِّه  را هشام پیروان باورهای پیشین     11.دست شست 

  . اند بوده
 کـه در    هی ـجبائو مکتـب    .)  هـ   295متوفی   (یی جبا یابوعل فرزند   ییابوهاشم جبا  از   یفضول

  :گوید قرن سوم هجری پیدا شد نیز سخن می
انّهـا  ] فی معرفۀ الـصّفات   [ابوهاشم اسندا الخیر و الشرّ الی العبد و منهم من قال            و الجبُّایی و ابنه     «

و ] الجبـایی [و هـو ابوهاشـم المعتزلـی    . وسائط بین الموجود العـدم ] و[احوال لا موجودۀ و لا معدومۀ  
  ».اصحابه

   12.ددانستن ترین صفت خدا را قدیم بودن می  باور داشتند و خاصنین بیبی  جبائیه به مسأله
                                                 

  .1359 تهران،  ی احمد صفایی،  ترجمه ،مدافع حریم ولایت  هشام بن حکم،. ر ک 11
  .104توضیح الملل، ص  / 110 ص  ،الفرق بین الفرق. ر ک 12
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  ناي سیابوعل. ١ -٨ -٢

در آنجا خرد آدمـی را دارای       . پردازد   به مباحث کلامی می    اشاراتابن سینا درنمط سوم از      
گوید که عقل نظری، مبدأ دریافت و عقل عملی مبـدأ             داند و می    ی نظری و عملی می      دو جنبه 

جویـد و     مـی فعل و مصدر اعمال است و از عقل نظری در لزوم عمل در اموز جزیی استمداد                 
  :داند عقل نظری را دارای چهار مرتبه به شرح زیر می

عقـل بالمـستفاد، و ایـن مراتـب         . 4عقـل بالفعـل،     . 3عقل بالمکله،   . 2عقل هیولانی،   . 1
گونه عناصر کلامی و اعتقـادات دینـی را بـر             کند و بدین    ی نور مانند می     چهارگانه را به آیه   

  . سازد فلسفه وارد می
  :گوید ی شر در جهان خلقت، می ط هفتم از کتاب فوق، در بیان فلسفههمین گونه در نم

و لا تصغ الی من یجمل النجاۀ و فقاعلی عدد و مصروفۀ عن اهل الجهل و الخطایا صرفا الی الابد                    «
  .»و استوسع رحمۀ االله تعالی

  . دهد و به مباحث فلسفی خود، رنگ اعتقادی و دینی و کلامی می
 حاوی و محوی و ترتیب وجود و کیفیـت پیـدایی کثـرت از               مباحث نمط ششم در باب    

وحدت، و مباحث نمط سوم راجع به ارادی و یا غیر ارادی بودن حرکات اجرام سـماوی نیـز          
 براهین فلـسفی     ی کلامی دارد و مسائل مطروحه با اتکاء بر اعتقادات دینی و بدون اقامه               جنبه

  . شود به بحث گذاشته می
، فیلسوف متکلم و یـا مـتکلم   یفضول نیز چون خلف خود نایابن س بدینگونه باید گفت که  

  . داده است فیلسوف بوده است که مباحث معرفت و علم معرفت را نیز بها می
  
  



 

 

  
  

   و آثارشیم ملا محمد فضولیحک. 2
  

  شخصیت فضولی. 2 -1
 ـ)  هــ  990 -م( شاعر و اندیشمند والا جای شیعه  ،یم ملا محمد فضولیمولانا حک  اریخ در ت

گفته شـده   .  بوده است  مانیسل، نام پدرش    محمدنام او   . ادبیات اسلامی شخصیتی مستثنی  دارد     
 در جوار مرقد سید الشّهدا، در        ای شیعی مذهب و آذربایجانی،      در خانواده .  هـ   910که در سال    

. هایی به دست نیامده است      از کودکی و کیفیت تحصیلاتش آگاهی     . کربلا به دنیا آمده است    
علوم عربی را نزد عالمی بـه       .  بوده است  یملا فضول گرفته و مشهور به     » ملا«ر جوانی لقب    د

رحمـت   شاعر معروف آذری آموخته و نیز با دختر          »یبیحب« و علوم ادبی را نزد       رحمت االله نام  
  . داشته استیفضل ازدواج کرده و پسری عالم و شاعر با تخلص االله

بیـانگر رویکـرد وی بـه فلـسفه و     » حکیم«و لقب  ی کلامی بودن وی       نشانه» ملا«لقب  
 و بیشتر از او، توانست      نای س یابوعل مانند   یم ملا محمد فضول   یحکبه دیگر سخن،    . حکمت است 

ای آشتی دهد و راه سومی در حکمت اسلامی بگشاید کـه بعـدها از       کلام و فلسفه را به گونه     
  . دنبال شدیم ملا عبداالله زنوزیحکسوی 

ی دیـوان     در مقدمـه  .  یـد طـولایی دارد       اندیشمند است و در شعر ترکی،       شاعری  ،یفضول
  :گوید ترکی خود می

   13.»اعتبار اولور یتده بیوار، غایز دیس وار اولور و اساسیوق دی یز شعر اساسیعلم س«
بنیان را سرانجام اعتبـار       بنیان باشد و دیوار بی      شعر عاری از علم همچون دیواری بی      «:یعنی
 از تحصیل علوم عقلی و نقلی و پرورش استعداد شعری خـود بـا دانـش و                   مانجا،در ه .»نشاید

                                                 
 .97ص  ، 1384 نشر اختر، تبریز،  صدیق،. م. ، به کوشش دکتر حدیوان اشعار ترکی فضولی 13
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شاعری از الطاف الهی است کـه نـصیب برخـی از    «:گوید و اعتقاد دارد که  معرفت سخن می  
  .شمارد و شاعری را نوعی عبادت می» .شود اولاد آدم می

ی   ترکی ایرانی دوره  نظیر او، نقش عظیمی در دگرگون سازی ادبیات           استعداد سرشار و بی   
 در شعر فارسی ایفا کرده است، او        ینظامتوان گفت که نقشی را که         اسلامی داشته است و می    
هـا بعـد، بـسیاری از شـاعران نـام آور              از روزگار خودش تا قرن    . در تاریخ شعر ترکی دارد    

 بسیاری  سازی و تضمین بر     اند، نظیره   سرا تحت تأثیر آثار او به خلاقیت شعری پرداخته          ترکی
 یقوس ـ،  ینائل،  یالیخ،  )شاعر بزرگ عثمانی   (یباق: مانند. اند  از آثار او را بر خود افتخار شمرده       

 و دیگر شعرای ترکی آشنای      اکبر صابر  یرزا عل یم،  یروانیش مید عظ یس،  خ غالب یش،  میند  ،یزیتبر
خالوق  به نظر پروفسور دکتر      .اند   نامیده استاد الشّعرا اند و او را       ها ساخته   ایرانی، بر آثار او نظیره    

ای  در آفرینش شعری تحت تأثیر هیچ شاعری قرار نگرفته اسـت و سـراینده               فضولی ،نت  ایپک
شاهی در مدارس و تکایـای        ی ستم    آثار او پیش از دوره     14.باشد  دارای شایستگی مستثنایی می   

هـای   بخانـه های ایـران نظیـر کتا   کلیات آثارش در کتابخانه. شده است   کشورمان تدریس می  
آثار باقی . آستان قدس رضوی، مجلس، ملی، دانشگاه تهران و جز آن محفوظ و مضبوط است           

  :توان به ترتیب زیر برشمرد مانده از فضولی را می

  یآثار ترک. 2 -2
تـرک  « بارها به منسوبیت قومی خود اشاره کرده، خـود را            یم ملا محمد فضول   یمولانا حک 

. را مناسبترین قالب بیان عواطف و احساسات خود دانسته است         نامیده است و این زبان      » زبان
  .از آثار ترکی وی هفت اثر بر جای مانده است

   یوان ترآيد. ٢ -٢ -١
هـا و انـواع       ها، مراثی، قصائد، مسمطات، غزلیـات، قطعـه         ها، نعت   ی تحمیدیه   در برگیرنده 

این دیوان، نخستین بـار در  . شود ی منثور زیبایی آغاز می باشد که با یک مقدمه دیگر شعر می  
 دو بار نیز در تهران به صـورت چـاپ سـنگی و     15.چاپ شده است  .  هـ   1247تبریز به سال    

                                                 
 .، مقدمه1973، ارزروم، فضولی و شرح بعض اشعار اوتن،  پروفسور دکتر خالوق ایپک 14
 . هـ 1247، چاپ سنگی، تبریز، دیوان قصائد و مثنویات فضولی 15
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  در 1268 در    ،عشق آبـاد   در   1256، در   )مصر (بولاق در   1258در سال   . سربی منتشر شده است   
روسـی نیـز    پس از تغییر الفبای اسلامی ترکی به لاتین و اسلاو و            .  چاپ شده است   اسلامبول

نـشرهای موجـود    . انـد   های گوناگون به نشر آن مبادرت کرده        بارها در بلاد اسلام با دیدگاه     
توان گفت، همه ساله به صـورت افـست، توسـط کتابفروشـی             سال اخیر که می    50ایران در   

ر افکـار   یتـصو ی    که در مطبعه  .  هـ   1286شود، از روی چاپ       فردوسی تبریز به بازار عرضه می     
 توسط آقـای    1367 در سال     بخش غزلیات این دیوان،   . پذیرد   به عمل آمده، انجام می     اسلامبول

 نیـز بـه هنگـام       1357در سـال    . ی مبسوطی چـاپ شـد       با مقدمه ) سولماز (ینیر صالح حس  یم
 از سوی وزارت ارشاد در تهران، چاپ مغلوط و مـشکوکی            فضولیی جهانی     برگزاری کنگره 
  .بیرون داده شد

ض ین ف ـ یحسهای اخیر در تبریز از سوی آقای          غزلیات این دیوان، در سال    ای هم از      گزینه
 بـا   1384نشر علمی و نوین کامـل از آن را اینجانـب در سـال               .  چاپ شده است   دی ـوح یالله

چندین شرح نیـز بـر آن نگاشـته شـده اسـت کـه از       . تعلیقات و کشف الابیات بیرون دادم   
   16. را نام بردنت خلوق ایپکی پرفسور دکتر توان کتاب درس های معاصر و آکادمیک می شرح
  

آیـد    سپس دو تحمیدیه و نه نعت مـی       . شود  ی منثور آغاز می     دیوان فضولی با یک دیباچه    
  :مثلاً نعت معروف، به مطلع. توان از زیباترین آثار فضولی شمرد ها را می که آن

  کی اودلارا سو، ساچما ای گؤز اشکدن کؤنلومده
  .سو  اودلارا قیلماز چارهکیم بو دنلی دوتوشان

   چاک،-ذوق تیغیندن عجب یوخ اولسا کؤنلوم چاک
  .لر دیوارا سو کیم مرور ایله بوراخیر رخنه

  
  :گوید تا آنجا که می

  طینت پاکینی روشن قیلمیش اهل عالمه،
                                                 

در ایـران   . (1973، دانـشگاه آتـاتورک، ارزروم،       فضولی و شرح بعـض اشـعار او         تن،  پرفسور دکتر خلوق ایپک    16
ی خورشید به هنگام برگـزاری        وکی از این کتاب بدون ذکر نام مؤلف آن و تحت عنوان چشمه            ی در هم و مشک      ترجمه
 ).ی جهانی حکیم ملا محمد فضولی به نام رئیس آن کنگره بیرون داده شد کنگره
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  .اقتدا قیلمیش طریق احمد مختارا سو
  سید نوع بشر، دریای دُرّ اصطفا،
  رارا سو،کیم سپیبدیر معجزاتی آتش اش

  قیلماق ایچون تازه گلزار نبوت رونقین،
  .میش اظهار سنگ خاره سو معجزیندن ائیله

  پایان ایمیش عالمده کیم، معجزی بیر بحری بی
  .ی کفّاره سو  مین آتش خانه-یئتمیش آندان مین

  
بخـش  )  قـصیده  44( که این قلم ترتیب داده است، پس از قصائد           یفضولدر دیوان ترکی    

 بیـت   7هـا     اغلب آن .  غزل بسیار زیبای عرفانی و فلسفی است       329ید که شامل    آ  غزلیات می 
هـای او را ترکـی    بـسیاری از غـزل  . خـوریم   بیتی بر می8 و  6های    است و به ندرت به غزل     

  :های مطلع های مانند غزل. آشنایان هموطن ما از حفظ دارند
  دوستوم عالم سنین چین گر اولا دوشمن منا،

  .ترسن دوست آنجاق سن مناجان عالم سن، یئ
* * *  

  اول پریوش کیم ملاحت مولکونون سلطانیدیر،
  .حکم اونون حکمی دورور، فرمان اونون فرمانیدیر

* * *  
  ی داغ جنون ایچره نیهاندیر بدنیم، پنبه

  .دیری اولدوقجا لباسیم، بودور ئولسم کفنیم
* * *  

  جان وئرمه غم عشقه که عشق آفت جاندیر،
  .ولدوغو مشهور جهاندیرعشق آفت جان ا

* * *  
  منی جاندان اوساندیردی جفادان یار اوسانمازمی،
  فلکلر یاندی آهیمدن مورادیم شمعی یانمازی؟

  
 1 مـسدسّ،    1 مخمـس،    4 مربـع،    5 ترکیب بند،    3بند،     ترجیع 3 قطعه،   47  ها،  پس از غزل  

  .  رباعی در دیوانش آمده است76 ملمع و 1تضمین، 
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   نونج و میليل. ٢ -٢ -٢

ایـن  . درخـشد   ی ادبیات ترکی می     مثنوی عرفانی گرانقدری که همچون نگینی در گستره       
مثنوی بارها در تبریز و تهران چاپ شده است و متأسفانه متن علمی و انتقـادی آن را چـون                    

اند و در کشور خود ما در این باب فعـلاً              ترتیب داده  مستشرقاندیگر ذخایر فرهنگی اسلامی     
سروده .  هـ   941 در سال    لن فعولن یمفعول مفاع این اثر در وزن     . داده نشده است  همتی به خرج    

کند که مستشرقان اغلـب       فضولی این اثر را با توحیدیه، مناجات و نعت شروع می          . شده است 
  .اند در نشرهای خویشتن، این سه بخش را حذف کرده

 و یا هر مثنوی  مجنـون  ویلیل به ترکی یا فارسی، مثنوی  یفضولاغلب شاعرانی که پس از      
هـای خطـی فراوانـی از آن در دنیـا             نسخه. اند  اند، تحت تأثیر نبوغ او بوده       بزمی دیگر سروده  

های   چاپ. به چاپ سنگی رسیده است    .  هـ   1264نخستین بار در تبریز در سال       . موجود است 
ا و فیلم نیز بـر     چند اپر . متعدد و متنوع از آن در شهرهای باکو و استانبول انجام پذیرفته است            

هـای تئـاتر اجـرا        ی جهانی دارد و چندین بار در صحنه         اساس آن ساخته شده است که آوازه      
  .شده است و به چندین زبان نیز ترجمه شده است

 غزل و دو مربع نیز داخل شده است کـه مـا             23 اثر گرچه مثنوی است، ولی در متن آن،       
  :وارد کردیم» یدیوان اشعار ترکی فضول«ها را به نشر نوین  آن

  یم کی نظم اولوب خوار، ده اول دؤوره
  .اشعار اولوب کساد بازار

  دیر دون، ده قدر نظم اول رتبه
  .کیم کُفر اوخونور کلام موزون

  یه طورفه لعل چکسم، مین رشته. . . 
  .یه نازنین گول اکسم مین روضه

  
  قیلماز آنا هیچ کیم نظاره،
  .دئرلر گوله خار، لعله خاره

  ؤوران ایستر کی خوار اولا نظم،د. . . 
  .عزت و اعتبار اولا نظم بی
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  هر سؤز کی گلیر ظهورا مندن،
  .مین طعنه بولور هر انجمندن

  من منتظرم وئرم رواجین،. . . 
  .یم علاجین بیمار ایسه ائیله

  تعمیر خرابا طالییم من،
  . . . انِ شاءَ االله که غالیبم من 

  
، یحمـد ،  یبهشت،  یی نوا ،یشاهد:  ترکی زبان از جمله     چندین تن از شاعران    یفضولپیش از   

 فارسی نیز خبـر از       اند و در زبان     ماجرای لیلی و مجنون را به نظم کشیده       . . .  و   یلیجل،  یمیقد
.  داریـم  یعبدالرحمن جـام   و نیز مثنوی     ی گنجو ینظامچند مثنوی، مانند مثنوی بسیار گرانجای       

 همه شـهرت قبـول و آوازه    ی فضولی این     سروده ها جز اثر نظامی، چون      ولی هیچ یک از آن    
 آشنایان بـه ادبیـات        را در قریب به اتفاق کشورهای جهان،       یفضولای که اثر      به گونه . نیافت

 یفـضول های غربی نیز اغلب بر سـاختار منقـول            ها و روایت    شناسند و ترجمه    مشرق زمین می  
  .متکی است

   ادهبنگ و ب. ٢ -٢ -٣
ل یاسـماع  شـاه  بیت که پیش از جنگ چالدران سروده شده و به            450ای در     مثنوی عارفانه 

شـاه   و منظـور از بـاده،        د دوم یزیسلطان با  منظور از بنگ،      در این اثر،  .  تقدیم شده است   ییختا
  .  در تبریز و تهران چاپ شده استیفضولاین مثنوی چند بار در داخلِ کلیات . استل یاسماع

در آغـاز آن تحمیدیـه، نعـت و ذکـر           . شود  ری داده می  در این داستان، باده بر بنگ برت      
سپس در وصف باده    .  و مدح شاه اسماعیل ختایی آمده است       )ع(فضائل و مناقب حضرت علی    

فرستد ولی ایلچی به باده خیانـت   باده پس از وصف خود، برای بنگ، ایلچی می. رود  سخن می 
د و در فرجام ماجرا بر بنگ غلبه        شو  دارد و به سوی بنگ روان می        باده قشون بر می   . ورزد  می

  .کند حاصل می
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 در تـاریخ خـود از شـاعر         یپچو.  سروده شده است   فاعلاتن، مفاعلن، فعلن  مثنوی در وزن    
ای زیبا سـروده و آن        برد که بر این مثنوی نظیره        نام می  ی گرا یغازمعروف عثمانی موسوم به     

  17. نامیده استگل و بلبلرا 
وده شده است و شیوه عنوان گذاری منظوم قرن نهـم ادبیـات              بیت سر  450این مثنوی در    

  :های آن چنین است های برخی از فصل عنوان. ترکی آذربایجان در آن رعایت شده است
  هست این نعت احمد مختار،

  
  :و یا
  ای وصف حیدر کرار، شمه

  
  :و یا

  باشد این مدح شاه اسماعیل،
  

  :آغاز مثنوی چنین است
  سق،ای وئرن بزم کائناته ن

  .ی حق بوراخان جام عشقه نشئه
  سین قیلان معمور، عشق میخانه

  .سونان اوندان جهانا جام غرور
  کی ائدیب اول غرور جامینی نوش،

  .اهل نطق اولا واله و مدهوش
  دن مخفی اولا اسراری، جمله

  . . . اولمایا هیچ کیم خبرداری 
  

                                                 
Osmanlı Muellifleri, s. 348.-17  
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  ثيرخ حديق. ٢ -٢ -٤

ی خود جهـت فـیض         را به همین نام، به گفته      ی جـام  مولانا عبدالرحمن ، اثر معروف    یفضول
فعلاتـن،  هر حدیث را بـه صـورت یـک قطعـه در وزن              . عموم، به ترکی ترجمه کرده است     

  . ی منثور و خاتمه نیز دارد این اثر، مقدمه.  در آورده استمفاعلن، فعلن
 در  1371ای کوتـاه در سـال          را با مقدمـه    یث فضول یرخ حد یقی این سطور، کتاب       نگارنده

 از سوی مرحوم پروفـسور      1948 پیش از آن نیز دوبار در ترکیه در سال           18.تهران چاپ کرد  
 در استانبول و یک بـار در  رند و زاهـد   از سوی مصحح     1951 و در سال     عبدالقادر قاراخان دکتر  

در . ایـم   در چاپ تهران، ما متون اصلی احادیث را نیز داده         .  چاپ شده بود   1958باکو در سال    
 یعبدالرحمان جـام  های فارسی     ، ترجمه ب کورکچو اوغلو  یکمال اد  مرحوم   رند و زاهد  مصحح  چاپ  

  .هم آمده است

  صحبة الاثمار . ٢ -٢ -٥

 در سال   ن عابد یام که نخستین بار توسط      مفعول، مفاعلن، فعولن   بیت در وزن     200مثنوی در   
نخـستین  . رود   سخن می  ها   در این مثنوی از زبان میوه      19.یافت و معرفی شده است    .  هـ   1306

گوجـه، هلـو،    : های فـراوان وجـود دارد       باغی به تصویر آمده است که در آن فواکه و میوه          
گیلاس، شفتالو، سیب، گلابی، زردآلو، انگور، به، پرتقال، ترنج، انـار، خرمـا، بـادام، لیمـو،                 

 شـاعر   گوینـد و    جات از فضایل خود سخن مـی        هر یک از این میوه    . عنّاب، هندوانه و خربزه   
 را  یفـضول انتـساب ایـن اثـر بـه         . گوید  اند باغ را ترک می      ها با هم در افتاده      بیند آن   چون می 
  :گوید که  و می20کند  به شدت رد میفؤاد کؤپرولومرحوم 

قبل از نشر امین عابد، اولین بار در مجموعه مقالات مربوط به فضولی که در شهر باکو در سال                   «
  21».فضولی ادعا شده است چاپ شده، انتساب آن به 1925

                                                 
 .1371صدیق، بنیاد بعثت، تهران، . م. ، به اهتمام دکتر حقیرخ حدیثمحمد فضولی،  18
 .314 ، ص 16 ، ش 1، مجموعه حیات، ج اثری ناشناخته از فضولیامین عابد،  19
20 İA حرف ، F 697 ، ص.  
 .همانجا 21
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 عباس مـذنب  منسوب به   ) ق.  هـ   1304سال  (و آن را به استناد یک مجموعه چاپ سنگی          
اما باید دانست که این مثنوی در داخل نسخ خطی کلیات فضولی آمده است و یـک                 . داند  می

ه های آغازین تأسیس چاپخانه در تبریز، بدون ذکر تاریخ به چاپ سنگی رسید        بار نیز در سال   
شـود، از قمـاش دلایلـی          کنار هم چیده می    یفضولدلایلی که در رد انتساب این اثر به         . است

 22. آورده شده است   ی طوس یفردوس به   خایوسف و زل  یاست که برای ردّ انتساب مثنوی گرانقدر        
دقتـی ناشـر و اسـتفاده از          ی چاپ سنگی ناشی از بـی         در یک مجموعه   عباس مذنب آمدن نام   

ی بیان و سبک شعری مثنـوی         شیوه. ودن اشعاری از این دست بوده است       در سر  مذنبشهرت  
  :تواند باشد نمی فضولی ی کسی جز به تمامی حکایت از آن دارد که اثر سروده

  اول قادر و حی و فرد و فتاح،
  .آدیمی منیم قویوبدو تفاح

  مه وئردی سرخ رنگی، هم چهره
  .هم اگنیمه اطلسِ فرنگی
  رم،ایکی یارین آراسیندا مح

  .یوخ من کیمی دهرده مقدم
  هم پیک نگار نازنینم،

  .جبینم هم قاصد یار مه
  

  قة السعّدا يحد. ٢ -٢ -٦

 در کربلا که بـه نظـم و نثـر           )ع(نیامام حس ی شهادت حضرت      اثری است پیرامون واقعه   
رود و نسخ خطی      از آثار پر ارزش تاریخ زبان و ادبیات ترکی به شمار می           . تصنیف شده است  

اثر از یازده باب    . چاپ شده است  .  هـ   1252نخستین بار در سال     . ی از آن موجود است    متعدد
باب اول در بیان احوال انبیاء و باب یازدهم در بیان آمدن مخـدرّات اهـل                . تدوین شده است  

 نظـر   ی واعظ کاشـف   ءالشهّداروضۀ   در تصنیف این اثر به       یفضول. بیت از کربلا به شام نام دارد      
البته منظور آن نیست که ادعـا کنـیم         .  آن را به نثر مسجّع زیبایی نوشته است        و. داشته است 

                                                 
تهـران،    ، به اهتمام دکتر حسین محمدزاده صدیق، انتـشارات آفـرینش،          یوسف و زلیخـا   حکیم ابوالقاسم فردوسی،     22
1362.  
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کنـز  :  را ترجمه کرده، بلکه باید گفت که وی در کنـار منـابعی چـون      الشهداء روضۀ ی،فضول
 بیـشترین بهـره را      الشهّدا روضۀ از   تظلّم و   مرآت الجنان ،  ۀشواهد النّبو ،  هیرضو ی فهیصح،  الغرائب

  . برده است
 اثر بارها در ایران و کشورهای دیگر چون ترکیه، مصر، جمهوری آذربایجان، عـراق          این

بـا  (،  دزاده سـاوالان  ی ـحسن مج ،  ینیر صالح حس  یم  های اخیر،   در سال . و جز آن چاپ شده است     
 نیـز  1987در سال .  به تصحیح آن همت گماشتندیار صفرل یعلو  ) ل زاده یرسول اسماع ی    مقدمه

  . ی دکتری نگاشت و توانست از آن دفاع کند ع این کتاب رسالهدر موضوما گونگور یش
  :ی آن طبق فهارس مخطوطات ممالک غرب و شرق چنین است نسخ خطی شناخته شده

  . نسخه4) : بریتیش میوزیوم(لندن 
  . نسخه2برلین، 

  . نسخه6پاریس، 
  . نسخه3واتیکان رم، 

  . نسخه1مونیخ، 
  . نسخه1درسدن، 

ای   هـا نـسخه     ترین آن    نسخه باز شناخته شده است که کهن       77یه نیز   های ترک   در کتابخانه 
ای تحریر   استانبول و نسخهی هینور عثمانی  محفوظ در کتابخانه.  هـ   970است مستنسخ به سال     

 و هیمانیسـل ی   در کتابخانه974ی مورّخ به سال   و نسخهیتوپقـاپ در کتابخانه .  هـ 972شده در   
ی زبان و تاریخ و جغرافیـای         ی دانشکده    در همان سال در کتابخانه     ای استنساخ شده    نیز نسخه 

  .دانشگاه آنکارا
از این اثر بسیار گرانقدر، نسخ فراوانی نیز در ایران موجود است که متأسـفانه بـه سـبب                   

بردند، این نسخ احصاء و       ترکی ستیزی و ترکی زدایی که در رژیم گذشته در ایران پیش می            
آسـتان    ،ی اسلام یمجلس شوار ،  یملهای ایران نظیر      ی کتابخانه   ریباً در همه  اند و تق    معرفی نشده 
  .توان برخورد  می السّعداقۀیحد و جز آن به نسخ با ارزشی از یقدس رضو

در قاهره، .  بیش از ده بار به چاپ سنگی هم رسیده است السّعداءقۀیحدهمانگونه که گفتم 
، 1296،  1289،  1286،  1273،  )قـاهره  (1271،  1261،  1253هـای     تبریز و استانبول و در سال     
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ی جانسوز و جانگداز کربلا دو موضوع اصلی این اثر است و ذکر مصائب همـه                   حادثه 1302
  .انبیاء و اولیاء به خاطر شرح این حادثه است

ی کربلا موضوع انواع ادبی گوناگونی بوده  در تمامت ادبیات ترکی ایرانی و شیعی، حادثه    
 در واقع کاملترین نوع مرثیه نگاری منظوم و منثور در موضوع این حادثـه               یولفضاست و اثر    

های نثر آن مسجع و بسیار شیوا و مشحون از تعقیدات دلنـشین و دل انگیـز لفـظ                     پاره. است
این کتاب در میان شیعیان هم مأخذ و منبـع دریـایی از کتـب نوحـه و                  . خاص فضولی است  

رفتـه   ترین کتاب در نوع خود به شمار مـی  ست و هم رایجمرثیه در چهارصد سال اخیر بوده ا    
  .است

 یفـضول ی مرکزی کلیـت آفـرینش ادبـی           من این کتاب را به عنوان ثقل اصلی و هسته         
 نه تنها در این اثر، بلکه در سر تا سر خلاقیت ادبی خود، جای جـای   فـضولی . کنم  ارزیابی می 

 بـا یـک دیباچـه        السّعداء قۀیحدتاب  ک. به آویزش عاطفی خویش به خاک کربلا اشاره دارد        
  :آغاز آن دو بیت زیر است. شود شروع می

  یارب ره عشقینده منی شئیدا قیل،
  .احکام عباداتی منه اجرا قیل

  نظاره صنعنده گؤزوم بینا قیل،
  .دیلیم گویا قیل اوصاف جبینینده،

  
یر بوده، تدوین  نوینی که تا آن روزگار در ادبیات مکتوب ترکی کم نظ       ی  دیباچه به شیوه  

د یس ـ در زبـان عـرب از        یطاوس ـ و مـصرع     فی ـابـو حن  در فرجام دیباچه از مقتل      . گشته است 
کند    یاد می  یواعظ کاشف  نیمولانا حس  در لسان عجم از       الشهّدا روضۀ و از    ی الطاوس یابوالقاسم عل 

ن در لفظ   ستاید و تصمیم خود را بر قرینه سازی آ          بویژه دومی را به تتبع تواریخ و تفاسیر می        
  .کند  بیان می السّعداقۀیحدترکی به نام 

توجه به همانند سازی در تاریخ ادبیات ترکی و انتقال معارف اسلامی و مفاهیم قرآنـی ار              
ای است که پیوسته       متون گرانجای عربی و ادب فارسی به ترکی و پر بار ساختن متون، مقوله             
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ی دیوان غزلیات خـود       انکه مثلاً در مقدمه   چن. ی فضولی را به خود مشغول داشته است         اندیشه
  :گوید می

  !ای عقده گشای عرب و ترک و عجم
  .ائتدین عربی افصح خلق عالم

  قیلدین شعرای عجمی عیسی دم،
  .من ترک زباندان التفات ائیلمه کم

  
 در قرن   یغلیغو ب ادقوت هزار بیتی    6این استغاثه برای توفیق در همانند سازی صاحب مثنوی          

 هبـۀ ی  ، سـراینده نیالـد   برهـان یقاض، ر ترکستانیپ ملقب به یسویخواجه احمد  پنجم،  چهارم و   
 سلطان ولد . ها را نیز به خود جلب کرده است          و جز این   ق پاشا یعاش،  ییر نوا یشیر عل یام،  قیالحقا

 نیز کوشیده است آثاری همانند با برخی از متون فارسی در ترکی ایجاد کنـد و                 یمولوفرزند  
ز سوی ترکان، تلاشی پر توش و تـوان در گـسترش آنچـه مـا مکتـب مولویـه                    پس از او ا   

  :شمارد های ده باب اثر خود را می  پس از دیباچه، عنوانیفضولباری . گوییم شده است می
  .در بیان صورت احوال بعض انبیاء عظام و رسل کرام: باب اول
   .)ص(در بیان جفای قریش بر حضرت رسول: باب دوم
   .)ص(بیان وفات حضرت رسولدر : باب سوم

  ).س(در بیان وفات حضرت فاطمه : باب چهارم
   .)ع(در بیان شهادت حضرت مولی الموحدین علی مرتضی: باب پنجم
   .)ع(در بیان احوال حضرت امام حسن: باب ششم
  . از مدینه به مکه)ع(در بیان حرکت حضرت سید الشّهدا حضرت اما حسین: باب هفتم
  .)ع( وفات حضرت مسلم بن عقیلدر بیان: باب هشتم
  . از مکه به کربلا)ع(در بیان آمدن حضرت امام حسین: باب نهم
   .)ع(در بیان شهادت حضرت امام حسین: باب دهم

  .در بیان آمدن اهل بیت از کربلا به شام: باب یازدهم
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باب نخست با ذکر مصائب پیشوای مصیبت زدگان  و مقتدای دلشدگان حـضرت آدمـی              
ی   باب را بـا ذکـر آیـه       . تمام آئین باب مستند به آیات قرآنی است       . شود  غاز می  آ )ع(صفی
ِ هـؤلاءِ انِ کُنـتُم         بِاَسـماء  ی الملاَئِکـۀِ فَقـالَ  اَنبِئـون       یوَ عَلَّمَ الآدَمَ الاَسماءَ کُلَّها ثُمَ عرََضَهم عَل       ی    شریفه
بـه لحـاظ    . شـود    شروع می  23میمُ الحَک ی اَنتَ العَل  ن قالوا سبُحانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلا ما عَلَّمتَنا اِنَّکَ         یصادق

های سخن سنجی این بخش از کتاب قطعاتی دلاویز و بس         وری از آرایه    ساخت شناسی و بهره   
  :والا دارد مثلاً

. آدم، حوادن آیریلیق اخیار قیلدی هر بیری بیر دیاره دوشدو، و هر بیری مین بلایـا ساتاشـدی                 «
  :ولوب، حوا ساحل دریای هنده دوشدوآدم وادی سرندیبده سرگردان ا

  نه ایشدیر ای فلک دلداری دلداریندان آییرماق،
  .جفاکش عاشقی یار وفاداریندان آییرماق

  :ای که ای جبرائیل آدم غریبدیر، آنینلا مؤانست قیلگیل حضرت عزتّدن ندا گله
  آه آتشباری عشاقین سرایتسیز دگیل،

  ».سیز دگیل عاقبت هر غم یئتر پایانه غایت
کنـد و      بیـان مـی    )ع( آدم همین گونه نزدیک بیست حکایت ضمنی از مصائب حـضرت         

م یابـراه که نهصد سال گرفتار سیاست سفهای قـوم بـود، حـضرت     )ع(نوحسپس از حضرت    
  ،)ع(وبی ـا، حـضرت  )ع(ی موس ـ  حضرت  ،)ع(وسـف ی، حضرت   )ع(عقوبی، حضرت   )ع(لیخل

ین باب در واقع تلخیصی از قـصص        ا. گوید   سخن می  )ع(ییحی،  )ع(ای زکر ،)ع(یسیعحضرت  
هاست با برداشـتی عـاطفی و پیونـد دادن بـا ماجراهـای          قرآن و بیان حکمیت مستتر در آن      

بدین گونه که در ذکر هر ماجرای محنت خیز از مصائب انبیاء، گریزی بـه               . گوناگون کربلا 
ز آب دادن به    ی امتناع برادران حضرت یوسف ا       مثلاً در حادثه  . زند  یکی از حوادث کربلا می    

آورد   وی و گرفتن مشریه از سوی شمعون از دست وی، یکباره اشک از چشم مؤمنان در می                
  :گوید سازد و می هاشان بیدار می و خشم در دل

نته کیم دشت کربلادا، زلات فرات جمیع مخلوقاته مباح ایکن، آل مـصطفادان قطـع ائتـدیلر و                  «
  :طریق هدایت ظاهر ایکن راه ضلالتی دوتدولار

                                                 
  .31ی   آیه بقره، 23
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  روز رزم کربلا راه خطا توتموش فرات،
  .نین درمانینی قیلمامیش آل محمد دردی

  اول سببدندیر بو کیم عذریله توتموش متصل،
  ».ییب فریاد خاک کربلا دامانینی ائیله

  
 و سخن از قلت اعـوان و انـصار ایـشان و             )ص(و یا در فصل ذکر ابتلاء حضرت موسی       

  :گوید جفای آل فرعون می
دیر وقایع شاه کربلایا که اسـتیلای اعـلادان    آئین شدت احوالی و کثرت احوالی شبیهمن الواقع   «

جر اولوب ترک روضه رسول ائدیب یار و دیار نیدن محـروم قالیـب دشـت کـربلادا گرفتـار دام                     
  :مصائب اولداقدا تحمل ائدیب متزلزل اولمادی

  
  محنت موسی دگیل مانند اندوه حسین،

  . اندوه و بلافرق ائتمیش آنلارین میزان
  شمع بزم افروز دور وادی ایمن آتشی،

  ».نار عالم سوز دور برق بلای کربلا
  

  :آورد  دو بیت زیر را می)ع(یسی عو یا در آغاز فصل ذکر حضرت
  قصد قتل عیسی مریم قیلان ساعت یهود،

  .میشدی مضطرب آنی مجرد بیم جان ائیله
  گؤر شهید کربلا حالینا هم جان قیلدی قصد،

  .اق آل و اولادیله اولدو امتحانهم فر
  

 ضـمن شـرح     یفـضول .  اسـت  )ع(وبی ـازیباترین فصل این بخش، فصل مصائب حضرت        
 عشق بـر آن     یبا از تعارض عقل و عشق و برتر       ی ز یریتفس) ع( وبیاموجزی از بلا و محن      

  :هاست ن سخن از اوست که ورد زبانیآورد و ا یز مین
  عشقدیر هر نه وار عالمده،

  .یل و قالدیر آنجاقباشا بیر ق
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  :گوید زند و می و در فرجام فصل، باز به کربلا گریز می
اگر ایوب صبور، فوت اموال و موت اولادیله متغیر اولماییـب، صـبر قیلـدی، شـهید                 ! ای عزیز «

و اگـر   . کربلا ایسه خانمانی یغمایا وئریب، اخوان و اولادو انساب موتون مشاهده ائدیب صابر اولدو             
دنینده دوردمین ایگیرمی قان ایچن قورد منزل توتدو، شـهید کـربلانین تنینـده یـوزمین                چه ایوبون ب  

  :پیکان آبدار قرارگاه ائتدی
  دئمه کیم شاه کربلا المی،
  .غم ایوب دل فگارجه دیر

  سانما کیم زخم نیش کرم ضعیف،
  .ضرب شمشیر آبدار جادیر

  
رقم خـورده   » )ص(سولدر بیان جفای قریش بر حضرت ر      «در آغاز باب دوم کتاب که       

آورد و احـساس درد را سرچـشمه و سرمنـشأ              ای در فضیلت دردمندی مـی       است، سر افزوده  
شـمارد و     هـای الهـی مـی       احساس درد را یکـی از نعمـت       . داند  های انسانی می    ی ارزش   همه

  :ی مولوی به گفته. آورد دردمندان را بیداران و آگاهان به قلم می
  ،هر که او بیدارتر، پردردتر

  !تر، رخ زردتر هر که او آگاه
  حسرت و زاری که در بیماری است،

  !وقت بیماری همه بیداری است
  آن زمانی که شوی بیمار، تو،

  .کنی از جرم، استغفار تو می
  نماید بر تو زشتی گنه، می
  »!باز آیم به ره«:کنی نیت که می

  پس یقین گشت آن که بیماری تو را،
  .ببخشد هوش و بیداری تو را می
  

دانـد و در       را همین احساس درد می     )ص(خود قرآن نیز یکی از صفات بارز رسول اکرم        
  :فرماید که ی توبه می  از سوره128ی  آیه

  ».لقَد جائَکُم رسولٌ مِن اَنفُسِکم عزیزٌ علیهِ ما عَنِّتُُم حریصٌ علَیکُم بِالمُؤمِنینَ رئوفٌ رحیم«
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آید،  ده است، فلاکت شما بر او سخت می   رسولی از جنس شما برای هدایت شما آم       «:یعنی
  .»شما حریص است و به مؤمنان رئوف و مهربان است] نجات[به 

ی این باب     در سر افزوده  . شمارد   را والاترین دردمند خلقت می     )ص(، پیغمبر اکرم  یفضول
  :گوید آدم، اعلا و اعظم است و می ی بلای انبیای بنی آدم از جمیع بنی گیرد که رتبه نتیجه می

  انبیادیر مظاهر رحمت،
  .انبیادیر خزائن حکمت

  هر بلا کیم فلکدن ائتدی نزول،
  .انبیا قیلدی اول بلایی قبول

  سپر ناوک غم آنلار دیر،
  .آنین ایچون مکرم آنلار دیر

  
انـد از   تجرع فرموده)ص(پس از این سرافزوده، بلایا و محنتی را که حضرت رسول اکرم    

داند که برای هیچ پیغمبر دیگر میسر نشده          تر می   هی فراتر و فزون   ی انبیای ال    بلایا و محن همه   
خیز از حیـات پـر        کند و نموداری محنت     است از رحلت والد بزرگوار آن حضرت شروع می        

  . کند برکت پیامبر بزرگوارمان را ترسیم رسم می
 های نظم اغلب به صـورت دو بیتـی و در بحـر هـزج                در این باب نیز مانند باب اول پاره       

زیباترین دو بیتی، شاید آن باشد که از زبان آن حضرت بر سر بالین مـادر   . سروده شده است  
  :شود بزرگوارشان نقل می

  گئتمه ای روح روان هجرینله زار ائتمه منی،
  .صبر و قرار ائتمه منی یاندیریب فیرقتده بی

  نظریمدن گل رخسارینی پنهان ائدسن،
  .خارخار غم هجریله فگار ائتمه منی

  
، در هـر فرصـت مناسـب        )ص( در ذکر مصائب حضرت رسـول      یفضولدر این باب نیز     

-مثلاً وقتی از وفات ابراهیم، فرزنـد آن حـضرت           . زند  ی جانگداز کربلا می     گریزی به حادثه  
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  به یاد حضرت سـید الـشّهدا         -ی قبطی متولد شد     که به روایتی در سال بیستم هجری از ماریه        
  :کند که فرمود ل میافتد و از قول آن حضرت نق می

ی   اگر فوت ابراهیم تنها مرا محزون ساخت، شهادت حسین هم مرا و هم مرتضی و زهرا و همه                 «
شیعیان عالم را غمگین خواهد ساخت و هر ذره خاک و هر جزء افلاک تا روز قیامـت، هـر زمـان                      

  ».ی دلسوز سر خواهند داد هزاران ناله
  

در این باب برای نخستین     . شود   بیان می  در باب سوم کتاب کیفیت رحلت حضرت رسول       
  :گوید در آغاز باب می. بار نوع مثنوی را نیز شاعر به کار گرفته است

  نی، گنج بقا سانما بو ویرانه
  .نی ائتمیه گؤر قبله بو بتخانه

  مهری گؤتور گونبد دواردن،
  .رسم وفا اومما بو غداردن

  ملک وجودی عدم آباد بیل،
  .قیلگؤرمه وجودن عدمین یاد 

  آچما جهان زالینا چشم هوس،
  !عقدینه بئل باغلاما، پیوندی کس

  ی عکس دار، دهر ندیر آینه
  .اعتبار سی بی صورت آئینه

  
خـوانی    های مذهبی به نثر که منتج به نوعی نوحه          ای از روایت     در واقع آئینه    السّعداء قۀیحد

نگـارش و بیـان و تنـسیق    ی  شیوه. خوانی مألوف است    شود و اشکال ابتدایی روضه      منظوم می 
ای ترکی و      در تصنیف آن به بسیاری از کتب تعزیه        یفضولی این است که       کلام نشان دهنده  
گمـان    بـی . ها بر ما مجهول است و به دست ما نرسیده، مراجعه داشته است              فارسی که نام آن   

وّنی ی ترکی دانست بلکه باید گفت نخستین کتـاب مـد     توان آن را نخستین کتاب تعزیه       نمی
مـا خبـر داریـم کـه در     . در این زمینه است که اکنون به دست همروزگاران ما رسیده است           

ی پـنجم بـه ایـن سـو عـزاداری و           یعنـی از سـده    .)  هـ   700 –.  هـ   429 (انیسلجوقدولت  
های عزاداری در ماه محـرم و    بویژه راه افتادن دسته   )ص(سوگواری برای خاندان رسول اکرم    
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هایی شبیه جنگ افزار، در ایـران         ها و علم    دن و سنج کوبی و حمل نشان      سینه زدن و زنجیر ز    
هایی از    ها عمومی شده بود و نمونه       های کثیری از اهل تسنن و شافعی        در میان شیعیان و گروه    

اگـر نخـواهیم بـه    . ها به زبان ترکی از آن دوران در دسـت داریـم   ها و همسرایی هم آوازی 
 و متون   اورخونهای    های ترکی بازمانده در کتیبه      خوانی  یبتسرایی و مص    کاوش در متون نوحه   

 که در میان ترکان آسیای میانه رایج بوده، سخن گوئیم، باید ادعا کنیم که به نخستین                 یغوریا
 بـر   یالتـرک محمـود کاشـغر      وان لغـات  ی ـدی اسـلامی در       خوانی ترکـی دوره     های تعزیه   نمونه
  . خوریم می

خـوانی ترکـی در       ای از تعزیه سرایی و روضه       ر تکامل یافته   شکل بسیا   السّعدا قۀیحدیعنی  
سـازی و     خوانی و شبیه    رسد از آنجا که در این عهد هنوز شبیه          البته به نظر می   . قرن دهم است  
هایی نزدیک به زمان واقعه به کمال و رسایی لازم نرسـیده بـود و گفتگـو در                    پوشیدن جامه 

یافته بود، این کتاب فاقد مراحل تکاملی است که         تعزیه و پیدایش بازیگران گوناگون تحقق ن      
گمـان    بـی . رسند  ها به اوج خود می      و جز آن   ی راج ،صراف،  یصاف،  یقمر،  لیدخبعدها در آثار    

نظیـر  . این کتاب برای خوانده شدن بر سر منبرها و مجـالس عـزاداری تـصنیف شـده بـود                  
فارسی، و به کلامی فصیح تنسیق گشته         الشَهادۀ اسرار و   توفان البکاء ،   الشهّداء روضۀ: های  کتاب
  .است

مثلاً افتخار .  در تصنیف و تألیف بسیاری از متون فارسی نیز مؤثر بوده است  الـسّعدا  قۀیحد
 به ایـن کتـاب توجـه    »یدری ـ حی حمله«در نظم مثنوی   .  هـ   13ی     از شعرای سده   صهباالعلما  

  .داشته است

  مكتوبات و منشآت . ٢ -٢ -٧

ی فضولی به معاریف زمان خود که تا کنون سه بـار چـاپ شـده                  هحاوی مکتوبات خمس  
 نام دارد   نامـه   تیشکانخستین مکتوب از آن     .  نیز نامبردار است   مکتوبات خمسه این اثر به    . است

  . که حاوی قطعات منظوم است
 فنـی بـه حـساب       منشĤتتوان جزو     این مکتوب را در نوعبندی ادبی تاریخ نثر ترکی، می         

  : به اشخاص زیر نوشته شده استیفضولبات از سوی این مکتو. آورد
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  بایزید چلبی فرزند سلطان سلیمان قانونی  . الف
  .جلال زاده نشانجی مصطفی چلبی  . ب
  .قاضی علاء الدین  . ج
  .ایاز پاشا والی بغداد  . د
  

رنـد و   مـصحح  ب کورکچواوغلو یکمال اد آن را دکتر    . مخاطب پنجمین مکتوب معلوم نیست    
 تـشخیص    موصل یلوااحمد میر    آن را بعدها خطاب به       24. چاپ کرده است   1945  در سال  زاهد
   25.دادند

  یآثار فارس. 2 -3
فضولی به زبان فارسی و ظرایف و دقایق آن تسلطی استادانه و ماهرانه داشت و بـه ایـن                   

  .زبان آثار منظوم و منثور چندی به شرح زیر بر جای گذاشته است

   رسیوان فايد. ٢ -٣ -١

 106 قطعـه،    46 مـسمط،    2بنـد،    ترکیب 1 غزل،   410 قصیده،   46 نعت،   1 مناجات،   3شامل
 صـفحه بـه قطـع       700در  .  م 1962 در سـال      اوغلو یبه ماض یحسرباعی که به همت بانو دکتر       

  . وزیری توسط دانشگاه آنکارا چاپ شده است
ظهـور  ی مساعدی بـرای        و گستره    در آن است که زمینه     یفضولبه نظر ما، اهمیت دیوان      

  . داشته استیهندصائب تبریزی و پیدایش سبک معروف به 
چاپ متن انتقادی مرحومه خانم پرفسور دکتر حسیبه مازی اوغلو در تهـران بـه هنگـام                 

 به صورت افست و با حـذف مـوارد مفیـد، از             فضولیی جهانی بزرگداشت      برگزاری کنگره 
قبـل از آن نیـز      . کی چاپ شد  ی عالمانه و فهارس آن به صورت مغلوط و مشکو           جمله مقدمه 

  . بارها در تهران به طریق افست تکثیر و چاپ شده است
  :گوید ای که بر آن افزوده، می یکی از ناشران ایرانی این دیوان، در مقدمه

                                                 
  .383 -388 ص ،1945، بولتن زبان ترکی 24
 .53، ص 3، ج مجله زبان و ادبیات ترکی 25
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ای از مشعل فـروزان طبـع سرشـار           دیوانی که تجدید چاپ آن موجب افتخار ادبی است، شراره         «
 به سرور آزادگان و سومین پیشوای شیعیان جهـان حکایـت            فضولی است که از عشق پاک سراینده      

ی خاندان نبوت و نـور        مثل و مثال آن پدیده      ی خصال بی    سبک گوینده در من نیز که شیفته      . کند  می
ی حضرت ختمی مرتبت هستم، حال و شور و وجد و سروری بوجود آورد و الحق بین دواویـن         دیده

  ».ی استشعرای ایران زمین جای دیوان فضولی خال
  :شود این دیوان با این قصیده آغاز می

  !سرای کربلا السلام ای ساکن محنت
  !السلام ای مستمند و مبتلای کربلا

  السلام ای هر بلای کربلا را کرده صبر،
  ! السلام ای مبتلای هر بلای کربلا
  السلام ای بر تو خار کربلا تیغ جفا،

  !ی تیغ جفای کربلا السلام ای کشته
  

  :گوید که میتا آنجا 
  !یا شهید کربلا از من عنایت کم مکن
  .چون تو شاه کربلایی، من گدای کربلا

  در دلم دردی است استیلای بیم معصیت،
  .خواهم از دارالشّفای کربلا شربتی می

  روزگاری شد که مأوای فضولی کربلاست،
  .نیست او را میل مأوایی ورای کربلا

  هست امیدم که هرگز بر نگردد تا ابد،
  .ی حاجت روای کربلا روی ما از کعبه

  
  :ای که خود بر دیوانش نوشته است گوید در پایانِ دیباچه

  مقام من،! چون خاک کربلاست فضولی
  .نظمم به هر کجا که رسد حرمتش رواست

  زر نیست، سیم نیست، گهر نیست، لعل نیست،
  .خاک است شعر بنده، ولی خاک کربلاست
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  : گویدو در ادامه، در باب شعر خود
ی کـربلا   این نو رسیدگان روزگار ندیده و این یتیمان غربت نکشیده که از خاک نجف و خطّه    «

اند، در اثنای مسافرت به هر جا که توجه نمایند،            اند، و در آب و هوای برج اولیا پرورده          سر بر آورده  
  ».به نظر اعتبار در آیند

  :در جای دیگر از همین دیوان گوید
  ای، ت آتش حدیقهزار حرم از لاله

  .ی صحرای کربلا خاک به خون سرشته
  برای توقّعی،: این که! روزی مباد

  .از من به غیر آل علی سر زند ثنا
  در عمر خویش غیر ثنای علی و آل،

  !ایم بیان، توبه ربّنا از هر چه کرده
  

  :کند ای دیگر را چنین شروع می و قصیده
  طاعتی کان در حقیقت موجب قرب خداست،

  .خاک درگه مظلوم دشت کربلاستطوف 
  

  :گوید تا آنجا که می
  آن امام ظاهر و باطن که از محض صفا،

  .نماست ی گیتی همچو ظاهر باطنش آئینه
  دردمندی نیست کز لطف تو درمانی نیافت،

  .خاک درگاه تو اهل درد را دارالشّفاست
  ی لطف خود از فرق فضولی وامگیر، سایه

  . و هم بینواستکس زانکه هم بیچاره و هم بی
  

 دارد کـه چنـین شـروع        )ع(ی حضرت امام حـسین      ای در مرثیه    در همین دیوان، قصیده   
  :شود می

  روی الم باز سوی کربلاست،
  .رغبت بیمار به دار الشّفاست
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، شـهید   یفـضول هـا نیـز معبـود و معـشوق            در بسیاری از غزل   .  غزل دارد  410این دیوان   

  :مثلاً در غزلی به مطلع. کربلاست
  جا کردی،! ی ماتم میان انجمن، ای ماهپ

  .ز غیرت، باز بر من شهر را ماتمسرا کردی
  

  :فرماید تا آنجا که می
  ی تیغ جفا گشتی، فضولی در ره او کشته

  .شهید کربلا را اقتدا کردی! عفاک االله
  

  :ای با مطلع و چامه
  رسید عید که عقد ملال بگشاید،

  .در فرح به کلید هلال بگشاید
  

  :گوید
  حیط حلم حسین علی که نیست جز او،م

  .کسی کز او دل اهل کمال بگشاید
  محبت او، نجات خلق، محال است بی

  .چو کار خصم ز فکر محال بگشاید
فضولی در غزلیات فارسی خود دل به معشوق ازلی داده و سر بـر آسـتان اهـل حقیقـت                    

  :هایش را بخوانیم هایی از مطالع غزل نمونه. سپرده است
  ال من از عشق تو دیگرگون است،هر زمان ح

  به تو چون شرح کنم جان و چه گویم چون است؟
* * *  

  !ی دل، خلوت سلطان غمت خانه ای طرب
  !ی خاک قدمت ی دیده سراپرده پرده

* * *  
  چو از غم کنم چاک پیراهنم را،
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  .ز مردم کند اشک، پنهان تنم را
* * *  

  ام، منم که بی تو گرفتار صد بلا شده
  .ام  ز فراق تو مبتلا شدهبه صد بلا

* * *  
  دلم از هجر خون مکن،! رخ، مرو ای لاله

  .بر داغ عشق درد جدایی فزون مکن
* * *  

  !ای بر فراز مسند عزّت، مکان تو
  !برتر ز هرچه برتر از آن نیست، شأن تو

  
رود و در     ها بـه شـمار مـی        ترین آن   دیوان فارسی فضولی در میان دواوین فارسی، از بلیغ        

. شـود   ریخ شعر فارسی در واقع پلی میان سبک عراقی و سبک معروف به هندی شناخته می               تا
، به این سبک روی آورده و در وی تأثیر گذاشـته و در واقـع آن                 یزیصائب تبر وی پیش از    

  . دل سپرده است صائبیرزا محمد علیم اخذ کرده و به ییر نوایشیر علیامشیوه را از 
  

  هفت جام . ٢ -٣ -٢

 و  فعولن، فعـولن، فعـول     بیت در بحر متقارب      327دارای  . ساقی نامه نیز مشهور است    که به   
شاعر متصوف در هر قـسم      . اثر، ماهیتی صوفیانه دارد   . شامل مقدمه، هفت قسم و خاتمه است      

  .کند با یکی از آلات موسیقی نظیر نی، دف، چنگ، عود، طنبور و قانون مباحثه می
  :شود ی اثر چنین آغاز می مقدمه

  سر از خواب غفلت چو برداشتم،
  .لوای فراست بر افراشتم

  فکندم به آثار حکمت نظر،
  .ی صنع کردم گذر به معموره

  ندیدم به از میکده منزلی،
  .چو پیر مغان، مرشد کاملی
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ی دوم بـا   ی نخست بانی، در نـشئه  در نشئه. شود   آغاز می   جـام  ی هفت نشئه پس از مقدمه،    
ی هفتم با     تار یا طنبور، ششم با قانون و در نشئه          ا عود، پنجم با سه    دف، سوم با چنگ، چهارم ب     

  .این مثنوی سرشار از اصطلاحات موسیقی و صوفیانه است. گوید خود مطرب سخن می
های خطـی آن از        به علم موسیقی است و نسخه      یفضولی    این اثر، حاکی از وقوف عالمانه     

 ـ    بنگال تا انگلستان در اغلب کتابخانـه        ایـن مثنـوی را یکـی از         26.ا موجـود اسـت    هـای دنی
 به زبان اوزبکی  ترجمه کـرده و         یرزا خوارزم یمحمد رسول م  شناسان اوزبک موسوم به       موسیقی

  27. وارد دیوان خود ساخته استنیمرغوب النّاظربا عنوان 
  :بخشی از این مثنوی چنین است

  معنبر شبی محفلی ساختم،
  .بنابر طرب طرحی انداختم

   ساز و کتاب،مزین بساطی به
  .منور ریاضی به شمع و شراب

  کرد دف، در آن دایره رقص می
  .ای بر لب آورده کف چو دیوانه
  !ای پیر خم گشته قد«:به او گفتم
  .ای در جهان نیک و بد بسی دیده

  تهی کن ز راز درون سینه را،
  .بگو حال شاهان دیرینه را

  که چون شد فریدون؟ چه شد حال کی؟
  کف جام می؟چرا رفت جم را ز 

  در بارگاه کمال،«:بگفتا که
  به تغییر اشخاص و تبدیل حال،

  همه ساکن مهد آسایشند،
  .منزه ز آلام آلایشند

  کشند، نه بهر ممالک جفا می
                                                 

 ).667ص (و فهرست ایوانف ) 305ص  (فهرت ریو. رک 26
، آشنایی با رسالات موسیقی   . صدیق. م. دکتر ح . و نیز رک  . 43، ص   1925،  سی  خوارزم موسیقی تاریخچه  . رک 27

 .1379انتشارات فاخر، تهران، 
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  کشند نه تشویش فوت و فنا می
  اند، سوی تو رهم بهر آن داده

  .اند برای همینم فرستاده
  که از من فریبی خوری هر زمان،

  . . . ملک جهان مقید نمانی به 
  فضولی که دارد به گیتی مĤل،

  .خبر کن که دل بر کند از محال
  خوش آن رند، کز مستی جام می،

  . روز کی ندانسته شب کی شده،
  شب و روز در عالم افتاده مست،
  !ندانسته عالم چه سان عالم است

* * *  
  شبی خاستم، بزمی آراستم،
  .سرودی ز بهر طرب خواستم

  سانید عود،صدایی به گوشم ر
  !که چون عودم از سر برون رفت دود

  ای خازن گنج راز،«:به او گفتم
  !که هم اهل سوزی و هم اهل ساز

  بگو این نوا از که آموختی،
  که برگ نشاط مرا سوختی؟

  چه سرّ است مضمون گفتار تو،
  ی کار تو؟ چه رمز است در پرده

  ای با نواهای تر، که سوزنده
  !جان اثرتو را نیست جان داری از 

  تو یک مشت چوبی، نوای تو نار،
  .ز نار است کافی تو را یک شرار

  بود درد، گر در تو می: برانی که
  .ماند تا این زمان از تو گرد نمی

  همانا تو از حال خود غافلی،
  .از آن رو بدین گونه فارغ دلی
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  نداری به آواز خود آرزو،
  !گویی ار کس نگوید بگو نمی

   اثر،به من گفت عود مسرّت
  .من زانچه گفتی ندارم خبر«:که

  ساختند، مرا روز اول که می
  .درون دلم ذوقی انداختند

  که آن ذوق از من مرا در ربود،
  .ها به رویم گشود خودی در بی
  دانم این پیکر من که ساخت؟ نمی

  چرا سعی کرد و برای چه ساخت؟
  ی زار من،  ز من نیست این ناله

  .ز استاد دان جنبش کار من
  های حزین، دان از من این نالهم

  !نه بر من، بر استاد کن آفرین
  نه تنها مرا داده این حال دست،

  خودی هر که هست، در این محفل بی
  چو من غفلتی دارد از حال خویش،

  .داند انجام اعمال خویش نمی
  ای در ازل، ولی هست سازنده

  .که او نقش بند است در هر عمل
* * *  

   ارم،شبی داشتم صحبتی چون
  .نه اندوه ره داشت آنجا نه غم

  ای بود قانون به دست، پری چهره
  .اش خلق را کرده مست چو می نغمه

  چه قانون؟ یکی طرفه صندوق راز،
  !درش خازن معرفت کرده باز

* * *  
  شبی بود در سر مرا ذوق می،

  مذاق میم کرد، دمساز نی،
  !ای همدم اهل درد«:به او گفتم
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  زار و زرد؟ای  چرا همچو من گشته
  بگو وجه زردی رخسار چیست؟

  »ی زار چیست؟ تو را موجب ناله
  مرا محرم راز خود ساخت نی،
  .ز راز نهان، پرده انداخت نی

* * *  
  شبی محفلی داشتم پر سرور،
  .به بزمم چراغ می افکنده نور

  سرم گرم بود از می لاله رنگ،
  .زمانی شدم همدم تار چنگ

  !زبونای گشته زار و «:به او گفتم
  »ای داری از حد برون؟ چرا ناله

* * *  
  بیا ساقی آن آب کوثر سرشت،

  ی اوست حور بهشت، که لب تشنه
  به من ده که مدّاح پیغمبرم،
  .نصیب است البته در کوثرم
  بیا ساقی آن لعل عالی ثمن،

  .به من ده بها عقل بستان ز من
  ام کرد رسوای عقل، که دیوانه

  . عقلمرا بیش از این نیست پروای
  بیا ساقی آن جام مخلص نواز،

  ی اوست افشای راز، که در نشئه
  به من ده مرا مست و مدهوش کن،

  !ای گوش کن ای نکته به هر نشئه
  

  صحت و مرض . ٢ -٣ -٣

 به علم طب در یفضولنشانگر تسلط .  نیز مشهور است روحی سفرنامه و حسن و عشق که به   
  . عصر خویش است
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 و  7، ش   11س ( ارمغـان  ی مجلـه یک بار در    .  است ی فضول های  راین کتاب یکی از شاهکا    
ای که بر این چاپ        در مقدمه   ناصـح  یمحمد عل  و   ید دستگرد یوحمرحوم  .  چاپ شده است   28)8

  :گویند اند، می نگاشته
ی   آنان که در این کتاب به نظر دقیق نگرند، اگر از انصاف نگذرند، اقرار آورند کـه نویـسنده                  «

الفاظ و معانی و تحریر عبارات بدین رشاقت و روانی، ید بیضای موسـوی بـه                زبردست آن در جمع     
  :کار برده و به مدلول شعر خواجه که
  !                              کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می

  ».در احیای نثر فارسی در عصر خویش اعجاز عیسوی آشکار کرده است
ی مرکـزی دانـشگاه تهـران،         د است که در کتابخانـه     از این اثر، نسخ خطی زیادی موجو      

ی با ارزشی کـه در        از جمله، نسخه  . شود  ی ملک و آستان قدس رضوی نگهداری می         کتابخانه
ی ملک    ای در کتابخانه    ی الهیات است و نسخه      استنساخ شده و جزو اموال دانشکده     .  هـ   1038

  .و جزء آن.  هـ 1070مستنسخ به سال 
، بـدن شود و هنگام دخول در        است که روح در عالمی دیگر متولد می       ی آن چنین      خلاصه

در بدن با دختری موسـوم بـه        . یابد  های خون، صفرا، بلغم و سودا می        چهار برادر دوغُلو به نام    
  .شود  نام میصحتکند و از او صاحب فرزندی   ازدواج میمزاج

 دمـاغ ای به نـام       به قلعه نخست  . کند   گردش می  بـدن ، با عیال و فرزند خود، در کشور         روح
 و جـز آن وارد  حافظـه ، وهـم ، الیخ، ذائقه،  شامّه،  باصره،  سامعههای    رسد و در آنجا به محله       می
، عـداوت ،  محبـت ،  خون،  رجادر این شهر با ساکنان      . یابد   می دلاز این قلعه راه به شهر       . شود  می
  .گزیند کند و در همانجا سکنی می  افت و خیز میغم و فرح

گـر چـه    . ستیزند  اما با هم می   . شوند  ی چهار برادر همزاد در این شهر مهمانش می        روزگار
 نیـز بـا سـپاه       خـوف  با سپاهیان کین و حـسد،        عداوتکوشد آنان را آشتی دهد ولی         روح می 

آورند که   می  هجوم  با سپاه محنت، حرمان و حسرت به قلعهغـم حیرت، هراس و اضطراب، و   
 از قـشون    دی ـام از قشون عشق، و      محبت از قشون حسن،     فرحعه،  در داخل قل  .  را بربایند  صحت

                                                 
 .517 -505 و 424 -418، ص 11، س ی ارمغان مجله 28
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شتابند و سرانجام عقل با قشون خود خـصم را            حسن و عشق به یاری می     . خواهند  عقل مدد می  
  .کند سازد و خوف و غم را اسیر می مغلوب می

 کمک  سـودا مرض نیز از    . طلبد   را به یاری می    مرضشود و      متواری می  عداوتدر این میان    
 سودا به یاری عقل و با کمک پرهیز،         روح. پراکند   از هم می   تنخواهد و بدین گونه کشور       می

، آرام  تنکند و بدین گونه کشور        خاصیت می    را بی  صفرا و   بلغمدارد و خون،      را از میان بر می    
  .گیرد می

 ،عـشوه ،  نـاز ،  وهیش ـآورد و او نیز بـا خـود            می دلی     را به قلعه   حسن،  فرحدر پایان ماجرا،    
  .شود کند و ماجراهای دیگری شروع می  را به این کشور وارد میغمزه و کرشمه
 و یفـضول  خود را بعدها در اقتفای    حسن و عشق  ، شاعر معروف ترک، اثر عظیم       خ غالب یش

  .تحت تأثیر این اثر سروده است
ب ی ـلبای که از سوی       از جمله ترجمه  .  دوبار نیز به ترکی ترجمه شده است       صحت و مـرض   

 در استانبول و سپس بـا       1282 و یکبار نیز در سال       1273 در سال    جواهر ملتقطه  صاحب   یافند
  . چاپ شده استطرابزان در شهر 1327تعدیل و تغییر در لغات در سال 

  29.شود  نگهداری می مصری هیویخدی   در کتابخانه316ی ترکی دیگر به شماره ترجمه
 در استانبول چاپ    1940 است که در سال      ینارلی گولپ یعبدالباقی سوم از آن مرحوم        ترجمه
  . شده است

  س القلبيان. ٢ -٣ -٤

بحـر   بـه نـام      یخاقـان ی معروف      بیت در پاسخ به قصیده     134ای به فارسی است در        قصیده
. انـد   نیز پاسخ گفتـه جلاء الرّوح به اسم یجامو مرآت الصفّا   تحت نام    یرخسرو دهلو یامکه  الابرار  

  .ی مطبوع فوق الذکر چاپ شده استاین قصیده در دیوان فارس
  : با مطلعی خاقانی ی شینیه قصیده

  دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش،
  .دم تسلیم سر، عشر و سر زانو دبستانش

  
                                                 

  .696، ص F ، حرف AIبه نقل از 29
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  : است به مطلع آن را پاسخ گفته یر خسرو دهلویام، یفضولکه قبل از 
  دلم طفل است و پیر عشق استاد زباندانش،

  . مسکنت گنج دبستانشسواد الوجه سبق و
  

 آن را جواب داده اسـت       جلاء الـرّوح   نامیده است و جامی نیز تحت نام         مرآت الصفّا  و آن را  
  :به مطلع

  معلم کیست؟ عشق و کنج خاموشی دبستانش،
  .سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق خوانش

  
  :شود چنین شروع می ی فضولی و قصیده

  ش،دلم درجی است، اسرار سخن درهای غلطان
  .فضای علم دریا، فیض حق باران نیسانش

  
ی زیبای ترکـی در        همراه ترجمه  نچیجعفر ارقل  از سوی    1944این قصیده اولین بار در سال       

بـه  .  کردیفضولآن را داخل دیوان فارسی  اوغلو   یمازاستانبول چاپ شد و سپس مرحوم خانم        
مان یسـلطان سـل   اد از سـوی     نظر برخی از فضولی شناسان وی این قصیده را پیش از فتح بغـد             

   30. سروده و به او تقدیم داشته استیقانون
  :گوید کند و می و در جایی اشاره به سه استاد سخن پیشین می

  نه من تنها شدم بانی این خانه، کز اول بود،
  .اساس از کاملان هند و شروان و خراسانش

  سه رکن از خانه بود از خسرو و خاقانی و جامی،
  .ردم سعی در تکمیل ارکانشمن از بغداد ک

  ز کان طبع، پولادی برون آورد خاقانی،
  .سوی دریای هند ارسال کرد از سوی شروانش
  به استادی، از آن پولاد، خسرو ساخت مرآتی،
  .روان سوی خراسان کرد از دهلی و ملتانش

                                                 
30 İA حرف ، F 696 ، ص. 
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  جلایی داد آن را جامی، آنگه جانب بغداد،
  .فرستاد از برای خادمان شاه مردانش

  ن آئینه زیبی بست برخود بکر نظم من،بر آ
  .که هر کس دید حسن صورت او، ماند حیرانش

  دانی، ز هر علمی دلم را بهره ده یارب چو می
  .دل من پیر تعلیم است و من طفل سبق خوانش

  
گویـد و اهـل     از فضیلت سخن، ضرورت علم و عرفان و فقر سخن می    یفضولدر این اثر،    

  .کند  میریا و مدح و تملق را تقبیح

  رند و زاهد . ٢ -٣ -٥

در ایـن اثـر،     . ، دارای قطعات منظوم فارسی و عربـی       یگلستان سعد ی    اثری است به شیوه   
ی عقـل   رند، ممثل دل و زاهد نماینده. کند  عقاید فلسفی و اجتماعی خود را بازگو می    یفـضول 
 ـ     رند، وصول به حقیقت را از راه عشق امکان پذیر می          . است ادت و تقـوی را     داند و زاهد، عب

متن انتقادی این اثر توسط دیرین      . شمارد   هر دو را لازم و ملزوم می       یفضولشمارد و     اساس می 
 آماده و چـاپ     ب کورکچو اغلو  یکمال اد توسط  .  م 1956ی الهیات آنکارا در سال        نگار دانشکده 

 و رند و زاهـد ی  ه و کتابنام ی این سطور، این نثر انتقادی را به انضمام مقدمه  نگارنده. شده است 
ها   سرگذشترند و زاهد در 31. دیگر بار در تهران منتشر ساخت1354توضیحاتی چند، در سال     

فـضولی  . رود   می ق طلـب  یطر و   یعشق اله سخن از   . نه نثر و استنتاجات به نظم بیان شده است        
  . نامد  را ماده فساد میایر را مستغنی از صفات و عشق

  :سرآغاز اثر چنین است
   تو سجود زاهدان وقت نماز،ای بر

  .وی رغبت رندان به تو هنگام نیاز
  گر اهل حقیقت است و گر اهل مجاز،

  .گوید راز هر کس به زبانی به تو می
  

                                                 
  .1356صدیق، دنیای کتاب، تهران، . م. ی ح ، با مقدمهرند و زاهدمحمد سلیمان اوغلو فضولی،  31
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کند که دنبال شعر نرود       را نصیحت می   رنـد ی آن چنین است که زاهد فرزند خود،           خلاصه
 از امـور ظـاهر و بـاطن سـخن           رسند و در آنجا     نخست به مسجد می   . روند  و با هم به سفر می     

در . یابد که جامی شـراب بنوشـد         از پدر اذن می    رنـد . کنند  سپس راه به میخانه باز می     . رود  می
. . زاهد که در بیرون چـشم  . نشیند با او به مناظره می. شود  روشن ضمیری آشنا میریپآنجا با   

 بـه بحـث     ری ـپبـا   . یابد  ب می شود، او را مست و خرا       فرزند بود، چون به میخانه وارد می      . . . 
  .شود راند و تسلیم او نمی پردازد و از اراده، قدر، رحمان، شیطان، ثواب و گناه سخن می می

 سمبل زاهد نماد دل و عشق، و      رنددر این اثر بسیار زیبا که به نثری آهنگین نگاشته شده،            
ارد و به آن پـر بهـا        شم   با نگرشی عارفانه، عشق را از عقل برتر می         یفضول. عقل و فکر است   

  .دهد می

  ه ي معماّئی رساله. ٢ -٣ -٦

ی خطی  تا کنون دو نسخه  .  از آن سخن گفته است     کشف الظّنون  در   یکاتب چلب نخستین بار   
این نشر حـاوی  .  انتشار یافته استب کورکچو اوغلـو یکمال اداز آن یافت شده که باز به همت   

  .و فارسی سروده شده است است که به دو زبان ترکی یفضول معما از 190
.  در شهر باکو چاپ کرد  1958 در سال    ید آراسـل  یحماین رساله را بار دوم مرحوم پرفسور        

رود، اول بار در ادبیات ترکـی         معماسازی که در نوعبندی ادبی، جزو فنون بدیعی به شمار می          
ر ایـن    د یفـضول . ی هشتم به این سوی در فارسی نیـز رواج یافـت             ایجاد شد و سپس از سده     

رساله، گذشته از ترکی، به فارسی نیز معما ساخته است و حجم معماهـای فارسـی او بیـشتر                   
  .است

   ی به فارسیفرهنگ ترآ. ٢ -٣ -٧

آنچه معروف است ایـن     .  در پاکستان یافت شده و هنوز منتشر نشده است         1335در سال   
لیـشیر نـوایی و    فرهنگی در شرح لغات ترکی شرقی ناظر بر دیـوان امیـر ع    یفضولاست که   

 در 1956 در سـال  زی ـفـاخر ا ای از آن را مرحوم پرفسور  نسخه. لطفی هروی ترتیب داده است   
  .ولی هنوز منتشر نشده است. های پاکستان دیده است یکی از کتابخانه
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  ی آثار عرب.2 -4

   یوان عربيد. ٢ -٤ -١

. کند  بی خویش یاد می    از دیوان عر    ی دیوان ترکی و فارسی خود،       مولانا فضولی، در مقدمه   
ی صادقی افشار نیز از دستنویس کلیات فضولی که صاحب تـذکره آن را رؤیـت                  در تذکره 

بخشی از این دیوان توسط     . کرده و دیوان عربی وی را در آن دیده، سخن به میان آمده است             
 در  یخ صـف  یش ـی    ی بقعـه    ای غارت شده از کتابخانه       متسشرق روسی، در مجموعه    برتلس. ا. ی
شود، یافته و منتشر شده است که شامل یازده قصیده   ردبیل که حالیه در لنینگراد محافظت می      ا

 63ترین ایـن قـصاید        طولانی.  است )ع( و حضرت علی   )ص(در نعت و مدح حضرت محمد     
بـه  . اند   بیت است و در سه بحر طویل، کامل و وافر تصنیف شده            21ها    بیت و کوتاهترین آن   

 شاعر عارف حروفی    -،        ی شروان یمین نس یعماد الد اید، تأثیر عمیق     در این قص   32نظر برتلس، 
  . به روشنی مشهود است-مسلک ابتدای قرن نهم آذربایجان

محمد او همانند   .  است ف بندر اوغلو  یعبداللطفرجامین چاپ منقح دیوان عربی فضولی از آن         
 ـ           یطنج ت اشـتباهات و اغـلاط      ، استاد سابق زبان و ادبیات عربی دانشگاه آنکارا، توانـسته اس

املایی موجود در نسخ خطی دیوان عربی فضولی را تصحیح و چاپ کند و تأکید کرده است                 
فضولی بزرگترین شاعر عصر خود در سه زبان عربی، ترکـی و فارسـی بـوده اسـت و                   «:که

ها ر بغداد، حلّه و کربلا جلسات درس داشته است و در آن جلسات به عربی و یا ترکی                     مدت
  » .گفته است سخن می

 از  کنـه الاخبـار   صاحب  . مانند برخوردار است    قصاید عربی فضولی از فخامت و سلاستی بی       
  :قصاید عربی او یاد کرده گوید

  ». . . و به زبان عربی قصاید بلاغت نشان دارد . . . «
 و سه قصیده در مناقب حـضرت        )ص(هفت قصیده از دیوان فضولی در نعت رسول اکرم        

  .  است)ع(علی
  .ی ترکی زیبایی آماده شده است که قریباً چاپ خواهد شد ها ترجمه ز این چکامها

                                                 
 .698، ص 37 ، جزء İAنقل از  32
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   معرفة مبدأ و المعاد یمطلع الاعتقاد ف. ٢ -٤ -٢

  .پردازم که در فصل آتی به معرفی آن می
  
 

  
  
  



 

 

  
  
  
  

   المبدأ و المعادفةمطلع الاعتقاد فی معر. 3
  

 از آن سخن گفته است و نیـز         یب چلب کاتاثر فلسفی و کلامی منثور است که نخستین بار          
اثر بسیار ارزنده و سترگی است در       . برتلس نامبرده در بالا پیدا شده است      . ا. ی ی   در مجموعه 

  .علم کلام که در چهار رکن تنظیم یافته است

  نشر متن عربی. 3 -1
یاد ی     از روی نسخه   آراسلید  یحماثر فلسفی مطلع الاعتقاد، نخستین بار توسط مرحوم دکتر          

این نسخه منحصر به فـرد     . به صورت چاپ عکسی تکثیر گشت     .  م 1958شده در بالا در سال      
ی الهیـات دانـشگاه     استاد دانشکدهیت الطنج ـ یمحمد بن تاو  و مغلوط از مطلع الاعتقاد را دکتر        

با مراجعه به متون کلامی گوناگون و با صرف زحمت    . )  م 1962. ( هـ   1381آنکارا در سال    
ی ایـن کتـاب بعـدها از          متن تصحیح شده  . ت ساله تصحیح، تنقیح و منتشر کرد      و همتی هش  

  .نیز چاپ شد) 1993 -بغداد (ف بندر اوغلویعبد اللط و اسد جوشان، قیشیکمال اسوی 

  ساختار کتاب. 3 -2
  :این چنین است. چهار رکن این کتاب در چهار رکن تنظیم شده است

ب شناخت خدا، انواع علوم     ، در ماهیت دانش و معرفت، وجو      رکن نخست  . 1
 .و طرق کسب علم

، در آفرینش کائنات، عالم و افلاک، معادن، گیاهان، جـانوران،           رکن دوم  . 2
 .انسان و جن و احوال عالم

 .، در ذات و صفات و افعال باری تعالی و مباحث خیر و شررکن سوم . 3
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، در موضوع هدایت بشر از سـوی خداونـد و نبـوت عامـه و                رکن چهارم  . 4
مبر اسلام به دیگر پیامبران و مباحث میزان، صراط و حساب           فضیلت پیغ 
 .ی امامت و اثبات حقانیت شیعه و مسأله

  نوآوری در علم کلام. 3 -3
رساند و بحث      به فرجام نمی    نبوت اهمیت اثر فضولی در آن است که مباحث کلامی را در          

  :یدگو کند و در باب پنجم از رکن چهارم می  را نیز به آن وارد میامامت
اهل تسنن امامت را به اجماع به اثبات رسانند و گویند که در باب امام نصّ وجود ندارد ولاکن                   «

  ».امام، معصوم باشد و با نصّ از سوی پیغمبر تعیین شود. معتزله امامت را جزء اصول دین دانند
 کنـد و بـه       را نیز وارد اصطلاحات علم کلام مـی         المنتظـر  یمهدفضولی در اینجا اصطلاح     

ی تـشیع را بـه        پرداختند، حقانیت مذهب حقّـه      خلاف کتب کلامی دیگر که به نقد تشیع می        
فضولی در مبحث امامت از مختاریه، زیدیه، امامیه، اسماعیلیه و اثنی عـشریه             . رساند  اثبات می 
  . گوید سخن می
د و  دارن)ع( کسانی بودند که اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه بعد از حضرت علی            :هیمختار

  :شوند آورند، خود به پنج تیره تقسیم می پس از او نیز هاشم بن محمد را امام به حساب می
او همان مغیـره بـن سـعد        .  که به کثیر نوبی ملقب به ابتر منسوبند        :هیابتر . 1

 .است

 . که به ابو جارود زیاد بن ابی زیاد منسوبند:هیجارود . 2

 . یا پیروان فضل بن دکین:هینیدک . 3

 منسوب به صرخاب طبری که هماره مختار ثقفـی بـر            :هیا صرخاب یه  ییخش . 4
 .حکومت وقت شورش کرد

  . یا پیروان خلف بن عبد الصمد:هیخلف . 5
  . دانستند  امامت را از آن فاطمیه می:هیدیز

های غالیه را  تیره. اند ی غالیه گانه های نه ای از تیره   نیز خود گروه و تیره     :هیا باطن یه  یلیاسماع
  :توان چنین شمرد یغیر از اسماعیلیه م
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 ).پیروان ابوکامل (هیکامل . 1

 ).پیروان عبد االله بن سباء (هیسبائ . 2

 ).پیروان ابو منصور عجلی (هیمنصور . 3

 ماننـد شـباهت     )ص( به پیغمبر  )ع(آنان که گویند شباهت علی     (هیغراب . 4
 ).یک کلاغ به کلاغ دیگر بوده است

 ).پیروان جعفر طیار (هیاریط . 5

 ).پیروان بزیع بن یونس (هیعیبز . 6

 ).پیروان محمد بن یعفور (هیعفوری . 7

آنان که گویند خداوند در هر بهار از ابر فرود آید و گرد دنیـا       (هی ـغمام . 8
 .)گردد

دانـستند اطـلاق     مـی )ص( را امام بلافصل بعد از پیغمبـر   )ع( به گروهی که علی    :هی ـامام
  .شده است می

  .شناسد ان فرق شیعه می که فضولی آن را گروه اصلی معتقدان به امامت در می:هی عشریاثن

  کلام شیعی. 3 -4
کند و اثنـی عـشریه را در          بینیم که فضولی شیعه را به پنج گروه تقسیم می           بدین گونه می  

باید گفت کـه او، در اینجـا هـم از دیگـران             . آورد  این تقسیم بندی گروه اصلی به شمار می       
:  چهـار گـروه اصـلی یعنـی         شیعه را به   ن الفرق یالفرق ب  در کتاب    یبغداد. تبعیت نکرده است  

 شـیعه را بـه پـنج    الملل و النّحـل  در یشهرستانکند و   تقسیم میۀزیدیه، امامیه، کیسانیه و غلا 
 شیعه  ح العلوم یمفات در   یخوارزمسازد و     کیسانیه، زیدیه، رزامیه، امامیه و غالیه منقسم می       : ی  فرقه

که البته هر یـک از      . ، غالیه، رافضیه  زیدیه، کیسانیه، عباسیه  : داند  را پنج فرقه به این شرح می      
ی  ی امامیه تقسیم بندی فضولی مبتنی بر اثبات حقانیت شیعه . شود  ها به چند شعبه تقسیم می       ن  آ

  .اثنی عشریه است
این رساله بر   «:کند که    تأکید می  مطلع الاعتقاد  هنگام بحث از     کشف الظّنـون   در   یکاتب چلب 

  ».تألیف شده استی امامیه  ی باورهای حکمای فرقه پایه
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کتاب مطلع الاعتقاد را بزرگتـرین دلیـل اعتقـاد فـضولی بـه تـشیع                 فؤاد کؤپرولو    مرحوم
  :گوید شمارد و می می

  » .رساند نشر کامل این اثر، تشیع قطعی فضولی را به اثبات می«
  :گوید و در انتها می

 ـ     ی امامیـه    من به یقین اعتقاد دارم که فضولی معتقد به طریقه         « شریه و سـالک سـلک      ی اثنـی ع
  33».وحدت وجودیه بوده است

باید تأکید کنم که پیش از انتشار این اثر گرانقدر، بسیاری از فضولی شناسان بویژه آنان                
  34.کردند که دچار تعصبات مذهبی بودند، انتساب این اثر را به فضولی رد می

  سازی ترجمه آماده. 3 -5
قلاب اسلامی، ضمن تدوین آثـار فـضولی و         ها پیش، قبل از ان      ی این سطور، سال     نگارنده

آماده سازی آن برای نشر در ایران، به برگردان فارسی این اثر، از متن فوق نیز پرداختم و در     
در این ترجمه، اگـر تـوفیقی در        .  با شور و حال جوانی دست به برگردان آن زدم          1354سال  

 تلاش پر توش و توان مرحوم       گمان همگی مدیون    انتقال مفهوم به فارسی حاصل شده باشد بی       
ی خطی مغلوط چاپ عکسی یاد شده در          اهمیت کار وی در آن است که نسخه       .  هستیم یطنج

در چاپ عکسی در هـر      . های صحیح لغات را بازنویسی کرده است        فوق را تصحیح و صورت    
به جـای   » وکل«،  »فوجوده«به جای   » موجود«ها غلط مخلّ معنی وجود دارد نظیر          صفحه ده 

هـا    تشخیص و اصلاح آن   . . . و  » وقنعوا«به جای   » وفقعوا«،  »اصله«به جای   » اهله«،  »لّفک«
گرچه این کتاب را یک بـار هـم عبـداللطیف           .  و توانفرسای آن مرحوم است      یادگار عالمانه 

  .بندر اوغلو در بغداد چاپ کرده، اما نتوانسته، چیزی بر آن چه طنجی انجام داده است، بیفزاید
ی بیان در متون کلامی را حفظ کنم وآنچه را که وی              ام شیوه   ن فارسی کوشیده  در برگردا 

ها آورده نیز بـا حـذف اصـلاحات           با استفاده از منابع کلامی به عنوان ذکر مرجع در پاورقی          
ای نیاز افتاد آن را داخل دو چنـگ          در برگردان اگر به افزودن مجدد واژه      . لغوی تماماً آوردم  

                                                 
33 İAحرف ، F694، ص  فضولیی  ، ماده. 
 . بعد به52، ص فضولیسلیمان نظیف، . مثلا رک 34
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گمان این نشر که برای نخستین بار در ایران و بـه زبـان فارسـی صـورت                   بی. قرار دادم [ ] 
ی ستمشاهی، آغاز راهی برای باز شناختن محمـد فـضولی،             ساله  ی پنجاه   گیرد، بعد از وقفه     می

نقد و نظر دست اندرکاران پیرامون این برگردان، نقـشی          . ی عالم تشیع خواهد بود      این اعجوبه 
  .داشتگشایی این راه خواهد  در راه
  
  

  
  و االله یؤید بنصره من یشاء

  قین محمدزاده صدیدکتر حس
  1388ن یفرورد

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  متنبرگردان . 2
 
 





 

 

  
  
  

  ی مؤلف مقدمه
  

  میبسم االله الرحمن الرح
  

ها را بر وجـوب       سپاس کسی را که ممکنات را به فیض آفرینشگر خود شرف داد، و آن             
هـای دیـن      ن را به شناخت دستورها و قاعـده       هستی خود دلیل نهاد، و از آن میان فرزند انسا         

های   های روشنی که کلیدهای گنجینه      برتری بخشید، و از میان آنان به سوی خودشان با دلیل          
سپس از میان این فرستادگان، پیـامبر مـا را برگزیـد، و             . بخشش اوست، فرستادگانی فرستاد   

 وابـستگی بـه او، از دیگـر    پس از آمدن او، وحی را بر جهانیان ختم کرد، و ما را به شـرف             
  .ها گزیده گردانید و همراه فرشتگان، ما را از گواهان او ساخت امت

های اعضاء را در رحم مادر تصویر کرد،          های جوارح و شکل     و شکر بر کسی که صورت     
ها را به روح الهـام داد،   ها ساخت، پنهانی ها و توانایی ها، خردها، حس ها را منزلگاه نفس  و آن 

 را بـه     و روح را به این اعضاء متبوع کرد، چنانکـه آدم           1ها را همه به آدم آموخت        نام چنانکه
  .ملأ اعلی تابع ساخت

های هـستی مـا، بـا فـرود او تمـام شـد، و                 ، که نعمت  )ص(و درود بر سرورمان محمد      
دانش و بر یارانش که لوامع      های جود خداوندی بر ما کمال یافت، و بر او، و بر خان              بخشایش

  .های خیالش در آنان است توفیق درود گویی یافتیم روشنایی کمالش و مظاهر نشانه
، که به مباحث دانش اصولیه کسب فـضل کـرده،           یمحمد فضول ی ناچیز،     اما بعد، این بنده   

  :گوید
هـای اندیـشه و       ها با گـام    ها بنگریستم و در آن      من با نظر احساس و خردورزی به هستی       

و نوع هر جنس، یا صنف هر نوع، یا فرد هر صنف یا عـضو هـر فـرد را                    . درنگ ره سپردم  
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از تنبلی و سستی پرهیز کردم، و از ضایع         . پردازد  دیدم که به کاری به قصد یا بدون قصد می         
 ـ       ن  آ  و برای کسب یکی از      . کردن فرصت در غفلت، دوری گزیدم      ود، ها که مقدر و مقدور ب

در من شـوق    . کاری از کارها را برگزیدم، و حدیث دانش را حتی اگر جادو باشد، بیاموزیدم             
پس آنگاه راه نظم کـلام      . نیز بر من راه را نشان داد      2» میاموختیما به او سرود ن    «ی    افزود و آیه  

برگزیدم، و در آن حکمت نظام کائنات را بشناختم، و این نظام، من را به وجود نـاظمی کـه                    
زنی که ارقـام محـسوس و معقـول را رقـم زده اسـت، آشـنا                   ها را نظم داده است و رقم        چیز

خواست من آن است کـه      . پس با خواهشِ یاری از او، راه شناخت او را طلب کردم           . گردانید
  .او با توفیق خود بر من یاری کند] و[راه راست، پیشه کنم، 

هـا را      آن  بخـشانِ  هبهـر ،   یـافتم  های گوناگون آگاهی    سپس از باورهای صاحبان مسلک    
مـن  . ها بهراسید و نگهداریشان را طلب کـرد         زمان از پنهان بودن و نابود شدن آن       . برگزیدم

ها کاخی بر چهار رکن پی افکندم که از هر یک دری به بـاغ ایمـان بـاز                     برای نگهبانی آن  
  .   نام نهادم معرفۀ المبدأ و المعادیمطلع الاعتقاد فشد و آن را  می

  .رکن نخست، در باب شناخت دانش و دانش شناخت
  .رکن دوم، در شناخت احوال جهان

  .رکن سوم، در شناخت واجب
  .رکن چهارم، در شناخت نبوت و آنچه به آن وابسته است
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  :رکن نخست

  در شناخت دانش، و دانش شناخت
  

   دانش و شناختتیدر ماه: باب نخست
 ـ منطبق بر چ   یدانش حصول تصور  «:یکی از حکیمان گفته است      شـناخته شـده در ذهـن        یزی

  4». در ذهن استییدانش حصول تصور شئ«: دیگری گفته است3».دانشمند است

پس گوئیم دانش و شناخت در حقیقـت، یکـی هـستند و هـر دو رو در روی نادانـشی                     
  :دو گونه باشدو گفته شده است که دانش را . ایستند می

، که نادانشی بر آن پیشی نداشـته اسـت، و آن دانـش خداونـد         نینخست •
  .است

و . ، آنچه که نادانشی بر آن پیشی داشته است، و آن دانش ماست            یدوم •
ی تصور و تصدیق دارد، و چون نیاز به معرف دارد،             این خود، دو گونه   

 .به آن معرفت گویند
  

  :ده استکسی دیگر، دانش را چنین نوعبندی کر
دانـش خداونـد بـه    : ماننـد . ، که نیاز به واسطه ندارد   5، حضوری نینخست •

  .ها و دانش ما به هستی خودمان ی دانسته همه
دانـش مـا بـه      : مانند. ای حاصل شود    ، که به یاری واسطه    6، حصولی دوم •

و از آنجا که نیاز بـه معـرف دارد، معرفـت نیـز              . ماهیت برخی چیزها  
 . نامیده شود
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هـای    های کلی و مرکب، دانش، و ادراک موضوع          ادراک موضوع  7:ه شده است  و نیز گفت  

  . استشناختجزیی یا بسیط، 
 در معنای   8ی فیلسوفان،   اختصاص شناخت برای جزءها و جدا سازی آن از خداوند به گفته           

هـا،   ها و همراه ادراک کل   خداوند جزءها را با کل    . کند  ها را ادراک نمی     آن است که او جزء    
  .کند و نیاز به درک ذره ذره ندارد باره و بدون درنگ درک میبه یک

گاهی کلّی با ادراک جزءها، درک شود؛ چرا کـه کـل وابـسته بـه                : باز گفته شده است   
آفریـده نیـز    .  علم گوینـد   - و در این معنی    -به چنین ادراکی    . ی جزءهای خویش است     همه

  .چنانکه عارف خوانده شود، عالم نیز خوانده شود
 ندارد؛ چرا که دانش خداوند وابسته به وجود         ی حضور ی دانش گونه «: از فیلسوفان گویند   برخی

  بدین گونه گـوئیم، دانـش     » . ماست ی خردورز ی هیز در سا  یمان ن یو دانش ما به هست    . هاست  دانسته
نهایت، از آنجا که کلمـه در       . همگی حصولی است و نسبت شناخت به خداوند نیز به جاست          

  .کند نیامده، سنت ادب شرعی نیز کاربرد آن را ایجاب نمی) قرآن(= کلام 
اند؛ چرا کـه در        از برتری شناخت به دانش سخن گفته       اهل مکاشـفه  برخی از پژوهشگران    

نظر آنان، آنچه وابسته به مسائل و اصطلاحات الهی است، دانش، و آنچـه مربـوط بـه ذات و              
چرا که خداونـد    . است) ام شرعی احک(و این معنی مخالف ظاهر      . هاست، شناخت است    صفت

دانـش برتـر از     : پس گـوئیم  .   توصیف شده است    - نه با شناخت   -به دانش   ) قرآن(در کلام   
  .شناخت است
 قیتـصد چـرا کـه آن      . اند ایمان، همان شناخت اسـت        نیز گفته  9هیصالح و   هیقدربرخی از   

ی   و سـرآغاز همـه    .  که به آن شناخت نیز گویند      .و تصدیق نیز، بخشی از دانش است      . است
 یمـان آوردنـد و کارهـا      یمگر آنان که ا   . . . « :چنانکه خداوند گفته است   . کارهای نیکو است  

چنانکـه  . و گفته شده است شناخت، نخستین بود که خداوند پـسندید          10» . . . کو انجام دادند    ین
  11».دمی شناخت خود آفری را برای شوم و هست نهان بودم، خواستم شناختهیا نهیمن گنج«:گفته است
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   شناختیستگیدر با: باب دوم
هـا و   من جن«:ی خداست   ، گفته ینقلاما دلیل اثبات    . شود  این، از راه نقلی و عقلی اثبات می       

و یا آنچه، انجام    .  در اینجا قصد از بندگی، شناخت است       12».دمی آفر ی بندگ یها را تنها برا     انسان
  . ها، منتج به شناخت اسباب معصیت و طاعت شود ز کردن از آندادن و یا پرهی

و . تـر از راه نقلـی اسـت          گویند که این راه بایسته     13هیجهم و   معتزلههای    فرقه: یعقلو اما   
هـا    ی ادراک و اندیشه، در کارها از دیگر آفریـده           دلیل آنان این که، خداوند انسان را بوسیله       

غفلت، سبب ویرانی کابرد این وسیله، و تنبلی و سهل انگاری نیز سـبب نـابودی                . رتری داد ب
  .نعمت خواهد بود

ی سرشـت     صلاح آن است که انسان خردورز در آفرینش خود اندیـشه کنـد، در ریـشه               
پیش . خویش جستجو کند، آغاز و فرجام را بیاندیشد، تا راستی و گمراهی را از هم بازشناسد               

ها در نـوع و   رصت اکتساب و نگریستن به مورد سؤال و جواب، به همبستگی انسان   از فوت ف  
 باور آورد و بداند کـه       - مگر در معرفت   –ها    اشتراک در لوازم نوعی و نبودن فرق بین انسان        

برتـرین آن، سـودمندترین آن      . نیرومندترین آن، والاترین آن است    . معرفت گوناگون است  
 ی بسته به شناخت قبل    یانجام بد «:شود  گفته می . مال انسانی است  و آن نعمت روحانی و ک     . است

پس شناخت، چگونه تواند دلیل رسایی باشـد؟ کـار، از خـرد             . بدی، کاستی است  » .آن است 
. پس آنگاه اگر خود با شناخت به بدی فرمان دهد، بایسته است که از آن دوری گزیند                . زاید

  .ه در شناخت بدیو فرار از این پرهیز، ریشه در عناد دارد ن

   معرفتیها گونه: باب سوم
  : شناخت دو گونه است

  . معاش: مانند. ، در کارهای جهاننخست •
، آنچه وابـسته بـه       نخست :آن نیز دو گونه است    . ، در کارهای دین   دوم •

 . استممکن الوجود، آنچه وابسته به دوم.  استواجب الوجود
 

  :های واجب الوجود نیز دوتاست وابسته
 .ه وابسته به ذات اوست، آنچنخست •
 .، آنچه وابسته به صفات اوستدوم •
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یا وابسته بـه آنچـه کـه هـستی آن در            :  شناخت شش گونه است    14نوعبندی دیگر، ] در[
  .  گویندینظر، دومی را یعملنخستین را ! باشد یا نه رفتارهای ارادی انسان است می

بازگـشت بـه    شناخت عملی نیز سه گونه است، چرا که وابسته به آنچه که              •
 ـ.  اسـت  دانش اخلاق ،  نینخست! نفس دارد است، یا نه     ، یـا وابـسته بـه       یدوم

.  استر منزلیتدب، نی نخست!های مربوط به اجتماع کوچک است، یا نه      موضوع
اسـت  یسهای مربوط به اجتماع بزرگ اسـت؛ و آن            ، وابسته به موضوع   یدوم
 .  استمدن

گوید که    وضوعی سخن می  شناخت نظری نیز سه گونه است، چرا که یا از م           •
.  اسـت  یعلـم اله ـ  ،  نینخـست ! هستی مشروط به آمیختگی مادی نیست، یا نه       

هایی است که     ، یا وابسته به موضوع    ی دوم .15شناخت مفارقات و بسائط   : مانند
.  است یاضیدانش ر ،  نینخست! ها برای درک ماده بایسته است، یا نه         درک آن 

 یعیدانش طب ،  یدوم. ن وجود ندارند  مانند، شناخت امور عامه که بیرون از ذه       
 )1جدول شماره (. شناخت مرکبات: مانند]. است[

  
  

  
  
  1شماره جدول                      
  

  :نوعبندی دیگر، شناخت دو گونه است] در [

 شناخت

 عملی نظری

سیاست مدن دانش طبیعی تدبیر منزل دانش ریاضی دانش اخلاق
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 آنچه در اصل وابسته به مصالح این جهانی است و به تبـع آن، بـه                 یکی •
ی کـشاورزی،     صـنایع متعارفـه   : ماننـد . پـردازد    نیز می  امور آن جهانی  

 . نجاری، دوزندگی و جز آن

، آنچه در اصل، وابسته به امور آن جهانی اسـت و بـه تبـع آن بـه                   دوم •
: ماننـد . و آن علـوم متداولـه اسـت       . پـردازد   مصالح این جهانی نیز می    

هـای    هـا و تعبیـر      و هـر یـک اصـطلاح      . معقولات، منقولات و ادیـان    
 .گون دارند گونه

   شناختیها در راه: باب چهارم
گروهـی  . 16های شناخت برای رسیدن به مقصد، اختلاف دارند اهل تحقیق، در گزینش راه   

چرا که اگر خرد به هنگام ترتیب دو مقدمه، به ایجاب یـا             . از آنان گویند این راه خرد است      
رد، ناگزیر است از فرا دست      سلب با نظر درست، بتواند خود را از لغزش و مغالطه دور نگه دا             

 هستند و اگر پیروی شـریعتی را کننـد،   ونیاستدلالو اینان   . ی درست خواهد بود     داشتن نتیجه 
  . نام گیرندونیمشائ و گرنه نیمتکلم

 نفـس روحـانی     چرا که . گروهی دیگر، راه آن را ریاضت به نفس و پالایش درون دانند           
ها از او تنها به سبب پوشش جسمانی و عوارض بـدنی پنهـان             است و بالذاّت داناست و دانش     

ها با ریاضت کنار رود و توجه به سوی جنـاب القـدس حاصـل شـود،                   چون این پرده  . شوند
اینان راه ریاضت سـپرند و در خـصوص         . واسطه از مبدأ بروز کند      ی بی   توانایی پذیرش بهره  

 هستند که اگر اهل کفـر باشـند،         ونیانکشافاینان  . مان خود را به تمامی نفی کنند      شناخت، فر 
  . نام گیرندونیصوف و اگر از مسلمین باشند، ونیاشراق
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  2جدول شماره 
  
  

.  انـد عیاهل شـرا اینان نیز .  پیامبران را پیش گیرند گروهی دیگر، راه آموزش و پیروی از      
 ـیتنز و   یلیتـأو : انـد   اند و دو گونـه      ریزی کرده   های نقلی پایه    کار خود را بر اساس دانش      . 17یل

  )2جدول شماره (
 ـ    در نظر برخی   و آن بـه  . ن اسـت ها رسیدن به حقیقت، از راه خـردورزی و اختیـار ممک

دو ] بـه [این جذبـه نیـز      . های الهی بستگی دارد     ای از جذبه    های نفوس طالب به جذبه      استعداد
  :گونه متجلی شود

، مانند الهام و وحی به یکبار واقع شود و موقوف به پیـروی از               نینخست •
اینان در استدلالات عقلی و ریاضت نفـس        . پیامبران و اولیاء دین است    

مقام اند و این به       نیازی رسیده   ی والای بی     نقلی به مرتبه   و استنباط احکام  
 . نامبردار استقتیحق

و آن، تجلـی ذات پـاک در مـستعدان          .  وقوع تدریجی اسـت     ،یگرید •
هایی کـه همـت خواهنـده در خـواهش آن       از راه تجلی در چیز    . است
و خلیـل در فرزنـدش   . همانند تجلی کلیم در آتـش وادی ایمـن    . باشد

و سپس آن را از وجود غیر خـود بـاز           .  در یوسف  ، و یعقوب  اسماعیل

روندگان 
های  راه
 ختشنا

اهل شرایع انکشافیون استدلالیون

  هاتأویلی هاتنزیلی اشراقیون صوفیون متکلمین مشائیون
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 سرانجام از صورت به معنی محول سازد و این اشکال خیـالی و               گرداند،
به این مقـام نیـز   . نقوش مثالی را والایی بخشد و به مقام حقیقی برساند       

 .  گویندیمقام مجاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  : کن دومر

  در شناخت احوال جهان
  .و آن در پنج باب است

  

  در مبدأ عالم: باب نخست
 18انیسوفـسطائ . حقیقتـی ثابـت دارد    .  اسـت  - یعنـی مـا سـوی االله       -جهان از ممکنـات     

و البته ایـن کمـال عنـاد        » . ندارد یقتیها و اوهام پوچ است و حق        الیجهان عبارت از خ   «:19گویند
اگـر حکـم    . دهند  را که اینان خود جزیی از جهانند، به انکار حقیقت جهان حکم می            چ. است

گونه ادعاشان پـوچ شـود وگرنـه     شود و بدین    اینان اعتبار نداشته باشد، حقیقت عالم ثابت می       
  .حکم خود را باطل کنند

 یکـی از    20ی طـالس ملط ـ   .گـون دارنـد     دانشمندان در شناخت آغاز جهان، باورهای گونه      
 ـ      ی است که خرد نتواند ماه     21یا  جهان را سازنده  «:گوید  فیلسوفان می   یت اوصاف او را درک کند ول

هـای موجـود اسـت و         او عنـصری بـا صـورت       ». برد یتوان به وجود او پ      یش م یها  از راه نشانه  
  در جهان عقلی و یا حسی، چیزی نیست که صورتی از آن در این عنـصر                22.معلومات بیافرید 

  . نباشد
او گفته . مثلَ افلاطونی به او نسبت داده شده است.  نیز از او پیروی کرده است    23افلاطـون 

جهان «های روحانی دارد؛ و       که مثل عقلی و صورت    » جهان خرد «: که جهان، دو جهان است    
ت های محسوسا   مانند آینه که صورت   . که حاوی اشخاص مادی و هر نوع جسم است        » حسی

  .های موجودات آن جهانند بدین گونه که موجودات این جهان، نشانه. گر است در آن جلوه
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 ی ن عنصر آب اسـت، چـرا کـه همـه    ینخست«: نقل شده است   یطالس ملط ـ این سخنان نیز از     
و آسمان  . ف آن، هوا و آتش است     ی صورت تلط  صورت تکنیف آن، زمین و    .  را پذیراست  ها  صورت

 آب  یو عـرش او رو    «:و این سخن موافق قول خداوند است کـه        » .دا آمده است  یود آتش پ  از د 
   24».است

 عنصر نخستین،   28گوید   می 27یانبادقلس ملط  26.کند  پیروی می ] از طالس [نیز  25 انکساغورس
جوهرهای روحانی ساده و    . ده است ای از محبت و غلبه بو       بسیط مطلق نبوده است، بلکه آمیزه     

گونه انواع و اصناف موجودات با هـم   بدین. اند جوهرهای مرکب جسمانی از آن دو پیدا آمده     
انـد و     ها از هم جـدا افتـاده، تنـافر یافتـه            متضاد. پدیدار شده است  » گون«اند و     ائتلاف کرده 

  .  بر همین باور است نیز29دیهراکلحکیم . تحقق پذیرفته است» فساد«
 ـکبـاره آفر یخداونـد عقـل و نفـس را بـه      « : گوید 30ثـاغورس یف  ی هـست یهـا را بـرا   ده، آنی
مبدأ بر سه گونه « :کند که گفته است  نقل میسقراط از   بلوتارخ. 31»واسطه قرار داده است     ن،یبازپس
ست بلکه  یست و تنها عقل ن    یمبدأ تنها عنصر ن   « : گوید 33تیدموکر. 32»صانع، عنصر و صورت   : باشد

وسته ی پ ی مرکبات، همگ  یدا شده است ول   یها پ   کباره از آن  یط به   یاء بس یاخلاط اربعه است که تمام اش     
ه جهـان   است، چرا که وابسته ب   ی باق یجهان به تمام  . اند  دار شده یگر پد ی به نوع د   یل از نوع  یو در تبد  

   34».جاودانه است
ننده صادر شد، عقل فعال بود که بـه اعتبـار ذاتـش       یآنچه نخست از آفر   « 36:گوید   می 35ارسـطو 

زهـا از او  ی چی تمـام گونـه    بدین د و یشیدر ذات و علت خود اند     . ممکن و به اعتبار علتش واجب شد      
   38».ده، عقل بوده استیخدا آفرنخست آنچه « 37:با حدیث] است[و این موافق » .صادر شد
شه کرد و گفت اگر چونان خودم ی خود اندی  آگاه بود، دربارهی نور،ن مبدأینخست«: گویندهیثنو

.  موجـودات هـستند  ید آمدند که دو منشأ اصلیشه نور و ظلمت پدین اندیشود؟ از ا یدا شود، چه م یپ
ها و    یکی و ن  ی و جسمان  ی روحان یها  یها هست    شدند و از آن    من نامبردار یزدان و ظلمت به اهر    ینور به   

  » .دا آمدندیها پ یبد
 گوید عنصر نخست، به خود، سپس به مبدأ خود و نیز به پیوند خویش بـا                 تیهراکلحکیم  

آنچـه در   . نفس و عقل از آن پیدا آمد      . گونه اعتبارات سه گانه حاصل شد       بدین. مبدأ اندیشید 
آنچه نیز در نفس بود،     . خستین بود، بر نفس، نقش بست و از آن مهر و کین پدید آمد             عصر ن 
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بنـابراین، علـت    . در عقل نقش بست؛ از آن نیز موجوداتی ممزوج از مهر و کین پیدا شـدند               
هـا از آن    نیز کین بود، که جدایی ماده       فـساد  و علت . ، مهر بود، و پیوند ماده از آن است        گون
گونه تا حـشر ادامـه    های خیر و شرّند و این راه، بدین ت که این دو، علت   پس توان گف  . باشد

صاحبان کارهای نیک و بد نیز به مـصداق         . شود  روز حشر، خیر از شر جدا می      . خواهد یافت 
و در این باور، اعتـراف  . شوند  از هم جدا می39» در دوزخندی در بهشت و گروهیگروه«ی    آیه

  .به محشر نهفته است
  

  اجزاء جهان: باب دوم
ها همـه حادثنـد و در         این جسم .  های پیوسته به هم مرکب است       جهان محسوس، از جسم   

ها به اعتبار ذات و صـفات خـود           آن« :برخی از مردم گویند   . ها اختلاف است    صفت حدوث آن  
افلاک بـه اعتبـار ذات و       « : گروهی دیگر گویند   40.اینان اهل شریعت هستند   » .ابندی یحدوث م 
ر خـود جـز     یگـر اوصـاف ثابـت و انفکـاک ناپـذ          ی مانند اندازه و شـکل و د       –ن خود   یصفات مع 
ه، بـه جـنس     ی نوع یها  مند و صورت  یهاشان قد   ص ماده عنصرها نیز به تشخّ   .  قدیم هستند  -شانحرکات

 بر این   45انی س یابوعل و   44 ابونصر ،43وسیتامسط،  42برقلس،   ارسطو 41».مندیخود و نه به نوع خود قد      
  . اند عقیده

 ـه و نوع  یمنـد و از جهـت اشـکال جـسم         یها به ذات خـود قد       فلک« :گروهی دیگر گویند   ه ی
 در اینجـا  قـدیم ذاتـی         میقدمنظور از   .  بر این اندیشه بودند    فیلسوفان پیش از ارسطو   » .حادثند
  . واجب نیست بلکه قدیم زمانی استمثل 

موجـودات علـوی    . انـد  یسـفل  و برخی    یعلوگفته شده است که موجودات ممکن برخی        
  :عبارت از نه فلکند و چنین نام دارند

 . ، فلک ماهنخست •

 . ، فلک عطارددوم •

 . ، فلک زهرهسوم •

 . ، فلک خورشیدچهارم •

 . ، فلک بهرامپنجم •
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 . ، فلک مشتریششم •

 . ، فلک زحلهفتم •

 . ، فلک البروجهشتم •

  . ، فلک اطلسنهم •
و این انجامین فلک به خلاف دیگر افلاک، از خاور به باختر، روزانه و با گردشی مـدور                  

شـوند و هـر کـدام از          به چشم دیـده نمـی     . ی افلاک، اجسامی شفافند     همه. در حرکت است  
  . حرکتی ویژه در تندی و کندی برخوردارند

بـه رأی   . ه هر کدام را حیز، جسم، محرک و مدبری است         ستارگان نیز اجسامی روشنند ک    
  .اند و در نظر اهل شریعت، فرشتگان آسمانند اهل حکمت، مجردات علویه

  :اما موجودات سفلی عبارتند از
 . ی مرکز را فرا گرفته است ، خاک که پیرامون نقطهنینخست •

 ]. است[ی زمین  ، آب که در برگیرندهیدوم •

 .ی آب است نده، هوا که در بردارنیسوم •

، که هوا را محیط شده است و با اندرون فلک ماه در تمـاس               یو چهارم  •
 . است

این موجودات سفلی نیز، هر کدام را جسمی لطیف، مرکزی شناخته شده، جـایی مـستقر،                
ها و در نظـر اهـل شـریعت،           یک مدبر و مدیر است که به رای اهل حکمت، خردها و نفس            

  . فرشتگان زمینند
د که اجرام فلکی به لحاظ تأثیر در عنصریات، همچون پدر، و عنـصریات بـه           شو  گفته می 

د ی ـموالشـوند و      حاصل مـی  ] آمیزش[مرکبات، از این    . ها همانند مادرند    جهت پذیرش اثرِ آن   
  :  نام دارند که عبارتند ازثلاثه

 هـر یـک     46 که بر حسب استعداد خویش، عبارت از هفت ذاتند،         معادن •
ی خاص برای تکمیل قانونمندی دارند کـه سـبب          طبیعتی ویژه و کیفیت   

هـا در   های جهانند همانند درهم، در داد و ستد؛ و دسـتموزه           تنظیم پدیده 
 .کشاورزی و یا دوزندگی و جز آن
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 که به سبب جسم بودن با معادن یکسانند و از نظر نمـو، تغذیـه،                اهانیگ •
 .ها برترند و سبب بقای جانورانند تولید و تصویر از آن

بـه لحـاظ    .  که با معادن و گیاهان در اوصـاف آنـان یکـسانند            رانجانو •
ها اشرفند زیرا که به انسان کـه از           از آن . ها برترند   حرکت ارادی از آن   

 .ترند همه بیشتر به آفریننده نزدیک است نزدیک

  
عنـصریات را نیـز     . شـود   فلکیات را گردشی صوری باشد که آشکار است و دیـده مـی            

را جوهرهای ساده که ماهیت عنصریه دارند گاه میل به ترکیب دارند، گردشی معنوی باشد زی
گونه در هر مقام،      بدین. گذرند  یابند و به تدریج از معدنیه و نباتیه و حیوانیه می            به هم پیوند می   

گاه نیز این اجـزاء     .  باشد ونکیابند و این را نام،        از جهان علوی به تجلی دیگری مظهریت می       
جهـان   بـه    بیجهان ترک ای کوچک در آید و از         د و هر جزء به صورت کره      از هم جدایی یابن   

  . نام باشدفساد گام نهد که آن را تفرّد
 در موضوع حدوث عالم گفته است عنصر نخستین از عدم به جهـان هـستی آورده                 ارسطو

وده، وجودش را   از آنجا که، پیدایی او را سبب ب       . پیدایی او از عدم به وجود حرکت باشد       . شد
گونه او نخست، در راستای سه بعد درازا، پهنا و ژرفا حرکت کرد و بـه                  بدین. نیز سبب باشد  

حرکـت   سپس حرکت دورانی آغاز کرد، در این اثنا بخشی از آن بـی         . صورت جسم در آمد   
بخـشی از عنـصر     . ماند چرا که حرکت دورانی، بخش میانی برگشت ناپذیر را بایسته اسـت            

از سـرعت جـسم     . گونه جسمی گردان در جسمی ساکن پدیدار شد         بدین. ز گردید نخستین با 
بخشی از عنصر نخست، گرمی یافت، لطیف شـد     . گردان بر روی جسم ساکن، گرما پیدا آمد       

از ایجـاد  . این آتش، نسبت به فلـک، حرکتـی کنـد داشـت    .  پدید آمد آتشو حل گشت و     
ت دیگر از جـسم سـاکن کـه در آن           قسم.  حاصل آمد  هواحرکت آن بر روی جسم ساکن،       

به سبب بازماندن، یخ زد     . حرکت بازماند   سوی هوا بود به دلیل دوری از متحرک نخستین، بی         
جزء میانی نیـز    .  پیدا آمد  آبگونه    بود، مرطوب شد و بدین      و از آن روی که همسوی هوا می       

 سـرد و سـاکن      کخاکه از افلاک دورمانده بود، از حرکت و گرما طرفی نبست و بنابراین،              
 بوجود  اعراض و   انی اع گفته شده است که جهان از     . مرکبات نیز از او حاصل آمدند     . ایجاد شد 
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ر ی ـغ و   مرکـب به نظر متکلمان، بـه دو نـوع         . اعیان، موجودات قائم به ذات خودند     . آمده است 
 و یا 48 از چهارمعتزلهول  و به ق47 از دو و یا بیشترهیاشعرمرکب، به نظر . شود  منقسم میمرکب
  . نامندجوهرغیر مرکب را نیز . شود نامیده میجسم  جزء تشکیل شده است و 49هشت

فـرارس در   (= چرا که بـا حـالّ فـی محـل           . جوهرها از نظر اهل حکمت پنج نوع باشند       
 یا  50ر دواند؛ اند؛ و یا آمیخته از ه     ) جایگاهی برای یک فرارس   (= و یا محل لحالّ     ) جایگاهی

هیولی، : ی دوم صورت،: نی نخست پس. به لحاظ تدبیر، وابسته به آن مرکبند؛ و یا آنکه مفارقند          
هـا    و عقول مفارقه ده باشد که نـه تـای آن          . خرد باشد : ی پنجم نفس،: یچهارمجسم،  : یسوم

  .   نام گیردعقل فعاّلنفوس فلکیه و یکی نفس ما را مدیر و مدبر باشد و 
  : ست خرد آدمی را مراتب باشد و هر مرتبه را نامی و اعتباری استگفته شده ا

 .51ی قبول ارتسام نفس باشد و آن قوه] است[، عقل هیولانی نینخست •

 .ی امور باشد های همه ی تقبل ماهیت و آن قوه] است[، عقل نظری دوم •

ی تحریک و شوق انگیزی خـواهش         و آن قوه  ] است[، عقل عملی    سوم •
 .واسته شده باشدبه سوی جزءهای خ

ی عقل هیـولانی      ی کمال یافته    و آن مرتبه  ] است[، عقل بالملکه    چهارم •
 .باشد

وری از    و آن استکمال نفـس در مقـام بهـره         ] است[، عقل بالفعل    پنجم •
 . دانش به خواست خود باشد

و آن ماهیتی مجرد و نقش پذیرفته در نفـس          ] است[، عقل مستفاد    ششم •
 52.باشد

  
کمّ، کیف، اضافه، وضع، مکان، زمان، ملک، انفعال،        : جنس گرد آیند  و اعراض که در نه      

  .فعل
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  بندی جهان در شناخت نوع: باب سوم
  : اند اهل عالم دو گونه
در . ، دانش خویش را از راه وحـی و الهـام فـرا چنـگ آرنـد                نینخست •

شناخت حقایق اشیاء، خردورزی و صرفِ وقت کنند و با استدلال عقلی           
ی موجـود، ازلـی و        ها کوشند و به کنه آفریننده       ت آن و وجدانی به اثبا   

ابدی پی برند و به او عبودیت ورزند و آنگونه که اصول آنـان اقتـضاء           
ورزان و    اینـان کاوشـگران، اندیـشه     . هـایی وضـع کننـد       کند، قاعـده  
 . آموزگارانند

در باورهـا و    . ، آنان که بذل سعی کنند، عمـر در تقلیـد گذراننـد            دوم •
ی شـنیدارهای     کارها بر پایـه   . ی از گروه نخستین نمایند    ها پیرو   عبادت

 .اینان تقلید کنندگانند. خویشتن به فرجام رسانند
 

انـد،    اما آنان که با عنایت الهی، همانند پیامبران و پیروان آنان به حقـایق آگـاهی یافتـه                 
 و  هـای سـعادتمندند     علیرغم سرشت بشریشان، فرشتگان بر آنان سجده کنند و همگی انـسان           
  . آنان که در حیرتند و سرگردانند خداوند از فرجام کارشان آگاهی دارد

  :ها را دوگونه دانند به روشی دیگر، باز انسان
 ـما را در کارهـا اخت     «:، آنان که گویند   نینخست •  ـ ن یاری ست و آن آشـکار     ی

افتـه  یگـون    گونهیها  وجود ما از آغاز تا کنون صورت    ی چرا که ماده  . است
ن اسـت   یز چن یاکنون ن . می نداشت یاری، ما اراده و اخت    یوناگونن گ یاست و در ا   

کارها را به قضای    » .میستیار ن ی خود، صاحب اخت   یو ما در کارها و رفتارها     
 .اند میاهل تسلاینان . الهی حواله کنند

 ـ یو اگر چن  . ار در  امور از آن ماست      یاخت«:، آنان که گویند   دوم • بـود،    ین نم
. انـد  اهـل سـبب   اینان  » .میبود  ی نم یی و دارا  یمستحق ثواب و عقاب و نادار     

 .و این، راست است. بیشتر مردم چنین باوری دارند
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بنا به آنچه گفته شده است خداوند بزرگ، پیش از          : اند  ها چهارگونه   به طریق دیگر، انسان   
 لا و برخـی دیگـر       یبل برخی   53»ستم؟ی شما ن  یا من خدا  یآ«:ها را آفرید و گفت      جسدها، روان 

برخی از پذیرندگان این بار منکر شدند و بعـض، انکـار           . دیگر بار از آنان پرسش شد     . گفتند
. سپس از هم جدایی گزیدند و به تدریج به جهـان اجـساد روی آوردنـد             . کنندگان، پذیرفتند 

 گفته بودند، کافر شدند و ایمان نیاوردند و بر عکس، عکس لاآنان که در اول و هم در آخر      
ست پذیرفتند و دیگر با منکر شدند، مؤمنانی گشتند که بعد کافر شدند و              آنان که نخ  . آن شد 

  . نام داردثاقیوم میاین روز، . برعکس، عکس آن شد
این قـول مطـابق     . ی پیوستگی یا جدایی آن روز است        الفت و یا جدایی بین اشباح، نتیجه      

ان از هـم    یناآشـنا . زنـد یآم  ی آشنا، با هم م    یها  گروه. ها گروه گروهند    روان«:این حدیث است که   
  54».نندیگز ی میدور

به طریق دیگر، جهان به لحاظ اصل و محتوی، به پنج بخش، بخشپذیر است چرا که جهان                 
جهـان بیـرون را،     . هستی به حسب شکل بیرونی یک و به جهت بیـرون و درون، دو اسـت               

 ، جهان بی ترک ، جهان یجسمان، جهان   فصل، جهان   شهادت، جهان   صورت، جهان   محسوسجهان  
 ، جهـان  بی ـ غ ، جهـان  یمعن، جهان   معقولجهان درون را نیز، جهان      .  گویند  خلق  و جهان  جهر
معقول نیز قائم به محسوس است و .  نامند امر و جهان راز، جهاندیتفر، جهان یروحان، جهان   قوه

اینـان  . برخـی آدمیـان، هـر دو را دور از حقیقـت داننـد             . انـد   ها بـه هـم وابـسته        محسوس
ای هر دو     عده. اند ونی ـعیطباینان  . برخی گویند محسوس هست و معقول نیست      . اند نایسوفسطائ

برخـی دیگـر    . اند هی دهر ی فلاسفهاینان  . پذیرند اما به باورها و احکام الهی پایبند نیستند          را می 
برخی .  باشند نیصابئاینان  . یعت و دین حق نیستند    پیرو شر ] اما[باور به آنچه گفته شد، دارند،       

 ینـصار  و   هودیاینان  . پذیرند اما به شریعت نبوی پایبند نیستند        ی آنچه را گفته شد می       نیز همه 
  .اند مسلمانی آنچه را گفته شده بپذیرند،  آنان که همه. باشند

 ی سـفل ی در هـست ی علـو یهست.  استیک حرکت درون دورانیجهان در   «: گویند اسـخ تناهل  
ر است و ارواح محصور در اجـسام گونـاگون، در           یان ناپذ ی در حرکت پا   ی سفل یکارگر است و هست   

ن حرکـت و گـردش تـا        یآغازد و ا    ین م ی نو یابد و حرکت  ی یان م ی پا یدر هر لحظه حرکت   . گردشند
  » .ت ادامه داردینها یب
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ی   شوند به مثابه    اجسام گوناگون که در ادوار متبدله پیدا می       : حاصل سخن آنان چنین است    
آنکس که خوشبخت و سعادتمند باشـد بـه         . راه کمال سعادت و یا شقاوت برای نفس هستند        

  .شود  نامیده میتناسخجسمی برتر از جسم خود انتقال یابد و این انتقال، 
ها مراتب وصول بـه       چرا که به نظر اهل آن، دوران      .  مذهب، باطل است   به راستی که این   

و این  امکان البته متضمن امتناع عـدم تنـاهی ادوار            . کمالند و حصول کمال نیز ممکن است      
  .است

 ـ   یز اجـسام آنـان و شـف       ی، ارواحند و ستارگان ن    یمجردات آسمان «55: گویند بت پرستان  ش یع مـا پ
ی ایـن     بـر پایـه   . ای نسبت دهند    برای هر یک صورتی تصور کنند و آن را به ستاره          » .اند  االله

. هـا پرسـتش کننـد       تصورات خویش، اشکالی به حسب مناسبت از معدنیات سازند و بـه آن            
دا و ها را خ اینان بت.  نسبت دهند-باشد )ع(سی ادر که همان– هرمساصول عقاید خود را به 

  . آفریننده را خدای خدایان دانند
 برخی محققین از عنصر ».ن استیآتش، مبدأ نخست «56: نیز گویند   مجوس آتش پرستان یعنی  

انـد ارواح آن      انـد و گفتـه      اول، به جهان جبروت که از جهان لاهوت صادر شده، تعبیر کرده           
عالم سپس از آن به     .  است جهان مفردات   سرازیر شوند و آن    جهان ملکوت از آنجا به    . متساویند

. یوانی ـح، ینبـات ، یجمـاد :  باشد؛ و این جهان، سـه جایگـاه دارد  عالم مرکبات آیند و آن،  ملک
 بپیوندند که آن عالم انـسانی  عالم ناسـوت ها به ترتیب گردش کنند و به      ارواح در این جایگاه   

 خود از کمال دیگر باز بـه مبـدأ          پس از بریدن آویزش   . شوند  این همه از مبدأ نازل می     . است
  .گردند و آن صعود اینان است باز می

برخـی در   . ممکنات به یکباره آفریده شـد     «:آنان که به کمون و ظهور باور دارند گویند        
اعراض در مرکبات، مرکبات در بسائط، بسائط در مجردات         . درون، برخی دیگر پنهان گشت    

ایـن  . ی خرمـا    ن در نطفـه، یـا نخـل در هـسته          همانند انـسا  . در عنصر نخستین  ] و مجردات [
موجودات به تدریج آشکار شدند که نخست صورت اجمالی داشتند و بعد صـورت تفـصیلی                

  .یافتند
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  در شناخت انسان: باب چهارم
انسان با دیگـر حیوانـات در       . وجود روح، ثابت است   . انسان، عبارت از روح و بدن است      

هـا   معقوله نظیر تجارت و زراعت و جـز آن، بـا آن   حرکات ارادی همسان است و در تدابیر        
از این رو، از    . ها در معقولات دارای تدبیر و تصرفند        پس توان گفت که انسان    . یابد  جدایی می 

  . سبب این برتری، روح است. دیگر جانوران برترند
روح جوهری قائم به ذات خود است، به خلاف اعراض که بر جوهرهـا              : گفته شده است  

چرا که وجود جسمانی بایـسته  . جسم نیز نیست. ی منظورات معقوله است  د، شایسته حلول کنن 
ماده و یـا هیکـل نیـز        . در حالی که روح بسیط است     . است که به اجزایی فراوان تقسیم شود      

یـابیم کـه روح       پس در می  . شود  شوند اما روح جدا می      ها از هم منفک نمی      چرا که آن  . نیست
   47.نه ویژگی یک جسم و نه صورتی از  جسم است. تجسم نیست و جوهری بسیط اس

بـا  . [ست و به حدیث نبوی اسـتناد کننـد        ده شده ا  یش از تن آفر   یروح پ «:برخی آدمیان گویند  
روح «:دیگـران گوینـد کـه   » .دیش آفریخداوند ارواح را دوهزار سال پ     :  که ]درود و آفرین بر او    

 ـبا دم [سپس ما آن را     ]: که [58د کنند ش خداوند استنا  یده شده است به فرما    یهمراه تن آفر   ] دن روح ی
  59».میگر انشاء کردی دیبه صورت

چنین استدلال کنند کـه اگـر       .  و پیروان او به حدوث روح پس از بدن باور دارند           ارسطو
بود و هـر کـدام ویژگـی از آن خـود              بایست متعدد می    شد، می   روح پیش از بدن آفریده می     

چرا که هـر کـدام بـا دیگـری          . آمد  شد و نیز ترکیب بایسته می       ن جدا می  داشت و از دیگرا   
پس باید گفـت کـه بـدن،     . در حالی که روح بسیط است     . داشتند  وجوه اشتراک و افتراق می    
] ارسـطو [همچنـین   . هایش به حالی از احوال خود در آورده اسـت           روح را همانند دیگر اندام    

  ».ستیسته نی او بای جاودانیست اما براسته ای وجود روح بایبدن برا«:گفته است
 ـ دارد و تجز   یروح در دل جـا    «:گفته شده است   گفتـه شـده    ] و نیـز   [60».ر اسـت  یه ناپـذ  ی

، در قلب که منشأ غضب      یدوم. ن، در دماغ که منشأ حکمت است      ینخست: رو باشد ی سه ن  یدارا«:است
  ».، در کبد که منشأ شهوت استیسوم. 61است

روح «:گفته شـده اسـت    ] و [62». از مزاج و اعتدال اخلاط است      روح عبارت «:گفته شده است  
و گفتـه شـده     » .ات باشد یروح، ح «:گفته شده است  ] و [63».عبارت از تشکّل تن و نظام آن است       
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و در ایـن بـاره نظـام        » . و حرکـت اسـت     ح نیرویی در دماغ اسـت کـه مبـدأ حـس           رو«:است
  ».رندیپذ یه و فساد نمید و تجزگردن ی است که در بدن میروح عبارت از اجسام«64:گوید
 شـما   یبـرا . پروردگار من اسـت   امر   از   بگو روح   «:، راستگوترین گویندگان گوید   ]خداوند[
ز ی بدن ن  یشانی و پر  یروح پس از پراکندگ   «:و نیز گفته شده است    » . از دانش داده شده است     یاندک
 ـرا اگر در قوه به فعل درآ      یز. ستی بالقوه ن  یفان.  است ی مجرد و باق   یچرا که جوهر  . دار است یپا د، ی

  ». استیز ناشدنین نیجاد شود و این ایضیاجتماع نق
های انـسان، همـه در آن         ای نرم و آبکی و کروی است و ویژگی          اما بدن، اصل آن، نطفه    

همانند موجودهایی که در عنصر نخستین و یا در مثل افلاطونی پنهانند، به تـدریج               . محفوظند
رارت رحم نضج یابد، بزرگ شود و به حسب استعدادهای نوعیـه بـه              نطفه با ح  . پدیدار شوند 

ع یطبـا گونـه     با کیفیات عنـصریه کیفیـت پـذیرد و بـدین          . اعضاء شناخته شده تقسیم گردد    
هـای جـسمانی تکمیـل     ها تشکیل شوند، شـکل  ها و پی    ها، رگ    پدید آیند، استخوان   چهارگانه

روح . و رسایی پذیرد سپس از رحم درآید      گردند و روح در آن حلول کند، از آن تغذیه کند            
  :گانه او را رهبری کند در مراتب سه

، نیروی شهوت باشد که با آن، بـدن را جهـت رسـایی                نخست ی  مرتبه •
 .طبیعی و تأمین رشد بایسته به جذب غذاها وادارد

، نیروی غضب باشد که با آن بدن را جهت حفظ صـورت              دوم ی  مرتبه •
 . ع اشیاء زیانبار نگه داردها، جهت دف نوعی آن از آفت

، نیروی ماکیه باشد که او را جهت کمال حقیقی به اعمـال        سومی    مرتبه •
 . ها در آن آشکار و پنهانند صالحه سوق دهد، حس

  
هـای    حس. ، چشایی، بساوایی و بویایی    ]بینایی[ شنوایی،   65:اند  های ظاهری پنج گونه     حس

ال، حافظه و متصرّفه که تنها اهل حکمت آن         حس مشترک، وهم، خی   : اند  باطنی نیز پنج گونه   
 جاذبه، غاذیـه، ماسـکه،      67:نیروها نیز هشت باشند   . 66را پذیرند و متکلمین به آن اعتبار ندهند       

  .نامیه، مولده، مصوره، دافعه و هاضمه
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  در وجود جن: باب پنجم
فرینش دلیل نقلی تنزیل مجید است که آ      . وجود جن با دلیل عقلی و نقلی ثابت شده است         

گونه به اثبـات     و اما دلیل عقلی آنکه حکما وجود پنج جوهر را بدین          . او را از آتش بیان دارد     
اند  و  ها، جوهری دیگر را پذیرفته و نیز به جز آن.  ماده، صورت، جسم، روح و خرد 68:رسانند

  :اند آن را سه گونه دانسته
 .ه استو او فرشت. ، آنچه بالذات خیر است و شر در او نیستنخست •

 .و او شیطان است. ، آنچه بالذات شریر است و خیر در او نیستدوم •

 .و آن، جن است. ، آنچه ذات او هم نیکو و هم نانیکو تواند بودسوم •

  
  :در روح سه نیرو باشد: برخی خردورزان چنین گویند

 گیرد، نیرویـی فرشـتگی اسـت کـه          مطمئنه، خیر مطلق که نام      نخست •
ی پیامبران و آنان کـه بـه          و آن، ویژه  . د آید ها در او گر     ی برتری   همه
 .اند، باشد ی ولی رسیده پایه

ی   نیرویی شـیطانی اسـت کـه همـه        .  گیرد امـّاره ، شر مطلق که نام      دوم •
 .ی کافران باشد و آن ویژه. ها در او گرد آید پستی

 نام گیرد که گاه لوّامـه ، آنچه به نیکویی و نانیکویی گرایش یابد و         سوم •
و آن  . گرود و گاه نیز خود را بنکوهد و بـه مطمئنـه بگـرود             به امّاره ب  

 .هاست، و آن کنایه از جن است ی دیگر انسان ویژه

  
ها باشـد، نیـست چـون         ، چیزی جز طبیعت بشری که مایل به شهوت        صوفی گوید شیطان  

 چون خود   ی خود گمراهی یابد و      های پیش گفته    ی راه   روح به این طبع گرایش یابد، در همه       
  .ها رهایی یابد ها و مهلکه ی بدی به فرمان گیرد از همه

 است و زمانی که به اقتضای راز        حـادث مقصد از بیان چبود انسانی، آن است که گوییم او           
 دانـشی از    70 چیزی از آنچه در زمین است به او داده شود یا به اقتضای تعلیم اسماء،               69خلیفگی
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 خودستا نگـردد    هامان و    فرعون ه هستی فروتر از خود، چون     ها نصیبش گردد و با نظر ب        دانش
  .بلکه در علل حدوث نظر کند، نعمت الهی را سپاس گوید و نیروی او را یاد آورد

این است آنچه ما از احوال عالم و کیفیت اصل آن و کمیت اجزاء آن، به حسب امکـان،                   
چـرا کـه    . های ما باشد، فرا چنگ آریـم        ها و یادگرفته    ه خوانده با عدم باور به آنچه منحصر ب      

های نادیـده و      وجود دیگر جهان  . صفات الهیه، غیر محصور است و مظاهر آن نیز بسیار باشد          
  .ی ما نیز، زیانی به باور و دانش ما نرساند ناشنیده

بران در ترک و بدان که فضلا که در اغلب معتقدات خود اختلاف دارند، به پیروی از پیام      
و ایـن، در زنـدگی پیـامبران و         . لذات و اختیار طریق ریاضت بر راحت جملگی اتفاق دارند         

اند   های در آن نگریسته     ها به حقیقت جهان و چیز       آن. شود  حکما و مشایخ به روشنی دیده می      
اند که آن، اقامتگاه ثابت و منزل پایداری بـرای نـشینندگانش نیـست، پـس طریـق                    و دیده 
و . ی رفتن سوی راحت باشد      چرا که خروج از ریاضت به مثابه      . اند   بر راحت برگزیده   ریاضت

اند تا از حـسرت در تـرک فراوانـی            از فراوانی دوری گزیده   . اند  به کمتر چیزها خرسند شده    
های جهانی تنها از راه کوشش بـه دسـت آیـد و آرزوهـا                 اند که نعمت    دریافته. رهایی یابند 

توجه نیز، جز با شـناخت خـدا و بنـدگی او            . شش نیز توجه را اقتضا کند     انتها باشند و کو     بی
دانـستند کـه      پنداشتند و مـی     های دنیا می    ها را منحصر به نعمت      اگر آنان لذت  . فراچنگ نیاید 

 بـه   بلکـه همـه  . دادنـد  ها را از دسـت نمـی   گمان این نعمت فقیر را جز این نعمتی نیست، بی 
  .خصوص آنان استهای آن جهانی، م ی نعمت اضافه
  



 

 

  
  
  

  : رکن سوم

  در شناخت واجب، و آنچه وابسته به آن است
  .باب است] هشت[و در آن 

  

  د در آغاز بداندیآنچه خواهنده با: باب نخست
  :هاست و آن را اصل
 و دلیـل  71».از واحد، جز واحد صادر نـشود « : حکماء گویند اصل نخست،  •

از او،  . ع وجوه، واحد است   ی از جم  یقیواحد حق «:آن را نیز چنین ذکر کنند     
 ـت ن یثیر آن ح  ی غ یصدور معلول . ت خودش صادر شود   یثیمعلول با ح   ز حـائز   ی

. آمـد   یسته م یب با یشد، ترک   یت صادر م  یثین دو معلول از دو ح     یاگر ا . نباشد
ایـن ادعـا، در اثبـات واجـب         » .ط است ی که او واحد است و بس      یدر حال 

وند بر خلق موجـود اسـت   زیانبار نیست ولیکن متضمن عدم قدرت خدا    
 تنها در   73 این سخن  72 گویند متکلمین. مرکب است و منع آن اولی باشد      

های ممکنه قابل تصور است اما واجب، فاعل مختار است            علت و معلول  
نادرستی آن را به وجه     . گونه که خود خواهد، بیافریند     و آفریدگان، آن  

که، طبق قاعده به طور مسلسل، از مجرد گونه  بدین. دیگر توان نشان داد 
. تنها مجرد صادر شود و این خود سبب آن باشد که مرکب پیدا نیایـد              

وجود عالم، خود بر بطلان آن گـواه        . این با هستی جهان متناقض است     
ن به اعتبار امکان، در نسبت به موجـد         یخرد نخست «74:است و اگر گویی که    

 ـدو وجـه دارد و بـه ا        75]علـت او  جاب در نسبت به     یبه اعتبار ا  [او و    ن دو  ی
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ا پس از آن صادر شده      ین و   یا همراه مبدأ نخست   یچرا که   . اعتبار، مرکب باشد  
 موجـود باشـد، تنـاقض       ین دو وجه به راست    یاگر ا « :پاسخ دهیم که  » .است

ر معدوم در   یرفته نشود تأث  یها پذ   قاعده از خود آن صادر شود و اگر وجود آن         
 ».ستی نیرفتنیپذد که یسته آیوجود با

 دلیلـشان   76».از واحد، جز واحد صادر نشود     «: گویند اهل سنت : گریاصل د  •
نیز آن است که مقدور واحد نتواند تحت دو قدرت داخل شود چرا کـه    
اگر در وجود، به یکباره به هر دو نیاز پیدا کند،  هر دو نتواند دو علت                 

 دیگر بایستگی از دسـت هـشته،        یکی کفایت کند و آن    . جداگانه باشد 
 77.برخی فضلا نیز آن را با دو جهت مختلف جائز شمارند. باطل گردد

 چرا که وجوب در معنـی       78.، واجب الوجود، جز یکی نباشد     گریاصل د  •
اگر وجود دو واجـب  . نیاز باشد به خلاف ممکن، از جمیع وجوه باید بی     

احـد، بـا اوصـافی      را بپذیریم، اوصاف واجب شامل هر دو باشد و هر و          
گونه هـر دو، مرکـب از معنـی           و بدین . ممیز از دیگری جدایی پذیرد    

وجوب و آنچه آن را امتیاز بخشد خواهد بود و مرکب، نیازمنـد اجـزاء            
 .آنچه که نیازمند باشد، ممکن است. خود است

 چـرا کـه از علـت تامـه          ».م اسـت  یعالم، قد «: گویند ، حکما گریاصل د  •
. ی وجود نبوده است پیش از آن عدم بایسته    . آفریده شده است  درنگ    بی

زمان نیز وجودی است که با عدم سازگار        . چونکه قبلاً زمان اقتضاء کند    
 ـ     «: باره گویند    در این  متکلمان. نیست ش از وجـود    یعالم حادث اسـت و پ

 دو  میقـد ظاهراً کلام حکماء آن است که       » .حادث، عدم تقدم داشته است    
وجود او نیازمند دیگری نباشد و      [، بدان معنی که       یم ذات یقد: گونه باشد 

 نیـز دو     حادث 80. زمان بر وی سبقت نجوید     79] بدان معنی که   یم زمان یقد
 کـه میـان او و       81]یزمـان و  . که در آفرینش نیازمند باشد     [یابداع: باشد

. بـار نباشـد    و در اثبات واجب، برای ما زیان       82.علت او، زمان قرار گیرد    
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 در قدم زمان بیان کرده است، در همـین          83برقلسهایی که حکیم      گمان
 84.شود معنی واقع می

، کـه بـه او سـبقت        واجـب بالـذات    85:، واجب، دو گونه باشد    گریاصل د  •
 وجـود . ، که عدم بر وجود او تقدم داشته اسـت         ریواجب بـالغ  . نداشته است 

 همانند وجود باری تعالی که دگرگون 86،وجود مطلـق : نیز دو گونه باشد  
، ماننـد وجـود ممکـن کـه         جود مستفاد و. نشود و نیازمند دیگری نباشد    
.  برای هر دو آن بـه کـار رود         وجودلفظ  . دگرگون شود و نیازمند باشد    

، مثـل   عدم مضاف . ، همانند عدم ممتنع   عدم مطلق :  نیز دو گونه باشد    عدم
و عـدم مـضاف، از      . ه کـار رود    برای هر دو آن ب     عدملفظ  . عدم ممکن 

  87. داردیخارج و یذهنی  وجود دو گونه. دیدگاه معتزله ثابت باشد

 امکـان    ی جائز الوجودها، فی نفسه و فی ذاتـه،          برای همه  88:گریاصل د  •
ها، شرط علت اصل انگاشته شود، واجب باشـد           اگر در وجود آن   . هست

 .و اگر عدم علت اصل انگاشته شود، ممتنع باشند

شرح آن چنین باشد .  مطلق و عقلیات خالصه را اعتماد نشاید   :گریصل د ا •
  و متکلمـان   89مانع نفی کنند     وجود جوهر فرد را با دلیل و بی        که حکما 

. گونه، دو دلیل با هم در تعارض آیند         بدین. آن را بالمعارضه ثابت کنند    
چرا که پذیرفتن هر دو بـا       . کم کند  ح نیی التع یلا عل عقل به بطلان یکی     

. در صورت امکان ابطال یکی، دیگری نیز ابطال پـذیرد         . هم محال باشد  
پس نباید به مطلق و عقلیات خالصه اعتماد کرد و اینجا میـزان بایـسته               

در . است و آن شرع است که در وجه دیگر باید بـه عقـل بـاز گـردد                 
د، ناشی از عدم سلامت     کفایتی نشان ده    برخی موارد که عقل نقص و بی      

اگـر از   . ها و یا در آمیختن با وهـم باشـد           اسباب و آلات و کاربرد آن     
ها رهایی یابد، همانند خردهای پیامبران در پذیرش وحـی و تـدبیر               آن

ی عقلیـات     دهـیم کـه همـه       پس ما حکم به این نمـی      . نظام، خطا نکند  
 .نادرست باشند زیرا برخی درستند
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 که تأثیر چیزی بر چیز دیگر معقـول         91 گوید 90سیمقراطید :گریاصل د  •
دلیل آن چنین است که اگر وجود به چیزی آویزش داشته باشد            . نباشد

و اگر به آنچه که وجود نداشـته        . که موجود باشد تحصیل حاصل است     
. باشد آویزش نشان دهد، اجتماع ضدین باشد که آن وجود و عدم است            

آمـد و وجـود ممکنـات          وجود ممکنات بایسته مـی     با این اندیشه، عدم   
 .شاهد و دلیل کافی بر بطلان آن است و این، چیزی جز مغالطه نباشد

  در بطلان دور و تسلسل: باب دوم
امـا  . و این محال است   . اما دور، و آن توقف چیزی است از جهتی بر روی چیزی متوقف            

و ایـن، پـیش     . هایه پشت سر هم آینـد     تسلسل، چنان باشد که موجودات به ترتیب تا غیر النّ         
و اگر جاری از آغاز باشد در نظر بسیاری از آنان           .  اگر آغاز نداشته باشد محال است      متکلمان

ن بـه   ین شده، هنگام تع   ییرا که عدد تع   یجائز نباشد ز  ] تسلسل[« :گوید یمحقق طوس و  . جایز است 
کماء، هر عدد که آحاد آن موجود باشد و موصوف به واحـد باشـد و                در نزد ح  » .فرجام رسد 

  .ترتیب نیز متناهی باشند و نیز گویند اعداد بی. برای او ترتیبی باشد، متناهی است
  :ها باشد و در ابطال تسلسل راه

اگر پیش از   . ای از معلوم معینی ایجاد شود       فرض کنیم سلسله  : نخستراه   •
ی آغاز جاری شوند یـا         هر دو از همان نقطه     آن نیز ترتیبی آغاز یابد و     

با هم مساوی خواهند بود که در این صورت باید کمتر یا بیشتر از خود               
و یا کمتر به فرجـام رسـد و بیـشتر           . مساوی باشند و آن ناشدنی است     

ترتیب بیشتر نیز با    . در این حال ترتیب کمتر متناهی باشد      . آغاز گردد 
 . گردد و همه باید متناهی شوندی متناهی نتواند بیشتر شماره

ی معینی از یک ترتیب غیر متناهی فرا دست           زمانی که قطعه  : گریدراه   •
اگـر بـا آن     . گیریم، این قطعه یا با ترتیب مذکور نسبتی دارد یا نـدارد           

ی دومـی     ی نخـستین کـه از آن قطعـه          نسبتی دارد، برای قطعه مقطوعه    
ت یک چیز متناهی به یـک       جاری شده، تناهی بایسته باشد زیرا که نسب       
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چیز نامتناهی، ناشدنی است و اگر چنین نسبتی در میان نباشـد در ایـن               
صورت باید کمتر مساوی بیشتر گردد که آن نیز به جهت انحصار حال             

 .هر دو شماره در تساوی و زیادت و نقصان، باطل است

سلسله، از افراد موجود بیرونی آویزش یافته به هـم، مرکـب            : گریدراه   •
و این خود حقیقت کلی خود ار اقتضاء کند و کلّیت نیز انحـصار              . باشد

هر چیـز  . وجود قطعات در درون خود را ایجاب کند وگرنه هستی نیابد          
 . منحصر نیز متناهی باشد

  
نتیجـه     تسلسل، جز امری وهمی و لاوجود نباشد و تلاش در بطلان آن، تلاشی بی              :الحاصل

  .ورزی را ندیدیم که آن را بپذیرد و به وجود آن قائل باشدتا کنون ما خرد. و نالازم باشد
  

   92در وجود واجب: باب سوم
  :هاست او، ثابت است و برای اثبات او، راه

و آن عبارت از وجود بعد از عـدم         .  است  حدوث ، راه ها]راه[ از آن    یکی •
ثبات  نخست، حدوث عالم و سپس وجود محدّث قدیم را ا          متکلمان. باشد

هـا را     عرض. ها باشد   ها و عرض    نیجهان عبارت از ع   «:کنند و چنین گویند   
 اجتمـاع و    93ز عبارت از حرکـت، سـکون،      یها ن   ل دهد و آن   یز بودها تشک  ین

و سکون، دو   . اما حرکت، خود دو بود است در دو آن و دو جا           . افتراق باشند 
 دو جـا بـه     اجتماع، بود دو جسم اسـت در      . ک جا یبود است در دو آن و در        

افتـراق، بـود دو جـسم       . ان خود ندهد  ی که امکان دخول جوهر را به م       یوجه
 ـا. ان خود بدهـد ی که امکان دخول جوهر را به م یاست در دو جا، به وجه      ن ی

 آنان پس   یهست.  حادثند، دگرگون شوند و حال به حال گردند        یها همگ   حال
. دث بودنشان باشـد   ل بر حا  یشان، خود دل  ی آنان پس از هست    یستی و ن  یستیاز ن 
و . نـد یها   حادثه یها  ها محل   نیها باشند، و ع     نیازمند ع ی قائم بودن ن   ینان برا یا

 باشد  یازمند محدث یها، خود حادث باشند و هر حادث ن          حادثه یها   محل ی همه
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 ـک محدثّ اسـت و مطلـوب ن       یازمند  یم جهان ن  ی، گوئ گونه   بدین و  ـ ی ن یز هم
 ».باشد

و امکان عبارت از عدم ضرورت وجـود        .  است امکان، راه   گرید] راه[و   •
متکلمان ابتدا ثابت کنند که جهان ممکـن باشـد و سـپس       . و عدم باشد  

موجـود دو گونـه     «:و گوینـد  . ای بایسته است    گویند که آن را آفریننده    
جهان از اجتمـاع    . ازمند واجب است  یممکن در وجود ن   . واجب و ممکن  : باشد

وع جز با گرد هم آمدن افـراد حاصـل          و مجم . دیدا آ یان و اعراض پ   یافراد اع 
د مجموع  ی که در مجموع مؤثر باشد، نبا      یزیچ. ز جز آن نباشند   یفردها ن . نشود

 .ر کنـد  ی تـأث  یگریرا که جزء نه در خود و نه در د         ی از آن باشد ز    ییا جز یو  
 ـهـر چ  .  باشد یرونی ب یازمند مؤثر ید گفت که مجموع ن    ی با گونه  بدین ز کـه   ی

 ». واجب باشد ست،یشد، چون ممکن نرون از وجود ممکن بایب

وجـود، از   «:اینـان گوینـد   .  است اهل کشف ، راه   ها  ن راه یگر از ا  ی د یکی •
 مطلـق و    ز به شرط وابـسته نباشـد،      یآنچه ن .  باشد یرونیث بود، جز وجود ب    یح
، نه عام و نه خاص، و نـه تـک و نـه              یی، نه جز  یو آن نه کل   . ز نباشد ید ن یمع
انـد و او      ها به او وابـسته      یهست. ز نباشد ی همانند ن   او ضد و   یو برا . ر باشد یکث

 پس اگر اندیشه کنی، دریابی که او        ».ستیقت خود ن  ید بر حق  ی زا یوجود
های ممکنات متصف نباشد، عدم را پذیرا نشود  ها و عرض با صفات عین

حتـی قـادر    . او جامع هر چیز و شامل همه است       . و از عدم جاری نشود    
 را به امکان عام در آورد و او ازلی و ابـدی             است عدم و چیزهای ممتنع    

های کثیر است و در هر مرتبه         است و او ذات یکتاست و برای او مرتبه        
ها همگی از او صادر شـود و او           های حال   دگرگونی. اعتبار و نامی دارد   
مـا  «:ی دیگر  استدلال کند و گویـد          به گونه  ارسطو. واجب الوجود باشد  

ک یم هر   یپس گوئ . میه متحرکات را گواه باش     جهات و اوضاع هم    یگوناگون
د و یش آیگر و تسلسل پ  ی د یا خود محرک  ین محرک را    یو ا .  باشد یرا محرک 

گر نباشـند واقـع   ی دی که او را محرکیر محرک یا آنکه در تأث   یو  . جه ندهد ینت
را او بـه    ی باشد ز  یز ناشدن ی حرکت ن  یستگی شا ییدایها پ   شوند که در ذات آن    
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چرا که بـا    . ازمند خواهد بود  یو را از قوه به فعل در آورد، ن         که ا  یگریز د یچ
 ـز درون فعل ن   یپس فعل به قوه و چ     . دی به فعل در آ     ذات خود نتواند از قوه     ز ی

ز باشـد   ی آن جـا   یز که هـست   یعت هر چ  یدر طب . ز درون قوه تقدم دارد    یبه چ 
اسـت   یازمند واجب الوجود  ین خود، ن  ی در قوه و فعل و جواز باشد و ا         ییمعنا
ک محـرک   یازمند  یم هر متحرک، ن   یی گو گونه   بدین .جاب به خود دارد   یکه ا 
 ـ  و آنچه واجب به ذات خود است،      . باشد  خـود را از  ی اسـت کـه هـست   ی ذات

افتـه  ی موجودات جز او، از او نـشأت         ی  اخذ نکرده باشد و وجود همه      یگرید
کـل  «94:ل کنـد و گویـد      از راهی دیگر اسـتدلا     نای س یخ ابوعل یش ».است

، اگر از ممکنات مرکب باشد، به اعتبار        یر متناه ی، خواه غ  یجمله، خواه متناه  
اگـر  » .ا به ذات خود ممکن استیا به ذات خود واجب است و     یت خود   یکل

گوئیم که کل جمله به ذات خود واجب است و جزیـی از آن ممکـن                
 ایـن خـلاف     باشد، واجب الوجود از ممکنات اخذ قوت خواهد کـرد و          

و اگر گوییم که کل جمله به ذات خـود ممکـن اسـت جهـت                . است
و این واجب یا بیـرون از آن و         . وجوب خود نیاز به وجود واجبی دارد      

بایـد جزیـی از آن واجـب     اگر درون آن باشد، مـی  . یا درون آن است   
الوجود باشد در حالی که گفتیم اجزاء کل آن، ممکنات هـستند و ایـن          

شـود    گونه، واجب الوجود که هستی از او جاری مـی           نبدی. خلاف است 
 . باید خارج از جمله باشد و این مطلوب است

اگر هستی موجود از ذات خود باشد، واجب خوانده         : ن است یگر ا یراه د  •
مادامی که هستی ممکـن     . شود و اگر از دیگری صادر شود ممکن باشد        

  .پیدا باشد، در اثبات واجب نیاز به فوت زمان نباشد

  
کل موجود که در ذات او معنای وجوب باشد، واجـب           : پس از دریافت آن، چنین گوییم     

و اگر این وجود ممکن به لحاظ       . و اگر در خود چنین معنایی نداشته باشد، ممکن است         . است
نیاز، منتهی به یک واجب باشد، مطلوب ثابت شود و اگر تسلسل یابـد، در ایـن حـال اگـر                     

ازمنـد اسـت،    ین«:و اگر گویی  .  این دروغ است   ».ستی ن یازمند مؤثر یاو ن هر فرد از افراد     «:گویی
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 ـگـر ن یازمند دیک نی به یختگیز بدون گسیازمند نیگر است و آن نیازمند دیک نیازمند به  یپس ن  از ی
پیداست که چنین کلی وجود نـدارد       . ی اجزاء آن پیشی جوید      در این حال عدم بر همه     » .دارد

 اسـت کـه در   یدر مجموع حـالت «:و باز اگر گویی. ین خلاف استدر حالی که وجود دارد و ا   
هم معنای وجوب ذاتی را پذیرفتی و هم تقـدم چیـز            » . ندارد یرونیاز به مؤثر ب   یست و ن  یاجزاء ن 

انـد و ایـن       در حالی که طبعاً اجزا به کل تقدم داشته        . ای  ممکن را به چیز واجب جایز شمرده      
  .باطل است

ای    این، گونه  ».میم، فقط تسلسل را تصور کن     ی اجزاء را معتبر نشمار    نه مجموع و نه   «:اگر گویی 
آنانکـه گـزارش بیـشتر      . های گوناگون در اثبات واجب همین اسـت         دیدگاه. دیوانگی باشد 

 اقتدا 95» خود را شناختیهر کس خود را شناخت، خدا   «] )ص(حضرت پیغمبر [ به قول     خواهند،
  . کند

ف ذات و صفات و افعال خود را بشناسد، افعـال او            اگر عار : صاحب نظری گفته است که    
ی صفاتش از ذات او صادر شود و بداند که ذات او حادث است داند که هر حـالتی را                      بوسیله

  . محدثی باشد
 جسم و جوهر و عرض را بـشناسد و متغیـر             اگر عارف در خود،   : چنین نیز گفته شده که    

جسم را محل حـوادث بـشناسد و جـوهر را           بودن عرض و حادث بودن هر متغیر را بداند، و           
های حادث چون خود پیدا آمـده اسـت و            جزیی از آن بداند، داند که جهان از مجموع هستی         

  .خود حادث است و نیازمند محدثی باشد
اگر عارف پیرامون ماهیت وجود خود به صورت مجمـل و مکمـل             : و نیز گفته است که    

ندیشه کند و بداند کـه در کارهـای کلـی ماننـد             بیاندیشد و از نطفه تا مرگ در حال خود ا         
گمان به وجود     هستی، نیستی، تندرستی، بیماری، بزرگی و کوچکی صاحب اختیار نیست، بی          

  .مدبر و مختار و محرک قدیم پی خواهد برد
اگر عارف به ترکیب اعضای بیرونـی و درونـی خـود بنگـرد و در                : و نیز نقل است که    

 آن و کارهای صادره از آن و ایستایی نظام تن بر آن موشکافی              های مترتّب بر    ها و نیرو    حس
کند و بداند که این اوضاع گوناگون یکی از اجزاء آن نیست و هر یک از اجزاء تن از قـوه                     
به فعل آید و در این حرکت به محرکی بیرونی نیاز باشد، به وجود روان در تن پـی بـرد و                      
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 ترکیب تن قیاس کنـد، بدانـد کـه بیـرون از     ترکیب جهان را در شکل قیاس جزء با کل با  
چیزهای روحانی و جسمانی، علوی و سفلی که پیوسته جهت صدور افعالی برای ایجـاد نظـام           

  . در حرکتند، مدبر و محرکی وجود دارد
اگر عـارف بدانـد ذات او از دیگـر موجـودات در ادراک و     : و چنین نیز توان گفت که    

 و در کائنات به این سبب متصرف است و بداند کـه خـود               قدرت و اختیار، امتیاز یافته است     
نتواند این ادراک و قدرت و اختیار را کمتر و بیشتر کند، بداند که بالاتر از ادراک و قدرت                   

  .و اختیار او، ادراک و قدرت و اختیار دیگر است
اگر عارف بداند که ادراک ماهیـت ذات خـود بـا ممکـن              :  و چنین نیز توان گفت که     

  .  ناشدنی است، داند که تحقیق ذات واجب با وجوب خود ناشدنی استبودنش
وجود یکتاست و اجزاء کل است و کل نیز چیزی جـز اجـزاء           :  چنین پندارند که   انیصوف
  ». خود را شناسدیآن کس که خود را شناسد، خدا«پس. نیست

حیث جوهر و مجرد بودن و آویـزش بـه          روح به   «: در این موضوع گویند که     اهل کـشف  
. آویزش او با تن، تنها از راه تدبیر و تصرف اسـت           . های مجرد، مغایر با تن باشد       جهان روان 

و از حیث آن کـه تـن صـورت و           . او به اعتبار ذات خویش، در بقا و قوام نیازمند تن نباشد           
 محتاج تن اسـت و      های وی در جهان شهادت است، او        مظهر اوست و مظهر کمالات و نیروه      

هماننـد حلـول و اتحـاد نـامبردار در آن            اهل نظر ی    از او جدایی پذیر نیست و بلکه به گفته        
  .ها جدایی نباشد گردد و به این اعتبار به هیچ روی میان آن می

و آن کس که از چگونگی روان در تن آگاه باشد و بداند که از کدام وجه عین آن و از                     
جه غیر آن است از چگونگی تظاهر حق در اشیاء نیز آگاهی یابد و داند که از کـدام                   کدام و 

 خـود را    یهر کس که خود را شناخت، خدا      «پس  . وجه او عین او و از کدام وجه او غیر اوست          
  .»شناخت

برخی از آنا چنین گویند که بـه دو دلیـل           . و آدمیان در شناخت ذات خدا اختلاف دارند       
  .دا از راه خرد امکان نداردبرای شناخت ذات خ
 آنکه شناخت جز با حد و رسم بـه گمـان در نیایـد و هـر دو                   نخست •

 .مقتضی ترکیب در محدود و مرسوم است و او از هر جهت بسیط است
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 خرد آفریده است و ذات آفریننده بر او پیـشی دارد و او              گر آنکه یو د  •
واند پـیش از    به این اعتبار، خرد نت    . پس از موجد خود آفریده شده است      

 .تنها پس از خود را دریابد] و[خود را دریابد 

  
برخی از آدمیان نیز گویند مسیح، خود خداوند است و زنده کـردن مـرده از سـوی او را               

  .یندنصاراای  اینان گونه. دلیل بر آن آوردند
  .اند  غلات و انیحلولبرخی نیز حلول او در تنها را جایز دانند و اینان 

] ابراهیم[برخی نیز از آتش خدا سخن گویند و عظمت بخشیدن و آسیب نرساندن وی به                
  . باشندانیمجوسخلیل را دلیل آورند و اینان برخی از 

  .اند ونیدهرو اینان . برخی نیز گویند خداوند زمان است
 شـناخت تـو بـوده تـو را          ی ستهیآنگونه که شا  «ت حق است زیرا که      پیداست که رای نخس   

  96».مینشناخت

  در صفات خداوند: باب چهارم
  97:آدمیان در شناخت صفات خداوند اختلاف دارند

اگر صفات زائد «:و چنین استدلال کنند. صفات، زاید بر ذات الهی نیستند : برخی گویند که  
 را معتزلـه  و اهـل حکمـت  و این باور، » .ل کننـد ی را تکما عبث ی ناقص   یزی باشند، چ  یبر ذات اله  

  . باشد
و . برخی نیز استدلال به جدایی مفهوم آن دو با هم کنند و صفات را زائد بـر ذات داننـد                   

  . باشنداشاعرهاینان 
 ـ                 ند و  برخی دیگر گویند که صفات نه موجودند و نه معدوم و همچون وسائط و عـدم باش

  . و پیروان او را باشدیابوهاشم معتزلاین باور، 
صفات ذات یا غیر ذات نیست و همانند یک در ده باشد و استدلال              : برخی نیز گویند که   

و اگر زائد   . بود، اقتضای ذات داشت و دانیم که صفات ذات نباشند           کنند که اگر غیر ذات می     
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چرا که جدایی تنها بین دو ذات       . داشتند  بایست هستی غیر از آن می       یبودند م   بر ذات الهی می   
  98. و هواخواهان او باشدیابوالحسن اشعرو این باور نیز از آن . تواند بود

انـد و کائنـات محـل         ی ذات مجمل الهی     صفات تظاهرات گسترده  : به نظر گروهی دیگر   
  . استانیصوفز آن و این اندیشه ا. هاست ظهور آن

برخی نیز به عدم اعتبار صفات قببل از متعلقات آن باور آرند و گویند که صفات ریشه و           
  . راست بغدادی معتزله و جاحظپایه ندارد و این باور، 

  .  نامیده شوندهیئجزاما صفات ثبوتی که اسماء ]. یسلباند یا  یثبوتصفات ، یا [
ایـن  [و به باور برخی حکمـا       . افعال از او صادر شود    . او قادر است  : و از آن میان این که     

  . وجوبی است] صدور
  .ی ازلی بدون درنگ پذیری و یا نوزایی است او مرید به اراده: و از آن میان این که
  . تاو شنوا و بینای ادراکی بدون معنای حسی اس: و از آن میان این که
  .او حی است؛ چرا که کارها تنها از موجود حی صادر شود: و از آن میان این که
  .او متکلّم است؛ چرا که امر و نهی کند: و از آن میان این که
  .نظمی به دنبال آرد او یکتاست؛ زیرا که دوگانگی، فساد و بی: و از آن میان این که

 را نیز بیافزایند؛ چرا که به پندار اینان، معدوم نیز ثابت            صفت موجود  به این صفات،     معتزله
 ـ. ن ذات اوستیصفات خداوند ع «:اهل حکمت گویند  . است . ش اسـت ی بـرا یدانش او حصول کل

 ـ       یتش به کل است ب    یز عنا ی ن  اراده.  از او باشد   یقدرتش، صدور کل    بـه پنـدا     یآنکـه در ذات او فزون
 کـه دانـش   یهنگـام «:وث عالم باشد زیـرا گوینـد  و این منشأ حکمت آنان در عدم حد » .دیآ

 ین صـفات، مقتـض    یم بودن ا  یپس قد . ردیجاد گشت، معلول درنگ نپذ    یحاصل شد و قدرت و اراده ا      
  » .م بودن عالم باشدیقد

ستایم که قـدرتش از وجـوب، زنـدگانی او از مـرگ، دانـش او از                   خداوند سبحان را می   
ی و شنوایی او از حسی بودن، یکتایی او از کثرت           پذیری، بینای   اش از درنگ    محدودیت، اراده 

  . و کلام او از دروغ منزهّ باشد
  . چند باشدهیسلبو صفات 
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و او  . او مرکب نیست؛ چرا که ترکیب، نفی یکتایی را ایجاب کند          : و از آن میان این که     
  .واحد است به اتفاق

جـا و جهـت از      او در یک جا و در یک جهت نباشـد؛ چـرا کـه               : و از آن میان این که     
  .  جسم نیستمشبهّه و مجسّمهو به خلاف رأی . های جسم باشد بایستگی

  .از آنچه خلاف او باشد، غم نپذیرد؛ چرا که چیزی خلاف او نباشد: و از آن میان این که
او را لذت نباشد؛ چرا که لذت، ادراک انفعـالات باشـد و از مـزاج    : و از آن میان این که  
  . استجاری و او منزه از آن

» .ن لذت باشد  یش را ادراک کند و ادراک ذات خود، بزرگتر        یخداوند ذات خو  « : گویند حکما
و فرق بـین آن     . زیرا که این ادراک ابتهاج باشد و ابتهاج لذت نباشد         . این پندار رد شده است    

  .دو، آن است که ابتهاج پایدار و لذت، دگرگونی پذیر است
 او پذیرای اتحاد نباشد؛ چرا که اتّخاذ، یکی بودن دو چیز باشد ولی              :و از آن میان این که     
  . او با ذات خود یکی است
او عرض نیست؛ زیرا که عرض نیازمنـد جـسم اسـت و خداونـد               : و از آن میان این که     

  .نیازمند نباشد
او همانند دیگری نیست؛ زیرا که همانندی نیازمند، وضـعی معـین            : و از آن میان این که     

  .و نیازمند واجب نباشداست 

  در افعال خداوند: باب پنجم
 و زمـان و جـز آن        ی، چـون  یافعال عبارت از حرکات باشند و حرکت با چند        « : گویند فلاسفه

خداوند که منزه از جسم بودن است، منـزهّ         .  جسم باشد  یها  یستگی از با  یها همگ   نیو ا . زش دارد یآو
قدرت به فعـل    « :اند  اند و گفته    ونه به نفی افعال از خداوند حکم کرده       گ  بدین» .ز باشد یها ن   از آن 

  .و این به دیدگاه معتزله نزدیک است» .ست و فعل جز از جسم صادر نشودیتعلق دارد و فعل ن
ند و قدرت   ی او ی دهی به قدرت خداوند واقع شوند و آفر       یافعال بندگان، همگ  « 99: گویند هیجبرو  

سخنان برخی از اهل حکمت، متناسب بـا همـین          » . در مقدور او کارگر نباشد     یچ رو یهبنده به   
ی عدم  اند و هیولی و صورت شایسته ها از هیولی و صورت، ترکیب یافته جسم: گفته است که
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کارگر باشد و لازم آید که عـدم در وجـود           ] در عدم [در هماهنگی و اشتراک با عدم       . است
  .ی استکارگر  گردد، و این ناشدن

 ـ«:از اشاعره گوید  100 نیامام الحـرم  و  .  نزدیک است  اشاعرهو این به دیدگاه       و  یی توانـا  ینف
 ی تمامی نفی رگذار نباشد به مثابهی تأثیچ روی که به هیرش قدرتیر است و پذی بنده، خرد ناپذییارای

پس فعل بنده را به قـدرت  . ر باشدی تأثیر، خود نفیدناپذ خر یر در وضع  یو اثبات تأث  . آن قدرت باشد  
ن نسبت قدرت بنده به او، همانند نـسبت  یبنابر ا. د نسبت دادی با-ی و نه بعد از حدوث و– او  یقیحق

  ».ک سبب درست خواهد بودیرش وجود یفعل به قدرت، در پذ

ی معتزلـه     ا به بنده اسناد دهند و این هر دو از فرقـه           ، خیر و شر ر    ابوهاشم و پسرش    جبانی
  .باشند
افعال صادر شده از بنده، افعال بدون فاعل باشـند، و عبـد را              «: نیز گوید   از میان معتزله    ثمامه و

. یز بر این پندار اسـت      ن جاحظو  » .شود  یشتن او صادر م   یها از خو     فعل یعنی.  نباشد یزیجز اراده چ  
بنده فعل را به اختیار خود ایجاد کند و از این روی مستحق پاداش و        «101: گویند معتزلهجمهور  

  ».عقالب باشد
هـا اعـم از افعـال          اراده ی  است و به همه    یکتا و ازل  ی خداوند،   ی اراده«102:گویند اشاعره   جمهور

 ی بودن از سـو    یث اکتساب ی و نه از ح    –ث مخلوق بودن    ی از ح  ،ی و بد  یکیخود و افعال بندگانش و ن     
  ».دا کندیزش پی آو-بندگان

  ی و زشتییبایز: باب ششم
  :باشد] مقوله[به طور کلی زیبایی و زشتی در سه 

 .رسایی و نارسایی . 1

 .سازگاری و ناسازگاری . 2

 .در ذم عامل یا تارک، و مراد ما همین است . 3

  ».ر نظر عقل، زیبایی و زشتی وجود ندارد و تنها در شرع موجود استد«: گویندانیاشعر
. بداهت خرد آن است که به زیبایی دادگری و زشتی ستم فرمان دهد            «: گویند ها  یمعتزلو  

  .شرع نیز آن را پذیرد؛ چرا که هر چیز سازگار با خرد باشد، سازگار با شرع نیز باشد
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  یو بد یکیدر ن: باب هفتم
 شر باشد؛ چرا کـه      ی و جهت  یا از وجه  یتواند شرّ مطلق و       ین موجود، نم  ینخست«: گویند لسوفانیف
 ـ شـود، خ   ی که از او جار    ی هست ی پس توان گفت که همه    . ر مطلق صادر شده است    یاز خ  ر مطلـق   ی

  » .است و مطلق نتواند باشد
 ـو شر، عدم چ   . ا وجود کمال اوست   یز و   یر، عبارت از وجود چ    یخ«: گوید نای س یخ ابوعل یش ز و  ی

ر محض  ی او خ  ی نندهیده نشده است؛ چرا که آفر     یر آفر یت شر یء در بدا  یپس ش . ا عدم کمال اوست   ی
ز، بالقوه و   ی ن ی افعال نیکو    همه. فریده شده است  ر محض آ  یت خ یو توان گفت که روان در بدا      . است

 ـتر از وجودشان است و به تحر        نیها باز پس     آن یکه کمال فعل  را  ینه بالفعل موجودند ز    ک عقـل بـه     ی
 ـ      ی صادر شده از خرد، خ     یزهاین چ یبنابرا. ندیج از قوهّ به فعل آ     یتدر  سـبب   یر باشد؛ چـرا کـه همگ
  ». خود باشدیها ییرا که سبب بقا روان در نارسایو شرّ صادر نشود ز. اند ییرسا

ی افعال را به خداوند نسبت دهد و تصریح کند که خیر و شـر از                   همه یابوالحسن اشـعر  و  
اگر بنده، خیر خواهد، کسب کند و پاداش بینـد و           . ای ندارد   اوست و بنده جز اکتساب، اراده     

ی بنده بایسته  است و قـدرت بـرای            پس اراده . اگر شر اراده کند، کسب کند و بادافره بیند        
  .تخداوند اس] از آنِ[فعل 

 به نفس برگردند و تنها همگام فعل ثابت باشند و پاداش و بادافره ی و بدیکین«: گویند معتزلهو  
 پیداست که هر دو فرقه بنده را در وقوع امر که او را مستحق پـاداش یـا                   ».ها واقع شود    بر آن 

  .ن است و منشأ آ و کشمکش آنان بر سر قدرت و اراده. کند، متفقند بادافره می
  » . بنده صادر شود و قدرت از آن خداوند باشدی فعل به اراده«: گویندانیاشعر
  ». گرددی بنده جاری فعل از قدرت و اراده«:گویند  معتزلهو

 یا  ننـده ی اجـسام و آفر    ی بـرا  یا  نندهیپندار معتزله جز شرک نباشد؛ چرا که آفر       «: گویند اشاعره
  ». افعال قائلندیگر براید

 ی ند فعل تنها با قدرت خداوند و اراده    یپندار اشاعره جز شرک نباشد؛ چرا که گو       «: گویند معتزله
  » .ابدیبنده وقوع 

خواهان  اشاعره   .و پیداست که در پندار هر دو فرقه اصرار در رعایت ادب است نه شرک              
  . خواهان اسناد افعال زشت به بندگانندمعتزلهاطلاق صفات آفرینندگی به خداوند و 
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   بر خداوندیستگیدر با: باب هشتم
 تـارک آن اسـت      ی ستهیافته است و وجوب با    ی ییشتن رسا یخداوند با ذات خو   «: گویند اشاعره

ز ینکوهش ن .  داشت یستگیز با یبود، نکوهش آن ن     ی م  ستهی بر خداوند با   یزیده است، اگر چ   یکه نکوه 
  ».ابدی یید که خداوند بالفعل خود رسایآ یکاهش است و لازم م

  : از چند جهت بایستگی را بر خداوند پایدار دانند معتزلهو
پـس  . خداوند أوعد به بدکاران و وَعّد به نیکوکاران است        :  آنکه نخست •

 .اند ها بایسته ایفای آن

 افعال به نسبت قدرت او متساویند و واجب آید که از میـان            : ، آنکه دوم •
 .ها بهترینش را انجام دهد و این اصلح است آن

 . خداوند دادگر است و واجب آید که ستمگر را جزا دهد:  آنکهسوم •

خداوند آدمیان را نیازمند روزی آفریده است و واجب آید          :  آنکه چهارم •
  .که آنان را روزی دهد

  
  
  
  





 

 

  
  
  

  :رکن چهارم

  103 و آنچه به آن وابسته باشدیامبریدر شناخت پ

  :آن هشت باب استدر 
  

  امبریاز انسان به پیدر ن: باب نخست
  .شود این نیاز از چند جهت ثابت می

انسان مدنی بـالطبع    : گونه که   بدین. اهل حکمت ] استدلال[، از راه    نخست •
ی جامعـه و جامعـه نیازمنـد قـانون بـرای تنظـیم                است و تمدن وابسته   

روی بــه از ایــن . معــاملات و جلــوگیری از خرابــی در تمــدن باشــد
قانونگذاری امین و پیروزمند از سوی خداوند با نفـس قدسـی و خـوی               

و ایـن   . ها اقتدا به او درست باشد       فرشتگان نیاز باشد که در امرها و نهی       
 . قانونگذار پیامبر، و قانونش شرع باشد

  
ها را بـدون عنایـت بـه          ها و کوه    نباید چنین پنداشت که این دلیل، برخی گمراهان وادی        

مردمی . سازد؛ زیرا که خداوند دادگر است       نیاز می   دگی و اختلال آنان از گرد آمدن بی       پراکن
بر همه حجت فرستاده و راه آنان و عبادتشان را تعیین فرمـوده             . را بدون پیامبر نیافریده است    

اما برخی از آنان به تدریج پیروی هوی و هوس کنند، راه برگزیـده را بـه فراموشـی                   . است
ت را آنجا که ریاضت دارد، ترک گویند، جهت آسایش در زنـدگی، آنچـه را                سپارند، عباد 

و این وضع را از آن نفس خود کنند چنانکه خداوندی را از آن              . موافق طبعشان است بپذیرند   
  .هاشان سازند و نعمت را انکار ورزند بت



 پگاه باور     102

 

در او محبـت و    . نصر نخست باشد  آنچه نخست از مبدأ صادر شود، ع      «: گوید 104یامپدکلس ملط ـ 
نیـز  ] و از نفـس کلـی     [.  صادر شـود   یز نفس کل  ی و از او ن    ین عنصر، عقل کل   یسپس از ا  . غلبه باشد 

 به خرد که در فوق او واقع است، نظر ینفس کل.  صادر گردد  صدور مرکبات باشد،   طبیعت که منبت  
عـت کـه در     یو چون به طب   .  گرفت ییبای او، ز  یید، و از روشنا   یکرد، به سبب تجرد، به او عشق ورز       

رد؛ چـرا   ی بگ ییبایب نتوانست از نفس و عقل ز      یست، به سبب کثرت و ترک     یر او واقع است، نگر    یز
 از او موجودات متضاد و از بـسائط، ارکـان و از             گونه   بدین .بود  ید م ی شد یلی را به مرکبات م    یکه و 

 را به   ی و نفس  ی عقل یها  ت گشت و جهان   عت، سرگرم در مرکبا   یطب. دا آمد یها و قوا پ     مرکبات، مزاج 
ب ی، چون فر  ینفس کل .  را خورد  ی و بدن  ی شهوان یها  ب لذت یب فر یو در جهان ترک   .  سپرد یفراموش
 آنچه را که یاد آوری، یچیدن سرپی و بریریشگی پی از اجزاء خود را برایید، جزی او را دیچیو سرپ

 ـا. ها فرسـتاد    ها و زدودن لکه     یدن ناپاک یردانها، پاک گ     آموزش نادانسته    سپرده شده،  یبه فراموش  ن ی
 مهـر و    ی گاه از رو   ینفس کل .  فراخوان شد  ی و نفس کل   ی عقل کل  یعت را به سو   ی، طب یجزء آسمان 

  ».ر فراخوان باشدی و نفرت به شمشیریصفا دعوت به زبان کند و گاه از جهت سختگ
تنی است  از راه قیاس به حال وجود خودمان؛ زیرا که ما را            : جهت دوم  •

هایی است که برای کارهای نیکو و نانیکو مستعد           و او را جوارح و اندام     
هـا در   و نیز ما را طبیعتی باشد مسلط به کل که دوسـتی شـهوت        . باشند

ها را به اقتضای جبلّت خود بـه کـار            ذات او پوشیده است که این آلت      
 دیگر  ها بر برخی    اگر تسلط بدن را فراگیرد، استیلای برخی رکن       . گیرد

های کار کرده را از راه اعتدال بیرون کند و  پریشانی پیش آورد و آلت   
این فساد جز با خرد صلاح نپذیرد و از تسلط به قوا و به کـارگیری آن                

 .در کارهای نیکو رهایی نیابد

  
پس از اثبات نیاز بدن در خرد، چنین گوئیم که جهان همانند بدن باشد و اهل جهـان بـه                    

پس گـوییم کـه   .  و پیامبران همانند خرد باشند ن آن، ابلیس همچون طبیعت،سان قوای اندرو 
  .ی پیامبر تأمین گردد نظام این جهان تنها بوسیله

یکی جـوهری شـریف و      .  انسان عبارت از روان و تن باشد       :جهت سوم  •
روحانی و دیگری جرم کثیف و جسمانی است و هریک به طبع خـود              
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روان در انجذاب، از .  آن سوی کشاندمایل باشد و صاحب خود را نیز به 
های شهوانی و حیوانی دور کنـد و پـاک            تن پیشی گیرد، او را از لذت      

هـای    گرداند و سبک کند و در بازگشت به اعلی علیین همچـون بـدن             
ر روان  و اگر ب  . ها را اوج بخشد      آن )ع(سیادر و   ،)ع(یسیع ،)ص(محمد

مستولی شود، او را به خدمت خود گیرد و در کارهای خویش به کـار               
دار کند و سنگین نماید و همچـون           لکه  ها شریک سازد،    گمارد، در بدن  

 .  به اسفل السّافلین بیاندازدفرعون و  هامان وقارونهای  روان

  
 : تر از جذب تن از سوی روان باشد ز چند جهت آسانپس جذب روان از سوی تن، ا

روان سبک و تن سنگین است و کشیدن سنگین از سـوی سـبک، هماننـد                : آنکهنخست  
  .کشیدن سبک از سوی سنگین نباشد

روان به سوی صعود و تن به سوی هبوط میل کند و هبوط سنگین بـا سـبک                  :  آنکه دوم
  . تر از صعود سبک یا سنگین باشد ساده

رسـایی روان   . کمال و رسایی تن طبیعی باشد و نیازمند یاری از بیرون نیست           :  آنکه سوم
اگر آموزگار نباشـد، روان نـاقص و نارسـا    . نیز کسبی است و نیازمند آموزگار بیرونی است 

از این روی توجه انسان بـه کمـال، او را بـه موهبـت و       . ناقص نیز مغلوب کمال است    . باشد
هـا بـا انـدرزگویی،        روز سازد و به وحی و الهام برای تهذیب نفس         عنایت از سوی خداوند پی    

ها ادب کند و او فردی رسا و کامل باشد کـه پیـامبر                ها را با تکلیف     مخصوص گردند و بدن   
  .نامیم و آنچه برای صلاح و نیکی وضع کند، شرع نام گیرد

 انسان برای پذیرش فیض جهت کسب معـارف اسـتعداد           :جهت چهارم  •
رسـاند، در     یض از آنجا که او را بعد از نادانی به رسایی مـی            این ف . دارد

جوشـد و بـه قـدر         این فیض مبدأیی است کـه مـی       . آفرینش او نیست  
شد،   واسطه جاری می    رسد، اگر جوشش این فیض بی       استعدادش به او می   

و اگـر  . گشت، و این نـشدنی اسـت       همگی را به طور مساوی شامل می      



 پگاه باور     104

 

لافی در آراء نبود زیرا صـحیح اسـت کـه           آمد، اخت   تنها از راه خرد می    
 .ی مکلّفین را به طور مساوی عاقل اطلاق کنیم همه

  
ی فیض لطف الهی است و نصیب کسی گـردد کـه بـه توفیـق                  پس پیدا آمد که واسطه    

استعداد، ترجیح قبول، ارتقاء رتبت، صفای جوهر روحانی، اعتدال مزاج و تنزیه نفس و شدت               
باشد و به سوی جهان روحـانی سـوق داده شـود و اشـتغال وی بـا          خلوت با ملأ اعلی دمساز      
آنچه را که اکتساب آن در توانایی بشر است، به دست آرد و یـا               . زخارف جهان اندک باشد   

به جهان جسمانی روی آرد و به عبادت و پاکی، کارهای تن به نظام آرد و همانند ابری کـه                 
ها سرازیر کند، او نیز از مبدأ استفاده کند و           آب از دریا گیرد و برای پرورش گیاه در وادی         

  .گیر و فیض رسان، پیامبر، و فیض او شرع باشد پس این فیض. ها را سود رساند دیگر روان
هـا برتـری داده        خداوند متعال، انسان را به دیگـر آفریـده         :جهت پنجم  •

به انسان فیض ادراک و قـدرت و اختیـار داده اسـت و رسـایی                . است
ها و هدایت آنـان در راه درسـت و            سان رسایی  در نعمت    احسان او، اح  

های پیروزی و رهایی و تکمیل نعمـت شـامله را اقتـضا               گزینش وسیله 
کرده است، و این اقتضاء گزینش فردی از آدمیـان را کـه بـا بـاور و              
اخلاقی خویش و زیبایی راستی در گفتار و رفتار شایستگی یافته است،            

نیکویی و نانیکویی را از هم جدا سازد بـه          ایجاب کند و با احکامی که       
 .سویشان بفرستد و این امین مختار، پیامبر و احکام او شرع باشد

خداوند آدمیان را با قدرت خود آفریده اسـت و بـه آنـان              :  ششم جهت •
اگـر آدمیـان بـا اسـتدلال     . جهت شناخت خود خرد ارزانی داشته است  
ی او مکلّـف    عبادت بایـسته  خردورزانه او را بشناسند و نفس خود را به          

سازند، پس چگونه توانند طریق عبادت را که به رضایت پیش خداونـد             
 بیانجامد، معلوم کنند؟ 
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و این آموزگار نیز    . ی معبود باشد    های او شامل اراده     گمان آموزگاری باید که آموزش      بی
ها نیـز از او دوری        نها خواهد آمیخت و انسا      باید از بین آنان برگزیده شود زیرا که با انسان         

. او، در گفتار راستگو، در رفتار استوار و مؤید به لطف پروردگار بایـد باشـد    . نخواهند جست 
  .های او شرع باشد پس گوییم که این آموزگار، پیامبر و آموزش

درون شامل وحدت حقیقی غیب مطلـق و  . حق را بیرون و درون باشد     :  گویند اهل کـشف  
نش در برابر اعیان ثابته باشد، و بیرون نیز پیوسته در کثرت و از او جـدایی ناپـذیر    کثرت دا 

هـا گونـاگون      و او از حیث ویژگی    . چرا که همانند ظهور اسماء و صفات خداوند است        . باشد
هر یک  . گمان، مخصوص خود است و این، تکثّر را سبب شود           هر نام و صفت بی    . شمار باشد 

 سلطنت و حاکمیت خود خواهد و به سبب پنهان بودن اسم یکی در              ها، ظهور و    از این صفت  
پس به دادگستری که داد جاری کند       . دیگری، در موجودات بیرونی دشمنی و ستیز رخ دهد        

و نظام آنان را در این جهان و آن جهان نگه دارد و هر یک را به رسایی بیرونـی و درونـی                       
  . و او پیامبر باشد. رساند، نیاز باشد

  در عصمت: دومباب 
برخی آدمیان، پیامبران را مگر در اداء  رسالت، در ارتکاب           . پیامبری را عصمت نیاز باشد    

و برخی نیز گناهان کبیره را پیش از برگزیده شدن و دیگـران             . صغیره مجاز دانند  ] گناهان[ 
  .جائز شمارند] پیامبری[صغیره را پیش از و پس از ] گناهان[

  :های زیر، چنگ زنند د، به دلیلآنان که عصمت را نپذیرن
و تو را گمراه    «  و   105»دیان ورز یآدم عص « :صراحت تنزیل مجید  : نخست •

 .ها که دلالت روشن دارد  و دیگر آیه106» کردییافت پس راهنمای

. هـا دور سـازد      عصمت خاصیتی است که صاحب خود را از بدی        : دوم •
 .، هستی بازدهنگامی که وقوع یابد، شایستگی پاداش در ترک گناهان

 زیرا که بشر نتوانـد از گنـاه   107»می چون شـما   یز آدم یمن ن «:ی  آیه: سوم •
 .شد وگرنه از فرشتگان جدا نمی. جدا باشد
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  .به دلیل نخست در دو شکل پاسخ داده شده است
بـه عـصمت    [و از این رو زیانی      . تنزیل مجید تأویل پذیر است    : نخست •

 .نرسد] پیامبران

ی مبارکه دلالت بر دروغگـویی        گونه که اگر آیه     با معارضه بدین   :دوم •
 .نیز کند، پس به عدم احتمال راستی در گفتار آنان نیز باید حکم داد

  
  :دلیل دوم نیز به دو وجه پاسخ داده شده است

ها دور دارد، اختیـار او را    اگر عصمت، صاحب خود را از زشتی :نخست •
سـت در چـونی و      ی بـه بنـدگی ا       سلب نکند؛ چرا که فاعل که وابسته      

چندی و نوع و درنگ که بیرون از بندگی و گناه است، صاحب اختیار              
 .نباشد

ها چیز    نیستی آن . ها، کارهایی است، که عقاب به دنبال دارد          زشتی :دوم •
پایدار نیست و در معنای جاودانی نفس در حال خود باشد و کارهاست             

  .که پاداش به دنبال آرد
  :اسخ داده شده استو دلیل سوم نیز به سه وجه پ

 عصمت در بشر اصالت دارد و معصیت ضمن ارتکاب جرم عارض            :نخست •
پس چگونه در برخی اشخاص به طور تصادف حال اصـلی دوام پیـدا              . شود

 نکند و به امر عارض دگرگون نشود؟

پس چگونه برخی کسان بـه      . های خود دارند     آدمیان آویزش به عادت    :دوم •
اعت و بندگی به هیچ روی سوی گناه گرایش         سبب اشتغال بیشتر آنان به ط     

 نکنند؟ 

  
پـس چگونـه    . معصیت جزیی از اجزاء ترکیب نیست که بدون او بشر کمال یابد، نباشد            

  باشد که برخی کسان موفق گردند که با پروردگار خود مخالفت نورزند؟
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  امبر مایدر نبوّت پ: باب سوم
آنچـه بـه   . و در غیبت او، ثابت شده است    هایی در زمان حضور       پیامبری پیامبر ما با نشانه    
  : شود، دو امر است زمان حضور او مربوط می

. های باهره و کرامات ظاهره که به تواتر به ما رسیده است              با معجزه  :نخست •
 . شمار است و بی

 بـه   هـا    و نـصرانی   ها   تصدیق سخنان او پیرامون گذشته از سوی یهودی        :دوم •
خلاف دشمنی آنان با او، زیرا که گواهی مخالفان پیرامـون ادعـای مـدعی،      

 .گاه برای مدعی باشد ترین تکیه قوی

  
  :و نیز آنچه به زمان غیبت او مربوط است، دو تاست

چرا که امرهای او که در ظـاهر        . های اوست   های امرها و نهی      نتیجه :نخست •
های او که در ظاهر سـختی           نهیو  . مخالف طبع ماست، دلالت به صلاح دارد      

 . و بر صدق او گواه باشد. به نفس ما آرد، دلالت به فساد دارد

 ـای ن یامبریپس از من پ   «: به استناد راستی گفتار او که فرمود       :دوم •  و تـا    108»دی
 .های آشکار ظهور نکرده است این روز پیامبری با دلیل

  امبرانیگر پیامبر ما بر دی پیدر برتر: باب چهارم
  :و این از چند وجه ثابت است

و ناظم کارهـای     حکمت پیامبری مقتضی استدام آن است زیرا که ا         :نخست •
ی آویزش بین خداوند و       ها و واسطه    ی بدی   ی همه   جهان و راست گرداننده   

هر پیامبری را زمانی    . ها وجود او بایسته است      ی زمان   در همه . بندگان است 
و حکمی معین است و هر کس زمان و حکم خـود را گذارنـده اسـت، و                  

ن یافته است، و تـا      سرانجام زمان به پیامبر ما رسیده است و با حکم او آذی           
پس باقی از فانی برتر باشد      . دگرگونی به همان گونه بماند      روز رستاخیر بی  

 . و آنکه حکم او باقی باشد، بهتر از آن باشد که حکم او نسخ شود
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ها که در نیروی بشر اسـت از آغـاز جهـان تـا کنـون        ها و فن     دانش :دوم •
فضایل . به فعل آمده است   ی پیامبران و فیلسوفان و دانشوران کم کم           بوسیله

های انتقال یافته از پیشینیان، گذشته از استکمال توسط پیغمبر ما در              و دانش 
. امت او با فضیلت و شرف حکم پیغمبر ما در امت او ارتقـاء یافتـه اسـت                 

از دیگـر   [هـا برتـر اسـت و او نیـز همچنـین               پس امت او، از دیگر امت     
 .برتر است] پیامبران

هایی معین است که پیامبری او را به اثبـات            ارای معجزه  هر پیامبری د   :سوم •
ها بر جای نماند ولی قرآن کریم که          رساند و پس از پیامبران، نشانی از آن       

ی پیامبر ما باشد پس از او، به عنوان گواه پیامبری او در هر زمان تا                  معجزه
او ی    پس پیامبری که معجزه   . روز رستاخیز به حال خود جاودانه خواهد بود       
 .جاودانه و ثابت باشد، از دیگران برتر است

های پیامبران سلف برای تأثیر، نیاز بـه معجـزه دارد              احکام شریعت  :چهارم •
ولی احکام پیامبر ما قرآن است که خود معجزه باشد و ایـن نیرومنـدترین               

 .دلیل بر برتری اوست

منقول اسـت کـه حـضرت       .  معراج است و او در این مورد، تنهاست        :پنجم •
 در شب معراج که به عرش اعلی عروج فرمود، در درگاه هـر              )ص(پیغمبر

 هنگامی که چگونگی آن از جبرئیـل      . آسمان، فرشتگانی از رفتن بازماندند    
 نادانـسته   ی بشر باشد و حکم او به سـبب        ی دهین، برگز یا«:پرسش شد، پاسخ داد   

 ».اظهار شده است

  
  : از چند وجه انکار ورزندمنکران نبوت
 خداوند بر ما خرد و اختیار عطـا کـرده اسـت و مـا را بـر دیگـر                     :نخست •

ها بـه ادراک معقـولات بـرای شـناخت ذات و صـفات او و تـدبیر            آفریده
اگر مـا کارهـای خـود را        . کارهای خود به خرد و اختیار برتری داده است        

کـه مـا را آن گونـه کـه          ها به دیگری واگـذاریم        جان  همانند بهائم و یا بی    
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 در آورد و به انجام کارهایی که خردمان از آن دوری کند، مکلّفمان    خواهد،
سازد و از آنچه موافق طبع ماست، بیزارمان کند، پس فرق بین ما و بهائم چه  
خواهد بود؟ و چه سودی به خرد ما خواهد داشت؟ اگر در آفرینش برابـری        

د است و اگر برابری ملحـوظ شـود،         و تساوی نباشد، خلاف دادگری خداون     
 .خرد، ما را کافی باشد

 خداوند ما را به اقتضای کمال خود، در کمال آفرینش آفریده است تـا               :دوم •
وجود او را از راه استدلال بازشناسیم و به عدم وجود اقران و امثال او آگاهی                

گی پس چگونه باشد که همانندگان ما را بر ما فرستد و شاخت و بنـد              . یابیم
او را همچون شناخت و بندگی به او، بر ما فرض شمارد؟ و ذکـر و تمجیـد        
 آنان را جزیی از بندگی داند؟ آنان را بر ما مسلط سازد و از ما برتر شمارد؟

های آدمیان را جادو کنند و آنـان را            پیامبران جادوگرانی باشند که دل     :سوم •
ا زمانی معـین باشـد، و       های خود سازند، و هر یک ر        فرمانبردار امرها و نهی   

 . چون این زمان به فرجام رسد، جادوی آنان نیز باطل شود

و این نیز به سعادت انظـار سـتارگان         .  پیامبری دعوای سروری باشد    :چهارم •
های مناسب بـه جهـان گـام گذارنـد و          برخی آدمیان در وقت   . وابسته است 

 . علیرغم عدم استحقاق خویشتن، به سروری و بلند مرتبگی رسند

  
  :ادعای نخست را دو گونه جواب باشد

 تفاوت در استعداد آدمیان برای پذیرش فیض آشکار اسـت و ایـن              :نخست •
پـس آنـان را کـه       . تفاوت برخی را به برخی دیگر برتی و فزونـی بخـشد           

 .ی کارها ادب از او آموزند ناقصند، تسلیم امر کامل واجب، آید و در همه

بودند، خرد تقلیدگر، در برابر منکری کـه          ی خردها استوار می      اگر همه  :دوم •
شد؛ چرا که پذیرش تقلید نیز با خـرد          این دلیل آرد، مورد اعتراض واقع نمی      

ممکن باشد و این اعتراض باور را نفی کند و نفـی بـاورِ مخـالف، نیـز در                   
 .معنای روشن گردانیدن و آموزش دادن او باشد
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  :دوم چنین پاسخ داده شده است] ادعای[و بر 

هـا، و جـانوران در        جـان   گیاهان در رشد از بـی     .  با هم متفاوتند    موجودات مادی در رتبه   
ها در خرد و اختیار از جانوران، و پیامبران نیـز بـه فـیض                 حرکت ارادی از گیاهان، و انسان     

چـرا کـه    . فیض پیامبری تنها پیامبر راست    : نباید گفت که  . ها برترند   پیامبری از دیگر انسان   
غایت کلام آنکه پیامبر با مظهریت خویش از دیگر         . انی، شامل جمیع بشر باشد    همگ] صفت[

بود، تفاوتی که سبب نظام است از میان برداشـته            اگر همگی چنین می   . ها جدایی پذیرد    انسان
پس بر  » .شدند  ی هلاک م  یبودند، همگ   ی م ی مساو یها همگ   اگر انسان «: گویند اهل حکمت . شد  می
  .ی نفس خود، پیامبران را حرمت دارد  بایسته است که برای فایدهبشر

  :سوم چنین پاسخ داده شده است] ادعای[و بر 
برخی آدمیان بـه تجربـه   . حکمت خداوند بر هر چیزی اثر و تأثیری به ودیعه نهاده است          

الفت دهند کـه    ها را     ای اجزاء را توانند با هم آمیزند و یا واژه           اند که چگونه پاره     آگاهی یافته 
ها کرامات و آثـار دعـا و تـدبیر طـب، و                این  بهترین. تأثیر معینی در اشیاء بر جای گذارند      

ها در موجودات مرکب کـارگر افتـد نـه در     و همگی این. ها شعبده و جادو باشد    بدترین این 
پس اطلاق جادو به پیامبری، بدتر از بدی خود جادو          . آنچه شخص منازع حین ادعا قصد کند      

  .است زیرا که پیامبری ناشی از لطف خداوند و پیوسته مقرون به صلاح باشد
  :اند چهارم نیز چنین پاسخ داده] ادعای[و بر

تأثیر ستارگان به شرط تقدیر وقوع، نباید همگانی باشد زیرا که این تأثیرها تنها مخـتص                
  . عدم استحقاق نباشد بلکه به صاحبان استحقاق نیز تأثیر کند

شود پس چگونه توانیم او را از دیگـر   ها به پیامبر گواهی می شود که نیاز انسانپس گفته   
آدمیان امتیاز دهیم؟ چرا که اطلاق، افاده امتیاز نکند و تخصیص، فراپذیری آگاهی مخـصص      

  .به مخصص را بایسته است و این ناممکن است
  . های پیامبری بیشتر است گوئیم که نشانه

د و آن کاری خـارق عـادت باشـد کـه رسـولی              ها معجزه باش    یکی از آن   •
گفته شده است که معجزه مانند اطاعت طبـایع         . پیامبران را به اثبات رساند    
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مادی از نفوس قدسی است که مثل اطاعت بدن از سایر نفوس باشدو ایـن               
پس هر کس خداونـد را بـا اخـلاص          . ی توجه به جناب اقدس است       نتیجه

و هر کـس طبیعـت خـود را         . ندگی کند بندگی ورزد، غیر خدا نیز او را ب       
گرفتار نفس خویش سازد، و هر کس جلـوگیر هـوی باشـد، در گرفتـار                

هر کس به آفریـدگار خـود گـردن نهـد،           . ساختن طبایع نیز توانایی آرد    
ها وقوف و آگاهی از چیزهای  و یکی از آن. ها نیز به او گردن نهند آفریده

یش از آن گفتیم جهان و احوال       و پ . پنهان باشد، و این امری روحانی است      
اهـل   مثُـل،    افلاطـون هـا را      این. ی غیب صورت اجمالی دارد      آن در جریده  

ها هیچگـاه دگرگـون       و این .  لوح محفوظ نامند   اهل شرع  جبروت، و    کشف
 منشأ صواب   های آن به تدریج به جهان گواهی در آید و آن            نشوند و نمونه  

و خطا باشد زیرا که آنچه خرد از چیزها پیش از حدوث تصور کند اگر با                
و روان، پـیش از     . آن تصویر مطابق باشد، درست و اگر نباشـد، خطاسـت          

های جسمانی و عوارض بدنی رهـا شـود و رو در              جدایی از تن، از پوشش    
 ـ         . روی آن جریده ایستد    ر آن نقـش    آنچه در جریده بوده از ازل تا به ابد، ب

. گونه از گذشته و آینده آگاهی دهد        پس صاحب این مقام نیز بدین     . پذیرد
ها رهایی یابد و توجه به جناب قدس کنـد            روان از پوشش  : و نقل است که   

هـای    های گوناگون در آیند و صـورت         که به شکل   -و با مجرّدات علوی     
ذشـته  هـای گ       روی در روی شود، آنان نیـز از حادثـه            -گوناگون پوشند 

گونـه ایـن متـصورات در نظـر حکمـاء، فرشـتگان و                بدین. آگاهی دهند 
 .هاشان نیز وحی و الهام باشد آگاهی

هـای کارهـایش و       اگـر نـشانه   . دیگر، گفتارها و کردارهای آنـان اسـت        •
های گفتارهایش برای امت، خیر محض باشد و از کارهای فساد آمیز              نتیجه

و اگـر   . اشد، پس او پیـامبر باشـد      نباشد، و سودهای آن راجع به مکلفان ب       
غرض و سودی راجع به خودش در آن پوشیده باشد، پیامبر نباشد زیرا کـه          
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های خداوندی خوی پذیر باشد و سـود حاصـل از کارهـای               پیامبر با خوی  
 .آنان، مانند افعال الهی به بندگان عائد شود

  در امامت: باب پنجم
. رع، برای جاودانی اسلام پایداری خواهـد      وجود امامت از آنجا بایسته است که حکمت ش        

و شارع شرع مقدس نیز نتواند جاودانه در حال حیات مجازی باشـد و کارهـا در امـصار و ا                     
 هر کس بدون شناخت امـام عـصر       «: فرماید )ص(و پیامبر . عصار جز به وجود امام، نظام نپذیرد      

  109».ت مرده باشدیکه در جاهل آن باشد د همانن رد،یبم

  :و آدمیان در تعین امام اختلاف دارند
 چهارگانه باشند   یامامان آنان خلفا  . نییامام به اجماع ثابت شود نه با نصّ و تع         «:گوید اهل سنت 

  ».اند ب متعارف امام شدهیکه به ترت
ز نباشد و امام به نصّ و یامبر بر آن جا   ی پ ی و نا آگاه   ن باشد یامامت از اصول د   «: گویند معتزلهو  

 و نیز بیعت به دو امام در یک زمان واحـد            110».ه بر عصمت و کرامت ثابت شود      ین و با تک   ییتع
  .را نیز جایز دانند

  . اصلا نبودن امام در جهان را جایز شمرندمحکّمه
  و پس از او، پـسرش ابوهاشـم        هی ، محمد بن حنف    )ع(یاز حضرت عل  امام پس   « : گویند هیمختار

  » .باشد
  ».ه باشد نه جز آنید از فاطمیامام با« : گویندهیدیز] و[
  ». باشد)ص(امبری، امام بلافصل بعد از پ)ع(یعل« :گویند هی امام]و[
  ». باشدلی ، برابر نصّ، اسماع)ع(امام پس از جعفر« :گویند هیلیع اسما]و[

شان متسلسل بلافصل پس    ی، و اولاد او باشد و ا      )ع(یامامت از آن حضرت عل    « : گویند هیاثناعشر
 و  )ع( و الکـاظم   )ع( و الـصادق   )ع( و البـاقر   )ع(، و العابـد   )ع(نی و الحـس   )ع(الحسن. ندیامبر آ یاز پ 

  » .)ع( المنتظَری و المهد)ع(یو العسکر )ع( و النّقی )ع(ی و التّق)ع(الرضا
 و جهان   یجهان جسمان : جهان دو باشد  «:آنان گویند . هایی در امامت دارند      نیز اندیشه  ها  یباطن
ابنـد و بـه کمـال       ی به نقصان برند، سپس نشأت       یهر دو از مبدأ صادر شوند و از کمال رو         . یروحان
 ی صـور  یامبر است که بـه احکـام شـرع        ی آن پ  ی باشد، فرمانروا  یرونی، ب یجهان جسمان .  آرند یرو
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.  فرمان راندی او امام است که به احکام معقول معنویفرمانروا.  بودی، درون یجهان روحان . فرمان راند 
  » .امبر پنهان گرددیز به خلاف پیند چنانچه روان به خلاف تن پنهان باشد، امام نیو گو

ا امام ظهور کنـد و      یامبر  یخداوندگار گاه در صورت انسان به نام پ       «: نیز گویند  لاتغبرخی از   
  ».ن حق فرا خواندیان را به دیآدم

  در حشر: باب ششم
  .و در آن مباحثی باشد
های بزرگ اسلام و از اسباب سترگ نظام به شـمار              و آن از ستون    :نخست، در باور به حشر    

بندگی خداوند ملک علّام بدان حاصل شـود زیـرا کـه طینـت بـشری                تنفیذ احکام و    . است
و تنها ترس از حشر و . های جسمانی که زیانبار باشد، دارد های شهوانی و حظ گرایش به لذت

نباید پنداشت که ترس از حکم شرع و یا عرف          . ها دور سازد    هراس از جزاء تواند او را از آن       
.  است زیرا که حکم شرع و عرف، گاه تنفیذ نگـردد           یا ترس از زوال نعمت، کافی برای منع       

زوال نعمت نیز چنین باشد زیرا که گاه آنکه در اضطرار واقع شود، رهای را در کشتن خـود                   
 .پندارد و از زوال نعمت اندیشه نکند

 ثابـت   -آنکه نیازی به تـصریح باشـد         بی - حشر از چند وجه نزد خرد        :دوم، در ثبوت حشر   
  :است

است؛ چرا که این اعمال شاقه مقتـضی پـاداش و بـادافره             ه   تکلیف نخست، •
باشد و این دو نیز پس از مرگ، راست آید، و تکـالیف تـا دوام زنـدگی                  

نباید پنداشت که بیرون آمـدن روان از نیـستی بـه هـستی،              . استمرار دارد 
. ها باشند   ها نیز شکر این نعمت      ها و تکلیف    خوشی زندگی و معارف، نعمت    

ی پاداش و بادافره نیستند زیرا که خوشـی و ناخوشـی              یستهو اعمال زاید با   
ها متلازم و از هم جدایی ناپذیرند و چنانکه تندرستی پس از بیماری               در تن 

خوشـی هـستی را ناخوشـی       . آید، خوشی نیز پس از ناخوشی ادراک شود       
در . نیستی دنبال کند و خوشی زندگی را ناخوشی ترس از مرگ بر سرآید            

پـس اگـر   . ناخوشی ترس از سختی اکتساب آن پیدا شود    خوشی دانش نیز    
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. خوشی، سپاسگذاری را ایجاب کند، ناخوشی نیز باید پاسخی داشـته باشـد            
در او  . گفته شده است که وجود انسان از آغاز تا انجام، الـم محـض باشـد               

لذتی که سپاس را ایجاب کند، وجود ندارد زیرا که آغاز وجود، با نـادانی،               
و بین ایـن دو، سـختی       .  ناتوانی و ترس از مرگ همراه باشد       و پایان آن با   

گمان تکلیـف، عملـی مقتـضی پـاداش و            پس بی . کسب معاش واقع است   
 .بادافره باشد

هـا    برخی از انسان  .  میان آدمیان در معیشت، تفاوت مراتب وجود دارد        :دوم •
، اگر نـادار، پلـشت کُـنشِ و دارا        . در الم فقر و برخی در لذت غناء بمیرند        

پس ناخوشی نـاداری  . نیکوکار باشد پس توان گفت که مستحق آن هستند      
ی پلشت کنشی و نیکوکاری       ، پاداش و بادافره   ]به ترتیب [و خوشی دارایی    

و اگر برعکس آن باشد، پس باید که نیکوکار، برابر الم فقـر را بـه                . باشد
 فقیر پس دهد؛ چرا که او برای الم که مستحق آن نیـست، آفریـده نـشده                

نباید پنداشت که فقیر و غنی بودن به سبب تنبلی یا کوشش است و              . است
از سوی خداوند مقدّر شده است زیرا که تکاپو مشروط به توفیق تندرسـتی              

ها باشـند معـذور در فـرا چنـگ            کسانی که بیمار و معروض حادثه     . باشد
 گـردد، تلافـی نیـز از        پس علت این منع به خداوند باز می       . نیاوردن سودند 

 . اوست و پس از مرگ امکان پذیر باشد

 در طبیعت بشری دو نیروی شهویه و غضبیه برای جلب سودها و دفع              :سوم •
پس این دو نیرو، گاه به بخـشی از طبـایع حـاکم             . ها نهاده شده است     زیان

عدم مجـازات   . شوند و تا نهیب ستمدیده و کشتن او به ستم، پیشروی کنند           
 . شد پس جزا پس از مرگ بایسته استظالم در معنای نفی دادگری با

ها در موضـوع صـواب و         ها و اندیشه     وجود چند گونگی در مذهب     :چهارم •
؛ زیرا باورها با هم تفاوت دارند و کنه کار از نظر خـرد پنهـان                ]ست[خطا

 اندیشد، در بـاور   آنکه به چبود حقیقت     هر کس که باور آرد، بی     . تواند بود 
با باورهـای گونـاگون، یکـی درسـت و       اگر دو کس    . خود پافشاری کند  
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دیگری نادرست، بمیرند و حقیقت بر آنان روشن نشود، بین صواب و خطا             
پس اقتضای عدل آن باشد که امتیاز بین آن دو قرار دهند و             . تفاوتی نماند 

 . برای تقدیر راستکار و تکدیر خطاکار موعدی وضع کنند

 در تکـاپو و      توقف کمـال آدمـی، بـه خـلاف دیگـر موجـودات،             :پنجم •
؛ زیرا که روان در آغاز به سبب عدم شناخت، ناقص باشـد             ]است[وری  بهره

ی استعداد خود از آغاز زندگی تا پایان آن           و تنها با ابزارهای بدنی به اندازه      
در نظر او بزرگترین خوشی، لذت کسب کمـال باشـد زیـرا             . کمال پذیرد 

های اکتساب     سختی ی کمال، با    های موجود پیش از رسیدن به درجه        خوشی
توأم باشد، و چون مدت تکاپو پایان پذیرد و آنچه در قوه باشد به فعل آید،    

پس چـشیدن   . ها به وجود کمال در آید       ها پایان  یابد و دیگر دانش        مشقت
دریافت این  . آن خوشی از سوی نفس به خاطر عبث نبودن تکاپو لازم آید           

وری، تـا     ت کوشش و بهره   خوشی، پس از مرگ نیز لازم باشد زیرا که مد         
 .روز مرگ دوام خواهد داشت

  
ها برای اثبات معاد جسمانی نیست زیرا که تـن            این دلیل : در این موضوع گفته شده است     

. پس از حصول کمال، نیازی به این ابـزار نباشـد          . در کسب معارف، ابزاری برای روان است      
ی تـن، تنهـا       ها برای اداره    سختیبردباری او در تحمل     . گمان روان مقدس و آسمانی است       بی

چگونه باشد که نتواند پس از کمال، تن را که در قفـس آن بـوده                . هاست  برای کسب دانش  
است، ترک کمند؟ از سنگینی آن خود را رهایی دهد؟ در حال تجرّد به مبـدأ بـازگردد؟ و                   

  های جاوان بماند؟  پیوسته در خوشی
های فـانی و      تن، با روی گرداندن از خوشی     بلکه گفته شده است روان پس از آویزش به          

های تکاپو به کمال راه یابد و چون آویزش از تن ببرد و با استغناء از                  شهوانی و تحمل سختی   
هـای گـذرا      و چون با خوشـی    . ابزارهای بدنی و آمیزش با وجود روحانی به نعیم گام گذارد          

ی داشته باشـد بیـرون آیـد و         آنکه پیشرفت   سرگرم شود و از تکاپو غفلت کند و از جهان بی          
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پس چون نعیم روحانی    . های گذرا را فزون کند، به جحیم گام نهد          ناخوشی گرایش به خوشی   
  .گونه معین گردد، به معاد جسمانی نیاز نباشد و جحیم معنوی بدین

  :گفته شده است این ادعا نیز از چند روی نادرست باشد
متـصرف بـه آلات باشـد و        ی دریافت و       آنکه روان بالذاّت شایسته    نخست •

جوهر مجردی است که پس از تن جاودان ماند و حواس معلـوم ابزارهـای               
ادراک محـسوس و    . دریافت الم و لذت باشند و حواس از لوازم تن باشـند           

 .معقول بدون تن به وجه اکمل صورت نپذیرد

بـه  . آنکه، آویزش روان به تن همچون آویزش عاشق به معشوق باشد           دوم •
غم و اندوه خوردن از جدایی مـألوف        . آنان الفتی شدید پیدا آید    مرور میان   

برای روان پیش آید پس بدون بدن احساس خوشی در معنای کمال ناشدنی             
 .است

انـسان بـه لحـاظ      . آنکه انسان عبارت از فراهم آمدن روان و تن باشد         سوم   •
ها در اخذ حق      هیچ یک از این   . نوعیه و شخصیه با این دو قابل تصور است        

اقتضای عدالت، شخصیت باشد و     . ستمدیده از ستمگر، به تنهایی عمل نکند      
  .این خود معاد جسمانی را به دنبال دارد

 
نباید پنداشت که اگر روان در تن به دلیل کثرت آن معذّب باشد پـس از رهـایی از آن،                    

 ـ   د مـزاج  دیگرباره بدان سوی روی نکند زیرا که تن تنها برای روان محل عذاب است تا بتوان
پس اگر اسباب کراهت از میان      . ها تأثیر پذیرد    دگرگون کند و تدبیر معاش سازد و از حادثه        

  . ی الفت به جنبش در آید برخیزد باز سلسله
بازگشت روان به تن، پس از مرگ از اسباب کمـال لـذت و الـم                 :چنین نیز توان گفت   

بلکه او بـرای  . ترین چیزهاستی عذاب باشد، تن در نکوهش، بد  پس روان اگر شایسته   . باشد
ها و زنجیرها باشد که به هیچ روی نتوان از آن جدا شـد پـس چـون روان                     روان چون سلسله  

 بدون تـرس از زوال،       ی عذاب نباشد تن در توفیق اعتدال آذین جمال، تیسیر آرزوها،            شایسته
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 از قصور بهشتی    ها به وجه کامل     ی روان باشد بلکه در فراگیری خوشی        زیباترین آرزو و ایده   
  .نیز بالاتر باشد
 وقوع چگونگی خوشی و ناخوشی متعارف محـسوس بـین آدمیـان             چهارم، •

است که باید با اخبارصادق الهی مطابقت کند زیرا که خداوند آدمیان را با              
ی لـذت داده و       ها مژده   ها، دیبا و میوه     نوجوانان، کوشک : هایی همچون   واژه

ها و سـرمای سـخت از عذابـشان      آتش  ها،  لزنجیرها، قف : با سخنانی به سان   
پس باید که خوشی و ناخوشی همانند این وجـود محـسوس            . ترسانده است 

 . باشد و با کلام الهی نیز منطبق گردد

 ریاضت دوستان خداوند و تنعّم دشمنان او در این جهان باشد؛ زیـرا               ،پنجم •
ابی، خوراک،  کامی: های این جهانی مانند     که اگر فضل الهی منحصر به لذت      

گمـان از آن دوسـتانش        بـود، بـی     پوشاک و همسر گزینی و جز آن مـی        
کـشی دوسـتان خداونـد و         ماند و از سختی     ها می   گشت و جاودانه با آن      می

شود که نعمت جاودانه برای دوسـتان و          خوشگذرانی دشمنان او آشکار می    
برای و پیداست که هر چیز که       . عذاب همیشگی برای دشمنان او باید باشد      
، ایـن جهـانی و       نخست ی گونه: راحت و یا محنت است، بر دو گونه باشد        

 گذرا را بر   خوشی برخی،. ، آن جهانی و جاودانی باشد گری د ی گونهگذرا و   
ناخوشی همیشگی و برخی دیگر، ناخوشی گـذرا را بـر خوشـی جـاودانی               

 .اختیار کنند

  :و منکرین، حشر را به دو گونه انکار کنند
ت ثابت  یز معدوم هو  یچ« :گویند. نی بودن بازگشت معدوم است     ناشد نخست •

 ـ      .  محض باشد  ی او نف  ی گربارهیندارد و وجود د    ن یپس حکم به امکان وجـود چن
 ». درست نباشدیزیچ

 یگـر ی انسان د   ،یاگر انسان « :گویند.  ناشدنی بودن حشر جسمانی است      ،گرید •
 ـ در آ از خورندهییرا بخورد و جزء خورده شده از او، به جز        ـ ا د،ی ن دو انـسان،  ی

 ».ندیگرباره به شکل اول بازگشت نماینتوانند د
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  :پاسخ به ادعای نخست

حکم به ناشدنی و عدم درستی بازگشت معدوم، بدان معنا باشد که به حکمـی در بـاب او                   
  . ثابت باشد و این نفی محض نیست رسیم و آن چیز که در باب او به حکمی رسند،

  :پاسخ به ادعای دوم
 خـورده    اجـزاء . هر آدمی اجزاء اصلی دارد که در روز رستاخیز این اجزا گرد هم آینـد              

  .ی انسان نیز از اجزاء اصلی خورنده نباشد شده

   ،زیش از رستاخی پس از مرگ و پ در شناخت احوال روان،: باب هفتم

  و احساس لذت و الم او
  .و آن هم از راه خرد و هم از راه نقل ثابت باشد

 ـنگاریآنان را که در راه خدا کشته شوند، مـرده ن          «: نقل الهی ثابت کند   از راه    د بلکـه آنـان     ی
  .110»زندگانند

روان بالذاّت مدرک باشد و ادراک از او جدایی نپـذیرد و بـه سـبب                : از راه خرد گوییم   
  . دوری از تن و آنچه باید دریافت شود، از دریافت خوشی و ناخوشی خالی ماند

 از آنان در روزگار     یکیرند  ی بم ی مساو یکوی ن ی دو شخص با کارها    یوقت «:اگر گفته شود که   
ز روان هر دو به طـور       ی در زمان ما جهان را ترک کند و تا روز رستاخ           یگریو د  )ع(حضرت نوح   

 ـ خواهند بود امـا آنکـه پ       یز مساو ی ن ی بهشت یها  یها در خوش    ها بهره برد، آن     ی از خوش  یمساو شتر ی
 ین برا یها سود برده باشد و ا       یشتر از آن کس که پس از او مرده، از خوش          ی ب ینیمدت زمان مع  مرده،  

 مدت معلـوم  ی ن به اندازهی بازپسی  مردهی و نعمت برا یو اگر خوش  . ان باشد ین غبن و ز   یروان بازپس 
 ـ     ی را ب  ید وگرنه دادگر  یافزون گردد، قطع آن پس از انقضا لازم آ          یگانـه باشـد و در بهـشت، خوش

  ».منقطع وجود ندارد
. خته است ی آم ی با ناخوش  یم بهشت ی انتظام نع  یز، برا یان مرگ و رستاخ   ی م یخوش«:پاسخ دهیم که  

  ». در بهشت وارد شوند  باشند،ی متساوی و ناخوشیتنها آنان که در خوش
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ها   ها روی آورند زیرا که آن       ها جدا شوند به آسمان      ها از تن    چون روان : و گفته شده است   
هـای خـود در افـلاک         اند، در مقام    دات علوی باشند و از آن میان که معصیت نورزیده         موجو

با خوشی غیر تامّه دمساز گردند و دیگـران کـه بـه             ] رستاخیز[ساکن شوند و تا روز معلوم       
ی آتش تـا   اند از سوی فرشتگان در صعود به افلاک جلوگیری شوند و در کره   معصیت آلوده 

  .ألّم به ناخوشی غیر تامّه شوندمت] رستاخیز[روز معلوم 
هـای    هـای انـسان     ها، بـا روان     های نیکوکار پس از جدایی از تن        روان: و گفته شده است   

نیکوکار زنده و همساز شوند و دوستی کنند و در انجام کارهای نیک به آنان یاری رسانند و                  
بـدکار زنـده، انـس      هـای     های انسان   های بدکار با روان     همراه آنان در گردش باشند؛ و روان      

این روش  . گیرند و در کارهای نکوهیده به آنان کمک کنند و همراه آنان در گردش باشند              
  . تا روز رستاخیز پایدار باشد

  زان، صراط و حسابیدر م: باب هشتم
بهـره  ) قـرآن کـریم   (= همگی وجود دارند و ثابت هستند زیرا که هم از خبـر صـادق               

  .ل نیستجوییم و هم وجودشان خلاف عق می
  :اند برخی محققین گفته

ها در یک سوی      در آن جهان نیز خوشی    . ای از لذت و الم باشد       این جهان عبارت از آمیزه    
 جای، بهشت باشد که جایگاه باورآورندگان است         نخستین. ها در سوی دیگر باشند      و ناخوشی 

  . و دومین جای، دوزخ باشد که جایگاه کافرین است
ایمـان، بـه    «: به جایگاهی دیگر میان این دو جای باور دارند و چنین دلیل آورنـد              معتزلـه 

  ».برای مؤمن گناهکار، جای سومی بایسته است. دوزخ نیاندازد و گناه، به بهشت نبرد
  . خداوند داناست
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  ن عربیمت. 3

  
  



 

 

  
  
  
  

را » مطلع الاعتقاد فی معرفۀ المبدأ و المعاد      «همان گونه که در پیشگفتار گفتیم متن عربی         
. ی الاهیات آنکارا تصحیح و چاپ کـرده اسـت           محمد بن تاویت الطّنجی از استادان دانشکده      

بـه  ی دانشگاه آنکارا    »زبان و تاریخ و جغرافیا    «ی     از سوی دانشکده   1962کتاب وی در سال     
ای کوتاه نوشته و در       الطنجی، به متن مصحح خود مقدمه     .  انتشار یافته است   138 سریال    شماره

ی خواستاران، متن مصحح ایشان       ما برای استفاده  . ی کار خویش را توضیح داده است        آن شیوه 
  :آوریم اش در این جا می نگاری جدید همراه برگردان بخشی از مقدمه را با حروف

 منحصر به فـرد     ی دانم نسخه   یشود، تا آنجا که م      ی که متن حاضر بر اساس آن چاپ م        یا  نسخه «
ر قابل استفاده بـه نظـر       ی که گاه غ   یا  ار مغلوط استنساخ کرده است به گونه      یمستنسخ آن را بس   . است

ز پشت سر هـم و بـه        ین فصول ن  یعناو.  متن استنساخ شده است    ی هین همه، به نظر ما کل     یبا ا . دیآ  یم
ح آن  یصـح . است کلاً سهو و اشـتباه اسـت       » پنج رکن  «ین که متن دارا   یذکر ا . ب آمده است  یترت
  .است» چهار رکن«

ن گونه کـه پـس از       یبد. ب در فصل سوم به بعد از رکن سوم اشتباه است          ی ترت ی ن شماره یچن  هم
  :ر آمده استی فصول به صورت زی هیب بقیفصل سوم ترت

  . . . فصل نهم . . . فصل هشتم . . . ل هفتم فص. . . فصل ششم . . . فصل پنجم 
  :ن استیح آن چنیکه صح

  . . .فصل نهم . . . فصل هشتم . . . فصل هفتم . . . فصل ششم . . . فصل چهارم 
به خطِ نسخ روشن نگاشته شـده اسـت و   .  سطر دارد13 ورق است و هر صفحه       52 ی خط ی نسخه

 ـ   یشناس خاور یتوی محفوظ در انست   یا  در داخل مجموعه   خ یشـود و فاقـد تـار        ی پطروگراد محافظت م
  . استنساخ شده استی نهم هجری استنساخ است و به نظر ما در سده

 یو برا . می بوده است، رجوع کرد    ی فضول ی  که مورد استفاده   یح متن، به کتب کلام    یضمن تصح 
مه را داخل دو چنگ م که هییفزای را بر متن بیا حرف یاز افتاد کلمه و     ی ن ی نگارش گاه  ییم نارسا یترم
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 را هم که به    یکلمات.  وجود ندارد  ی خط ی  که داخل دو چنگ است در نسخه       ی کلمات یعنی. میقرار داد 
  . میح کردیم، با استفاده از منابع معتبر تصحی بردیها پ نگارش نادرست آن

  در شهر باکو چاپ    یبردار   به صورت عکس   1958 در سال    ید آراسل یش از ما، حم   ین نسخه را پ   یا
 ـی. ح نکرده است  ید کرده است که اغلاط موجود در نسخه را تصح         یو در مقدمه تأک   . کرده است   یعن

  ».ر کرده استی مزبور را با اغلاط موجود تکثی خطی توان گفت که در واقع نسخه
  



 

 

  
  
  

  بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ بِهِ نَسْتَعین
طْرَۀِ، وَ جَعَلَها دلیلاً عَلی وُجوبِ وُجودهِ، وَاخْتـارَ         أحمَْدُ منَْ شَرَّفَ المْمُکِناتِ بِفیضِ الفِ     

الإْنْسانِ مِنْها بمَِعْرَفَۀِ أحکْامِ الدینِْ وَ حُدودِه؛ وَ أرسَْلَ المُْرسْلینَ مِنْهُم إلـیْهِم بِالْبَینـاتِ            ] بَنِی[
 خـَتَمَ الْـوَحْیَ عَلـی الْعـالمَینَ         الَّتی هِیَ مَفاتِحِ خزائنِ جُودهِ، ثُمّ اصْطَفی منِ الرُّسُلِ نَبیّنـا وَ           

  .بِوُرودهِ، وَ خَصنا عنَْ سائرِ الأْمَُمِ بِشَرفَِ انْقیادهِ، وَ جَعَلْنا معََ المَْلائکۀِ منِْ شُهودهِ
وَ اشکُْرُ منَْ صَورَ فِی صَحائِفِ الْأرحامِ صُوَرَ الْجَوارِحِ وَ أشْـکالَ الْأعْـضاءِ، وَ صـَیرَها                 

مَ آدمََ الأَسـْمَاءَ  فوسِ وَ الْعُقولِ وَ الْحَواسِ وَ القُْوَی، وَ ألْهَمَ الرُّوحَ سرائرَها، کمَا          مَنازِلَ النُّ   وَعَلَّـ
  .لِلمَْلإَِ الْأعْلَی] تابِعاً[بوعَاً لَها کمَا جَعَلَ آدَمَ ؛ وَجَعَلَهُ مَتْ]کُلَّهَا[

عَمُ الوُجودِ بِإرسالِه، وَ تکَمَلَتْ لَنا مَواهِبُ       وَ أصَُلِّی عَلی سَیدِنا مُحمَّد الَّذی تمَتْ عَلَینا نِ        
الْجُودِ بِالتَّوفِیقِ لِلصلاۀِ عَلَیهِ وَ عَلی آلِه، وَ عَلی أصْحابِهِ الَّـذینَ هـُمْ لَوامـِعُ أنْـوارِ کمَالـِه وَ                     

  .مَظاهِرُ آثارِ خَیالِه
بُ           أمّا بَعد، فَیَقولُ الْعَبْدُ المُْتَفاضِلُ بمَِباحِثِ الْعِلْ       مِ الأُْصـولی، مُحمـّدُ ابـْنُ سُـلیمان المُْلقََّـ

  :بِالْفُضولِی
إنّی نَظَرْتُ إلی المُْوجوداتِ بِنَظَرِ الْإحْساسِ وَ التَّعقَُّلِ، وَ تَسَیرْتُ فِیهـا بقِـَدَمِ التَّفکَُّـرِ وَ                 

اً منِْ صِنْفٍ، أوْ عُضواً منِ فَردٍ الّا التَّأمل، فمَا رَأیْتُ نَوعاً منِْ جِنسٍ، أوْ صِنْفِاً منِْ نَوعٍ، أو فَرد
وَ هُوَ شاغِلٌ فِی أمْرٍ بقَِصْدٍ أوْ بِلاقَصْد، فَاجْتَنِبُ منَِ التّکاهُلِ وَ التَّکاسـُلِ، وَ احْتَـزَرْتُ عـَنِ                   

وَ المْقَـْدُور؛ِ فَـإذا     التَّضْییعِ فِی التّغافُلِ، فَاخْتَرْتُ أمراً منَِ الأْمُورِ، لِیکُْتَسَبُ بِهِ مَا هُوَ المْقُـَدّرِ              
، فَـسَلکَْتُ طَریـْقَ نَظـْمِ       مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعرَْ   وَ:  ، وَ عَلَّمَنی قائلٌ   رتعََلَّمُوا العِْلمَْ حَتَّی السحْ   : شَوقَنی

، وَ لِلْأرقـامِ    الکَْلامِ، وَ أدْرکَْتُ فِیها حکِمَْۀَ النِّظامِ، فَدلََّنی نَظمْی عَلی أنَّ لِإنْتِظامِ الْأشْیاءِ ناظِمٌ            
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المَْحْسوسَۀِ وَ المَْعقُْولَۀِ راقِمٌ، فَطَلَبْتُ طَریْقَ مَعْرِفَتِهِ مُسْتَعیناًَ بکِمَالِ عِنایَتِه؛ فَسُؤلِی أنْ أقـْصِدَ              
  .سواءَ الطَّریْقِ، وَ لَهُ أن یُساعِدَنِی بِالتَّوفیقِ

تقََطْتُ ما فِیها منَِ الْفَؤائِد، إلـْتمََسَ الزَّمـانُ         فَلمَّا اطَّلَعْتُ عَلی مَسالِکِ أرْبابِ الْعَقائدِ، وَ الْ       
حِفْظَ بقَائِهِ، وَ تَوَقَّعَ خِفاءً خَوفَْ خِفائِه؛ فَبَنَیْتُ لِحِفْظِهِ بَیتاً عَلی أرْبَعَۀِ أرکـانٍ، وَ لکِـُلِّ مِنْهـا                   

  .مَعْرِفَۀِ المَْبْدَإِ وَ المَْعادِوَ سمَیْتُهُ بمَِطْلعِ الْإعْتِقادِ، فِی . أبْوابٌ إلَی حَدیقَْۀِ الْإیمانِ
  .فَالرُّکنُْ الأْولُ فِی مَعرِفَۀِ الْعِلْمِ، وَ عِلمِ المَْعرفَۀ

  .وَ الرُّکنُْ الثّانِی فِی مَعرِفَۀِ أحْوالِ الْعالَمِ
  .وَ الرُّکنُْ الثالِثُ فِی مَعرِفۀِ الْواجِب

  .وَ ما یَتَعلّقُ بِهاوَ الرُّکنُْ الرَّابعُِ فِی مَعرِفَۀِ النَّبُوۀِ 
  



 

 

  
  

  : فِی مَعرِفَۀِ العِْلمِْ، وَ عِلمِ الْمَعرفَۀ، وَ فِیهِ خَمْسَۀُ أبْوابٍالرُّکْنُ الْأولُ
  

  ماالْبابُ الْأَولُ فِی ماهیتِهِ
  .الْعِلْمُ حُصُولُ صُورَۀٍ مُساویۀٍ لِلمَْعْلومِ فِی ذاتِ الْعالِمِ: قَالَ بَعْضُ الْحکُمَاءِ

  .الْعِلْمُ حُصُولُ صُورَۀِ الشَّیْءِ فِی الْعقَْلِ: الَ بَعضُهُموَ قَ
  .عِلمٌ بِالمَْعرِفَۀِ، لِوُقوعِهمِا مُقابِلَ الْجَهْلِ: وَ بِالْجمُْلَۀِ، حَقیقَۀُ مَعْرِفَۀِ الْعِلْمِ

  :إنَّ الْعِلْمَ یَنقَْسِمُ إلی قِسمَْینِ: وَ قِیلَ
  .، وَ هُوَ عِلْمُ الْبارِیما لا یَسْبقُهُ الْجَهْلُ: الأْولُ

صَورِ وَ                    : وَ الثّانِی  ما هُوَ مَسْبوقٌ بِالجَهْلِ، وَ ما هُوَ عِلمُْنا، وَ هـُوَ الَّـذی ینقْـَسِمُ إلـی التَّـ
  .التَّصْدیقِ، وَ یُقالُ لَهُ المَْعرِفَۀُ، لِتَوَقُّفِهِ عَلی مُعَرِّفٍ

  :إنَّ الْعِلْمَ ینقَْسِمُ إلی قِسمَْینِْ: وَ قِیلَ
حُضُوریٌّ، وَ هُوَ ما لا یَتَوَقَّفُ عَلی آلَۀٍ کَعِلـْمِ الْبـارِی بِجمَیـعِ المَْعْلُومـاتِ، وَ                 : أحَدُهمُا

  .عِلمُْنا بِوُجودِنا
حُصُولیٌّ، وَ هُوَ ما یَتَوَقَّفُ عَلی آلَۀٍ کَعِلمِْنا بِحقَائِقِ بَعْضِ الْأشْـیاءِ، وَ یُقـالُ لـَهُ                 : وَ الĤْخرُ 

  .لِاحْتیاجِهِ إلی مُعَرِّفٍعرِفَۀُ، المَْ
  .إدْراکُ الکُْلیّاتِ أوِ المُْرکََّباتِ عِلْمٌ، وَ إدْراکُ الْجُزئیّاتِ أوِ الْبَسائطِ مَعْرِفَۀٌ:وَ قِیلَ

إخْتِصاصُ المَْعْرِفَۀِ بِالْجُزئیّاتِ وَ نَفْیُها عنَِ الْبارِی یَسْتلزِمُ نَفْیَ إدْراکِ الْجُزْئیّاتِ   : لا یُقالُ 
 کمَا هُوَ رَأیَ الْحکُمَاء؛ لأِنَّ الْبارِی یُدْرکُِ الْجُزْئیّاتِ، بإِدْراکِ الکُْلّی فِی ضمِنِْ الکُْلیّاتِ،              عَنْهُ

  .دَفْعَۀًَ واحِدَۀً منِْ غَیْرِ تَوَقُّفِ عَلی مَعْرِفَۀِ الْجُزْئیّاتِ فَرداً فَرداً
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، الکُْلّی منِْ حَیْث مَعرفـَۀِ جُزْئیّاتِـه، وَ بِهـذا           قَدْ یُدْرکَُ، بإِدْراکِ الْجُزئْی المُْدْرکَِ    : وَ قِیلَ 
  .المَْعْنِی یُطْلَقُ عَلیْهِ اسْمُ الْعِلْم؛ِ وَ یُقالُ لِلمَْخْلوقِ عالِمٌ، کمَا یُقالُ لَهُ عارفٌ

  :قَالَ بَعْضُ الْحکُمَاءِ
مـاتِ، وَ عِلمُْنـا بِوُجودِنـا       لا حُضُوری فِی الْعِلْم؛ِ لأِنَّ عِلْمَ االلهِ مـَشْروطٌ بِوُجـودِ المَْعلو           

مُتَوَقِّفٌ عَلی الْعقَْلِ، وَ لکَِونِ الْعِلْمِ کُلّهِ حُصُولیّاً یَصح أنْ تُطْلَقَ المَْعرِفَۀُ عَلی الْبارِی، غایَۀُ ما                
  .یمَْنَعُهُ الْأدَبُ الشَّرعِی، لِعَدَمِ وُرودهِِ فِی الکَْلامِ] أنَّهُ[فِی الْبابِ 

قُ             قَالَ بَعْضُ الْ   مُحقَِّقینَ منِْ أهْلِ الکَْشْفِ بأِفْضَلیۀِ المَْعْرِفَۀِ عنَِ الْعِلْمِ، لأِنَّ عِنْدَهُم ما یَتَعَلَّـ
  .بِالمَْسائلِ وَ الإْصْطِلاحاتِ الْإلهیّۀِ عِلْم؛ٌ وَ ما یَتَعَلَّقُ بِالذّاتِ وَ الصفاتِ مَعرِفَۀٌ

لْبارِی مُتَّصِفٌ بِالْعِلْمِ فـِی کَلامـِهِ دُونَ المَْعْرِفـۀِ، فَهـُوَ      وَ هذا المَْعنی یُخالِفُ الظّاهِرُ، لأِنَّ ا      
  .أشْرفَُ مِنْها

إنَّ الْإیمانَ هُوَ المَْعْرِفَۀ؛ُ لأِنَّهُ تَصدیقٌ، وَ التَّـصدیقُ قـِسمٌ           : قَالَ بَعضُ القَْدْریۀِ وَ الصّالِحیۀِ    
إلَِّا ]: تعالی[ مقَُدمَۀٌ عَلی جمَیعِ الأْعمْالِ الصالِحَۀ؛ِ لقَِولِهِ منَِ الْعلمِ الَّذی یُقالُ لَهُ المَْعْرِفَۀُ، وَ هِیَ      

  .نَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصالحَِاتِیالَّذِ
کُنْتُ کَنـْزَاً مخَْفیِـّاً فَأَحبْبَْـتُ أنْ        ]: تعالی[مَعرِفۀَ أولُ ما أَحَبهُ الْبارِی فِی قَولِهِ        إنَّ الْ : وَ قِیلَ 
  ].لیِعَرْفُِونِی[الخَْلْقَ  قْتُأُعرْفََ فخََلَ

  
  الْبابُ الثَّانِی فِی وُجوبِ الْمَعْرِفَۀِ

  وَ هُوَ ثابِتٌ سمَْعاً وَ عقَْلا؛ً
ا لِ        > وَ <: فأَمّا بِالسمعِْ فَلِدلالَۀِ قَولُْهُ    هـِیَ  : عِبـادَۀُ ، وَ الْعبْـُدوُنِ یمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالـْإِنسَ إلَِّـ

وَ الْإجْتِنـابِ   ]  َ  أ[ا تَتَوَقَّفُ عَلی مَعْرِفَتِهِ أسْبابُ الْطاعَۀِ وَ المَْعْـصیَۀِ، لِارتِْکابِهـا            المَْعْرِفَۀُ، أوْ م  
  .عَنْها
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ۀٌ     : فَالمُْعْتَزِلۀُ وَ الْجهمیّۀُ أوجبوها قَبْلَ السمعِْ، وَ دلَیلُهُم       : وَ أمّا بِالْعقَْلِ   الأْمُور؛ُ فَالْغِفْلـَۀُ عِلَّـ
  .عنَِ الْإسْتِعمْال؛ِ وَ تَضییعٌ لِلنِّعمَْۀِ بِالتَّکاسُلِ وَ الْإهمْالِلِتَعْطیلِ الĤْلۀِ 

وَ منَِ الصلاحِ أنْ یَتأَملَ الْعاقِلُ فِی أمْرِ خِلقَْتِه، وَ یَتَفَحصَ فِی أصـْلِ فِطْرتَِـه، وَ یـُدْرکَِ                   
هِ        حالَ مَبْدئَِهِ وَ مَعادهِِ، وَ یمَُیزَ طَریْقَ صِلاحِهِ وَ فِسادهِِ          ، قَبْلَ فَوْتِ فُرصَْۀِ الإْکْتِسابِ، وَ التَّوَجـ

ۀِ،                 إلی مَوْرِدِ السؤالِ وَ الْجَواب؛ِ وَ یَعْتقَِدَ أنَّ الإْنْسانَ مُتَّحِدٌ بِالنَّوعِ، و مَُشْترکٌ بِاللّوازِمِ النَّوعیـ
أشقَُّها أجَلُّها، وَ أشْرَفُها أنْفَعُها، وَ هِیَ النَّعـیمُ         فَلا فَرْقَ بَیْنَهُم ألّا بِالمَْعرِفَۀِ، وَ المَْعرِفَۀُ مُتفاوتَِۀٌ، فَ        

وَ الکْمَالُ الْإنسانی الرُّوحانی.  
إنَّ مباشِرَۀَ الْفسادِ مَوْقُوفَۀٌ عَلی مَعْرِفۀِ مقَُدمِها، وَ الْفسادُ منِْ أسْـبابِ النُّقْـصانِ،              : لا یُقالُ 

  أسبابِ الکْمَالِ؟فکََیْفَ یُعد مُطلْقُ المَْعْرفَۀِ منِْ 
لأِنَّ الأْمْرَ یَرْجعُِ إلی الْعقَْلِ، فَإذا حکََمَ الْعقَْلُ معََ المَْعْرِفَۀِ بِالْفسادِ وَجَبَ عَلیْهِ أنْ یَجْتَنـِبَ                

  .عَنْه، وَ الْإجْتِنابُ عنَِ الْإجْتِنابِ مَبْنیٌّ عَلَی الْعِنادِ، لا عَلی مَعرِفَۀِ الْفسادِ
  

  فِی أقْسامِ الْمعَْرِفَۀِالْبابُ الثَّالثُِ 
  :وَ هِیَ تنقَْسِمُ إلی قِسمَْینِْ

  الأْولُ فِی أمُورِ الدنیا، کَالمَْعاشِ،
  :وَ الثّانِی فِی أمُورِ الدین؛ِ وَ هُوَ عَلی قِسمَْینِ

  الأْول فِی الْإعْتِقاداتِ،
  :وَ الثّانِی فِی الْعِبادات؛ِ وَ الْإعتِقاداتُ عَلی قِسمَْینِ

  ولُ فیما یَتَعَلَّقُ بِالْواجِبِ،الأْ
  :وَ الثّانی فیما یَتَعَلَّقُ بِالمْمُکِْن؛ وَ ما یَتَعَلَّقُ بِالْواجِبِ عَلی قِسمَینِْ

  الأْولُ فیما یَتَعَلَّقُ بِالذّاتِ،
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  .وَ الثّانی فیما یَتَعَلَّقُ بِالصفاتِ
  

  :بِطَرِیقٍْ آخر
ۀِ              تنقَسِمُ إلی سِتَّۀِ أقْسام؛ٍ لأِنَّ     ها إمّا أنْ تَتَعَلَّقَ بمِا یَتَوَقَّفُ وُجـودهُُ عَلـی الْحَرکِـَۀِ الْإرادیـ

  .الْبَشَریۀِ، أولاً
وَ الثَّانی هُوَ النَّظَرِی ،لُ هُوَ الْعمََلِیفَالأْو.  

  .فْسِ، أوّلاًوَ الْعمََلی عَلی ثَلاثَۀِ أقْسام؛ٍ لأِنَّهُ إمّا أنْ یَتَعَلَّقَ بمِا یَرْجعُِ إلی النَّ
  .فَالأْولُ عِلْمُ الْأخْلاقِ

  .وَ الثّانی، إمّا أنْ یَتَعَلَّقَ بمِا یَرْجعُِ إلی اجْتمِاعٍ جُزئْیٍّ، أولاً
  .فَالأْولُ تَدْبیرُ المْنزِلِ

  .وَ الثّانِی، أی ما یَرْجعُِ إلی اجْتمِاعٍ کُلِّیٍّ، هُوَ سیاسَۀُ المُْدنُِ
ثَۀِ أقْسام؛ٍ لأِنَّهُ إما أنْ یَتَعَلَّقَ بمِـا لا یـُشْترَطُ فـِی وُجـودهِِ مُخالَطـَۀُ                 وَ النَّظَری عَلی ثلا   

  .المْادۀِ، أولاً
  .فَالأْولُ هُوَ الْإلهِی، کمََعْرِفَۀِ المُْفارِقاتِ وَ الْبَسائِطِ

  . تِلْکَ المْادۀِ أولاًوَ الثّانی، إمّا أنْ یَتَعَلَّقَ بمِا لا یُعْتَبَرُ فِی تَعقَُّلِهِ تَعقَُّلُ
  .فَالأْولُ هُوَ الرّیاضِی، کمََعْرِفَۀِ الأْمُورِ الْعامۀِ الَّتی لا وُجودَ لَها فِی الْخارجِ

  .وَ الثّانِی هُوَ الطَّبیعی، کمََعرِفَۀِ المُْرکََّباتِ
  

  :بِطَرِیقٍْ آخر
  :تنقَْسِمُ إلی قِسمَینِْ
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حِ الدنیا بِالذَّاتِ، وَ بأِمُُورِ الĤْخرۀِ بِالمُْتابعَۀِ، کَالصنائعِ المُْتَعارَفـَۀِ،          أحَدُهمُا ما یَتَعَلَّقُ بمَِصالِ   
  .وَ هِیَ الْفَلاحَۀُ وَ النِّجارَۀُ وَ الْخِیاطَۀُ وَ غَیْرُها

هـِیَ الْعُلـومُ   وَ الĤْخرُ ما یَتَعَلَّقُ بأِمُُورِ الْـĤخرَۀِ بِالـذَّاتِ، وَ بمِـَصالِحِ الـدنیا بِالمُْتابعـَۀِ، وَ         
  .المُْتَداولَِۀُ کَالمَْعقُْولاتِ وَ المَْنقُْولاتِ وَ الأْدْیانِ، وَ لکُِلِّ مِنْهَا اصْطِلاحاتٌ مُتَغایِرَۀٌ

  
  الْبابُ الرَّابِعُ فِی طُرُقِ الْمَعرِْفَۀِ
  إخْتَلَفَ أهْلُ التَّحْقیقِ فِی طُرُقِ المَْعْرِفَۀِ لِلْوصُُولِ إلی المْقَْصَد؛ِ

هُوَ الرّأی الْعقَْلِی، لأِنَّ الْعقَْلَ إذا رتََّبَ المْقَُدمَتَینِْ إیْجاباًَ إو سَلْباً معََ النَّظَرِ             : نْهُم منَْ قَالَ  فمَِ
الصحِیحِ، وَ احْتَـرزََ عـَنِ المُْغالطـَۀِ وَ فَـسادِ النِّـسبِ فَلابـُد مـِنَ الْنَتیجـَۀِ الـسالمَِۀِ، وَ هـُمُ                        

  .، فإنْ تَبِعُوا مِلَّۀً منَِ المِْلَلِ فَهُمُ المُْتکََلِّمون، وَ إلّا فَهُمُ المَْشّاءونالْإسْتِدلالیّون
ۀٌ، وَ              : وَ مِنْهُم منَْ قَالَ    إنَّما الطَّریِقُ ریاضَۀُ النَّفْسِ وَ تَصْفِیۀُ الْباطنِ؛ِ لـِأنَّ الـنَّفْسَ رُوحانیـ

نْها المَْعـارفُِ إلّـا بِالْغَواشـِی الْجـِسْمانیۀ، وَ الْعَـوارِضِ            هِیَ مُدْرکَِۀٌ بِالذَّاتِ، وَ مَا احْتَجَبَتْ عَ      
الْبَدَنیۀِ، فَإذا ارتَْفَعَتْ تِلْکَ الْحُجُبُ بِالرِّیاضاتِ، وَ حَصَلَ التَّوَجهُ إلی جَنابِ القُْدْسِ إسْتَعَدتْ             

ریِْقَ الرِّیاضَۀِ، وَ نَفـَی حکُـْمَ الْعقَـْلِ عـَنِ           لقَِبُولِ الْفَیْضِ منَِ المَْبْدَإ منِْ غَیْرِ واسِطۀ؛ٍ فَسَلَکَ طَ        
  .المَْعارفِِ مُطْلَقاً، وَ هُمُ الْإنکِْشافِیون؛ فمَنَِ الکَْفَرَۀِ الْإشْراقِیّونَ، وَ منَِ المُْسْلمِِینَ الصوفِیون

الْأنبیاءِ، وَ هـُمْ أهـْلُ الـشَّرائعِِ، وَ      وَ مِنْهُمْ منَْ ذَهَبَ إلَی أنَّ الطَّریِْقَ هُوَ التَعَلُّمُ وَ الْإقْتِداءُ بِ           
  .تَأویِلیٌّ وَ تَنْزِیلِیٌّ: بَنُوا أمْرَهُمْ عَلی النَّقْلِ، وَ هُمْ عَلی قِسمَْینَ

فٌ عَلـی                ]الطَّریـ:قَالَ[وَ مِنْهُم منَْ     ـقُ إلی الْوصُُولِ منَِ الْعقَـْلِ وَ الْإختیـارِ، وَ هـُوَ مُتَوَقِّـ
  :  الطَّالِبَۀِ لِجَذْبَۀٍ منِْ الْجَذَباتِ الْإلهیّۀِ، وَ هِیَ نَوعانِ]النُّفوسِ[اسْتِعْدادِ 
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أحَدُهمُا بِالدفْعَۀِ الْواحِدۀِ، کَالإْلْهامِ وَ الْوَحْیِ، وَ هُوَ الَّـذِی وَقـَفَ بـِهِ الأْنْبیـاءُ وَ الْأولیـاءُ          
ۀِ، وَ الرِّیاضـاتِ الْنَفْـسِیۀِ، وَ إسـْتِنْباطِ          الَّذینَ اسْتَعِینوا فِی الْوصُُولِ عنَِ الْإسـْتِدْلالاتِ الْعقَْلِ        یـ

  . الْأحکْامِ النَّقْلیۀِ، وَ بَلَغُوا أقْصَی المَْراتِبِ، وَ ذلکَ الْمقامُ یُسمَی حقَِیقیّاً
أشْـیاءِ الَّتـِی    وَ الĤْخرُ بِالتَّدْریجِ، وَ هُوَ أنْ تَتَجَلَّی الذَّاتُ المْقَُدسَۀُ إلی المُْسْتَعِد أولاً فِی الْ             

انْحَصَرَتْ همِۀُ الطَّالِبِ فِی طَلَبِها، کمَا تَجَلَّی إلی الکَْلِیمِ فِی نارِ الْوادِی الْأیمْنَِ، وَ إلی الْخَلیلِ               
فِی إسمْعیل، وَ إلی یَعْقوبَ فِی یُوسِفَ، وَ یَصْرفُِ همِتُهُ بِالکُْلّیۀِ عمَّا سِـواهُ، ثـُم یُحَولـُهُ مـِنَ         

صورَۀِ إلَی المَْعْنَی، وَ یَرْفعَُ عنَْ نَظرهِ تِلْکَ الصوَرَ الْخیالیّۀَ، وَ النُّقوشَ المَْثالیۀَ، وَ یُوصَلُهُ إلی                ال
  .الْمقامِ الْحقَِیقی، وَ ذلِکَ یُسمَی مَجازیاً

  



 

 

  
  

  : أبوابٍفِی مَعرِْفَۀِ أحْوالِ الْعالمَِ وَ فِیْهِ خمَْسَۀُ] نیِ[الرُّکْنُ الثَّا
  

  مِ فِی مَعْرفَِۀِ أحْوالِ الْعالَالْأولُ
  .فَلَهُ حَقیقَۀٌ ثابِتَۀٌ. عِبارَۀٌ عمَّا سِوَی االلهِ منَِ المْمُکِْناتِ]: الْعالَمُ[

هذا کمَالُ الْعِنـادِ،    ] وَ. [أنَّهُ خیالاتٌ وَ أوْهامٌ باطِلَۀٌ، وَ لَیْسَ لَهُ حَقیقَۀٌ        : قَالَ السوفَسْطائیۀُ 
أنَّهُم جُزْءٌ منَِ الْعالَمِ، وَ لَهُم حکُْمٌ یَنْفِی حَقیقَۀَ الْعالَم؛ِ فإَنِ اعْتَبَرُوا حکُمَْهُم ثَبتَ أنَّ لَهُ حَقیقَۀً، لِ

  .فَدَعْواهُمْ باطِلَۀٌ، وَ إلّا فَحکُمُْهُم
  .إخْتَلَفَ أهْلُ الْعقَْلِ فِی مَبْدَإِ الْعالَمِ

لِلْعالَمِ صانعٌِ لا تُدْرکَُ صِفَتُهُ لِلْعقُُولِ منِْ جَهَۀِ هُویتـِهِ، وَ          : سِفَۀِقالَ ثالسُ المْلطیّ منَِ الْفَلا    
إنَّما تُدْرکَُ منِْ جَهَۀِ آثارهِِ، وَ لکِنَّهُ أبْدَعَ عُنْصُرَاً فِیْهِ صُوَرُ المْوجُوداتِ وَ المَْعْلُومـاتِ، وَ مـا                  

  .ی إلّا وَ فِی ذلِکَ الْعُنْصُرِ صُورَۀٌ مِنْهمنِْ موجُودٍ فِی الْعالَمِ الْعقَْلِی أو الْحِسّ
الْعالَمُ عالمَان؛ِ عالَمُ الْعقَْلِ، وَ فِیْهِ      : وَ تَبِعَهُ أفلاطُونُ، وَ عُبرَ عَنْهُ بِالمُْثُلِ الْأفلاطُونیۀِ، وَ قالَ         

 ـ          هِ الْأشْـخاصُ الْجـِسمْیۀُ وَ الْأجْـسامُ        المُثُلُ الْعقَلیۀُ وَ الصوَرُ الرُّوحانیۀُ، وَ عالَمُ الْحِس، وَ فِیْ
النَّوعیۀُ، کَالمِْرآۀِ المْجلُوۀِ الَّتِی تَنْطَبعُِ فِیْها صُوَرُ المَْحْسُوسات؛ِ فَالمْوجُوداتُ فِی هـذا الْعـالَمِ              

  .آثارٌ لمِوجُوداتِ ذلِکَ الْعالَمِ
هُ قابـِلٌ لکِـُلِّ الـصوَر؛ِ             الْعُنْصرُ الأْو : وَ نقََلُوا عنَْ ثالس الملطیّ أنَّهُ قَالَ       لُ هـُوَ المَْـاء؛ُ لأِنَّـ

  .الأْرْضُ مِنْهُ بِالتَّکْثِیفِ، وَ النّارُ وَ الْهَواءُ بِالتَّلطیفِ، وَ السماءُ منِْ دُخانِ النَّارِ: فَحَصَلَتْ
  .ورَسوَ تَبِعَهُ أنکساغُ. کَانَ عرَْشهُُ عَلَى المَْاءِ وَ]: تعالی[وَ هذا وافَقَ قَولَْهُ 

  :قالَ انباذُ قلس الملطیّ
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ۀِ وَ الْغَلبـَۀِ، وَ مـِنْهُم     ] لیسَ[عُنصُرَ الأْولَ  إنَّ الْ  بَسیطاً مُطلَقاً، بَلْ إنَّ فِیْهِ تَرکیباً مـِنَ المَْحَبـ
 ـ          ذا المَعْنـی ائْتَلَفـَتِ     أبْدَعَتِ الْجَواهِرُ الْبَسیطَۀُ الرُّوحانیۀُ، وَ الْجَواهِرُ المُْرکََّبَۀُ الْجِسْمانیۀ؛ُ وَ لَه

کونـاًَ، وَ اخْتَلَفـَتِ المُْتَـضاداتُ فَتَنـافَرَ         ] تْ[المُْزْدَوَجاتُ بَعْضُها بِبَعْضٍ، نَوعاً وَ صِنْفاً وَ صارَ       
  .وَ تَبِعَهُ هرقلُ الْحَکیمُ. فَساداً] تْ[بَعْضُها عنَْ بَعْضٍ فَصَارَ
  :قَالَ فیثاغُورس

  .وَ النَّفْسَ دَفْعَۀً واحِدَۀً، ثُم أبْدَعَ جمَیعَ ما تَحْتَهما بِتَوسَطِهمِاإنَّ االلهَ أبْدَعَ الْعقَْلَ 
الصّانعُِ، وَ الْعُنـْصُرُ، وَ     : إنَّ المَْبادِئَ ثَلاثَۀٌ، وَ هِیَ    : وَ نقََلَ فلُوطَرخُْس عنَْ سقُْراطَ أنَّهُ قالَ      

  .الصورَۀُ
  :قَالَ دیمقراطیسُ

 الْعُنْصرَ فقََط، وَ لا الْعقَْلَ فقََط، بَلِ الْإخلاط الأْرْبَعـَۀَ، وَ مِنْهـا أبـْدَعَتِ    إنَّ المَْبْدَأَ لَیْسَ هُوَ  
الْأشْیاءُ الْبَسیطَۀُ کُلُّها دَفْعَۀً واحِدَۀ؛ً فأَما المُْرکََّباتُ فإَنَّها کُونتْ دائمَۀً داثِرَۀً بِنَـوعٍ، ثـُم الْعـالَمُ     

  . بِالْعَالَمِ الْدائِمِبِجمُْلَتِهِ باق؛ٍ لأِنَّهُ مُتَّصلٌ
  :قَالَ أرسَْطُو

أولُ ما صَدَرَ عنَْ الصانعِِ الْواحِدِ هُوَ الْعقَْلُ الْفَعالُ، فَهُوَ بَاعْتِبارِ ذاتـِهِ ممُکْـِنٌ، وَ بِاعْتِبـارِ                  
أولُ مـا  : هذا وافَقَ قَولـَهُ ] وَ. [عَنْهُ الْأشیاءُ] تْ[ذاتِهِ وَ عِلَّتِهِ، وَ صَدَرَ] فِی[عِلَّتِهِ واجِبٌ، فَفکََّرَ  

  .خَلَقَ االلهُ العَْقلُْ
  :قَالَ الثنویۀ

لَو ظَهَرَ مِثلِی کَیْفَ یکَُونُ؟ فَأوجـدَ       : المَْبْدَأُ الأْولُ کانَ نُوراً مُدْرِکاً، فَفکََّرَ فِی نَفْسِهِ وَ قالَ         
ورُ بِیَـزْدان وَ الظُّلمْـَۀُ           منِْ ذلِکَ التَّفکَُّرِ نُورٌ وَ ظُلمَْۀٌ فَصَارا أصْلَینِْ لِلمْوجُ         وداتِ، وَ سـُمیَ النُّـ

  .بأِهْرمِنَ، وَ ظَهَرَ مِنْهمُا الرُّوحانیّاتُ وَ الْجِسْمانیّاتُ، خَیْراً وَ شرّاً
  :قَالَ هرقلُ الْحَکیمُ
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المَْبـْدَأِ، فَحـَصَلَتِ    الْعُنْصُرُ الأْولُ اعْتَبَرَ تارَۀً نَفْسَهُ، وَ تارَۀً مَبْدَأهُ، وَ تـارَۀً مُناسـِبَتَهُ إلـی                
الْإعْتِباراتُ الثَّلاثَۀُ، فَخُلِقَ النَّفْسُ وَ الْعقَْلُ مِنْها، وَ انْتقََشَ ما کـانَ فـِی الْعُنـْصُرِ فـِی الـنَّفْسِ،                   

 ـ      وداتُ فَحَصَلَ مِنْها المَْحَبۀُ وَ الْعِداوَۀُ، وَ انْتقََشَ ما فِی النَّفْسِ فـِی الْعقَـْلِ فَخُلـِقَ مِنـْهُ المْوجُ
  المَْحَبۀِ وَ الْعِداوَۀ؛ِ] منِْ[المْمُْتَزَجَۀُ 

فَعِلَّۀُ الکَْونِ هِیَ المَْحَبۀُ، وَ مِنْها الْإلتِئامُ، وَ عِلَّۀُ الْفَسادِ هِیَ الْعِداوَۀُ، وَ مِنْهـا الإْنْفِکـاکُ، وَ            
حَشْرِ، فَیَومَ الْحَشْرِ یَنْعَزِلُ الْخََیْـرُ عـَنِ        همُا عِلَّتانِ لِلْخَیْرِ وَ الشَّرِّ، فَهذا الطَّریقُ مَسْلوکٌ إلَی الْ         

  .فَریقٌ فِی الْجَنَّۀِِ وَ فَریقٌ فِی السعِیرِ: الشَّرِّ؛ وَ أهْلُهمُا یَصیرُون
  .اعْتِرافٌ بِالْحَشْرِ] فِیْهِ[وَ هذا المَْذْهَبُ 

  
  فِی مَعرِفَۀِ أجزاءِ الْعالَمِ: الْبابُ الثَّانی

وسُ مُرکََّبٌ منَِ الْأجسامِ المُْتَّصِلَۀِ بَعْضُها بِبَعْضٍ، وَ هِیَ مُحْدَثـَۀٌ، وَ اخْتَلَفُـوا         الْعالَمُ المَْحْسُ 
  حُدوثِها؛] صفَۀِ[فِی 

الشِّکلِ، وَ ما   [الأْفْلاکُ قَدیمَۀٌ بِذواتِها وَ صِفاتِهَا المُْعَینَۀِ کَالمْقِْدارِ، وَ         : فمَنَِ النَّاسِ منَْ قالَ   
سِوَی الْحَرکات؛ِ وَ الْعَناصُرُ قَدیمَۀٌ بمَِوادها بِحَسَبِ ] ما منَِ الأْمُورِ القْارۀِ اللّازمَِۀِ یَجْرِی مَجْراهُ 

ۀُ قَدیمـَۀٌ بِجِنـْسِها لا بِنَوعِهَـا؛ وَ هـُم أرسَْـطُو، وَ بُـرقْلُس، وَ                       تَشَخُّصِها، وَ صـُوَرُها النَّوعیـ
  .اسِین] ابنِْ[تامسطیوس وَ أبونَصر، وَ أبو علیّ 

الأْفْلاکُ قَدیمَۀٌ بِذواتِها، وَ مُحْدَثَۀٌ صُوَرُها الْجـِسمْیۀُ وَ النَّوعِیـۀ؛ُ وَ هـُمُ         : وَ مِنْهُم منَْ قالَ   
  .الْفَلاسِفَۀُ الَّذینَ کانوا قَبْلَ أرسطُو

  .وَ المُْرادُ هُنا بِالقَْدیمِ لَیسَ القَْدیمَ الذَّاتِی کَالْواجِبِ، بَل القْدیم الزَّمانِیّ
  المْوجُوداتُ المْمُکِْنَۀُ عُلْویۀٌ وَ سُفْلیۀ؛ٌ: قِیلَ

  فَالْعُلْویۀُ هِیَ الأْفلاکُ التِّسْعَۀ؛ُ
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  .فَلَکُ القْمََر: فَالأْولُ
  .فَلَکُ عُطارُد: الثَّانی
  .فَلَکُ الزُّهْرَۀ: الثَّالثُ
  .فَلَکُ الشَّمْسِ: الرَّابعُِ

  .فَلَکُ المْرِّیخ: الخامِسُ
فَلَکَ المُْشْتَرِی: ادِسُالس.  

  .فَلَکُ زُحَل: السابعُِ
  .فَلَکُ الْبُروج: الثّامنُِ
ۀِ مـِنَ المْـَشْرِقِ إلـی                : التّاسعُِ فَلَکُ الْأطْلَس، وَ هُوَ مُتَحَرِّکٌ بِالْحرکََۀِ المُْـسْتَدیرَۀِ الْیَومیـ

ۀٌ فـِی الـسرْعَۀِ وَ الـْبُطءِ، وَ کُلُّهـا             المَْغْرِب، خلافاً لِسائرِ الأْفْلاک؛ِ وَ لکُِلِّ مِنْها حرکََ        ۀٌ خاصـ
  .أجسامٌ شَفّافَۀٌ لا تُرَی

وَ الکَْواکِبُ أجْسامٌ صقَِیلۀٌ، وَ لکُِلٍّ حَیّزٌ وَ جِسْمٌ، وَ مُحَرِّکٌ وَ مـُدَبر؛ٌ وَ هـِیَ المُْجَـرّداتُ                   
  .دَ أهْلِ الشَّرعِالْعُلْویۀُ عِنْدَ الْحکَُماء، وَ المَْلائکَۀُ السماویۀُ عِنْ

الأْرْضُ، وَ هِیَ مُحِیطَۀٌ عَلی نقُْطَۀِ المَْرکَز؛ وَ مِنْهَا المْـاءُُ، وَ هـُوَ مُحـیطٌ عَلـی     : وَ السفلیۀُ 
الْأرضِ وَ مِنْهَا الْهَواء؛ُ وَ هُوَ مُحیطٌ عَلی المْاء؛ِ وَ مِنْها النّارِ، وَ هِیَ مُحیطَۀٌ عَلی الْهَواءِ ممُاسۀًَ                  

عرِ فَلَکَ القْمََر؛ِ وَ لکُِلٍّ مِنْها جِسْمٌ لَطِیفٌ وَ مرکَزٌ مُعَینٌ وَ حَیّزٌ مقَُرَّرٌ وَ مُدَبرٌ وَ ضـابِطٌ فـِی         لمِقَُ
  .القُْوۀِ، وَ هِیَ النُّفوسُ وَ الْعُقولُ عِنْدَ الْحکُمَاءِ، وَ المَْلائکَۀُ الْأرضیۀُ عِندَ أهْلِ الشَّرْعِ

آباءٌ، لِتَأثیرِها فِی الْعُنْصُریِات؛ِ وَ الْعُنـْصُریِاتُ أمُهـاتٌ، لقَِبـُولِ           : رامُ الْفَلکَِیۀُ الْأجْ: وَ یُقالُ 
  .تَأثیرِها عَنْها

المُْرکََّباتُ الَّتی تَنْتِجُ عَنْها، وَ هِیَ المَْوالِیدُ الثَّلاثَۀُ، فَهِیَ المَْعـادنُِ، وَ هـِیَ المَْوالیـدُ                ] فأَمّا[
، فَهِیَ المَْعادنُِ، وَ هِیَ الذّواتُ السبْعَۀُ المُْرتََّبَۀُ بِحَسَبِ الْإستِعْداد؛ِ وَ لکِـُلٍّ مِنْهـا طَبیعـَۀٌ                 الثَّلاثَۀُ
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مَخصوصَۀٌ، وَ کِیفیۀٌ مودَعۀٌ یُسْتکَمَْلُ بِها أمْرُ النِّظامِ، وَ تَنْتَظِمُ بِسَبَبِها مَصالِحُ الْعالَمِ، کَالـدرْهَمِ               
لاتِ، وَ الĤْلاتِ لِلْفلاحَۀِ وَ الخِیاطَۀِ وَ غیْرِها؛ وَ هِیَ أولُ ما تَشَرَّفَ بِفیْضِ الْإلتئـامِ                فِی المَْعامِ 

  .لِتَدْبیرِ النِّظامِ
وَ النَّباتاتُ الَّتی هِیَ مُساویۀٌ لِلمَْعادنِِ فِی الْجِسمیۀِ، وَ زائدَۀٌ علیْهـا بِـالنمُّو وَ التَّغَـذِی، وَ       

  .لتَّصْویرِ، وَ هِیَ مقَُومَۀٌ لِبَقاءِ الْحَیْوانِالتَّولِیدِ وَ ا
مُساوٍ لَهمُا، فِیما لَهمُا، وَ زائِدٌ عَلَیْهمِا الْحَرکَۀُ الإِْرادیۀ؛ُ وَ هُوَ أشْـرفَُ مِنْهُمـا،               : وَ الْحَیوانُ 

  .لأِنَّهُ أقْرَبُ إلَی الإْنْسانِ الَّذِی هُوَ أقْرَبُ لِلصانعِِ
دَورٌ صُوریٌّ وَ هُوَ ظاهِرٌ، وَ لِلْعُنْصُریاتِ دورٌ مَعْنَویٌّ؛ لأِنَّ الْجواهِرَ الْبَـسیطَۀَ             وَ لِلْفَلکیاتِ   

وَ الْعُنْصُریۀَ تارَۀً تَسْتَعِد لِلتَّرکیبِ وَ یَلْتَئِمُ بَعْضُها بِبَعْضٍ، وَ تَدورُ فِی الصوَرِ المَْعدنیۀِ وَ النَّباتیۀِ                
التَّدریجِ، فَتکَْتَسِبُ فِی کُلِّ مقَامٍ إفاضَۀً مَخصوصَۀً منَِ الْعالَمِ العُلـوی، وَ یـُسمَی              وَ الْحَیوانیۀِ بّ  

ذلکَ کَوناً، وَ تارَۀً تَنْفک تِلْکَ الْأجْزاءُ بَعْضُها عنَْ بَعْضٍ، وَ یمَیلُ کُلُّ جُزْءٍ مِنْها إلی کُـرۀٍ، وَ                   
  .مِ التَّفَرُّدِ، وَ یُسمَی ذلِکَ فَساداًیَنْتقَِلُ منِْ عالَمِ التَّرکیبِ إلی عالَ

إنَّ الْعُنْصُرَ الأْولَ قَدْ وُجِدَ بَعْدَ ما کانَ مَعْدوماً، فَخُروجـُهُ           : قَالَ أرسَْطُو فِی حُدوثِ الْعالَمِ    
 بِالْحرکَـۀ؛ِ   منَِ الْعَدَمِ إلَی الْوُجودِ حَرکَۀ؛ٌ فمَا یَکونُ وُجودهُُ بِالْحرکـَۀِ یَلْـزَمُ أنْ یَکـونَ بَقـاؤهُُ                

الطُّولُ، وَ الْعَرْضُ، وَ الْعمُْقُ، فَصارَ جِسمْا؛ً : فَتَحَرَّکَ أولاً بِالْإسْتقِامَۀِ فِی الأْقْطارِ الثَّلاثَۀِ، وَ هِیَ    
 فَکـانَ   ثُم تَحَرَّکَ بِالْإسْتِدارَۀِ لا بِأجمَْعِهِ، لأِنَّ الْاسْتِدارَۀَ تقَْتـَضِی الْوسَـَطَ، وَ دارَ جُـزْؤٌ مِنْـه؛                

الْجِسْمُ الدائِرُ فِی الْجِسْمِ السّاکنِِ، فَحَصَلَ منِْ سُرْعَۀِ الدائِرِ فِی الـسّاکنِِ حَـرارَۀٌ، وَ سَـخنََ وَ                  
تَلَطَّفَ وَ انْحَلَّ، فَصارَ نارا؛ً فَتَحَرَّکَتْ النَّارُ بِحَرکَۀٍ أَقَلَّ منَِ الْفَلَکِ، فَحَصَلَ مِنْها فِی جُزْءٍ مـِنَ                 

اکنِِ ما تَحَرَّکَ، لِبُعـْدهِِ عـَنِ              ] تْ[اکنِِ حَرکَۀٌ صارَ  السهَواءً، وَ الْجِسْمُ الَّذی یَلی الهَواءَ منَِ الس
ءً، وَ الْجُـزْءُ الَّـذی فـِی        ]مـا [المُْتَحَرِّکِ الأْولِ، فَبَرَدَ لِسکُُونِهِ، وَ رَطُبَ لمُِجاورَۀِ الْهَواءِ، فَصارَ          
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 الْحرکَۀِ وَ الْحَرارَۀِ شیْئاً، لِبُعْدهِِ منَِ الأْفْلاکِ، فَصارَ أرضْاً بـارِدَۀً سـاکِنَۀً،              الْوسََطِ مااسْتَفادَ منَِ  
  .فَتَولََّدَتِ المُْرکََّباتُ مِنْها

  .الْعالَمُ أعْیانٌ وَ أعْراضٌ: قیلَ
  .فَالْأعیانُ هِیَ الَّتی یَکونُ لَها قیامٌ بِذاتِها

  .مرکَّبٌ، وَ غَیرُ مرکَّبٍ: قِسمَْینِْوَ هِیَ عِنْدَ المُْتکََلِّمِ عَلی 
فَالمُْرکََّبُ منِْ جُزْأینِْ فَصاعِداً عَلی رأی الْأشاعِرَۀِ، أو منَِ الأْرْبَعَۀِ أو الثَّمانیۀِ عَلـَی رأی               

  .المُْعْتَزلَۀِ، یُسمَی بِالْجِسْمِ
 عَلَی خمَْسَۀِ أقسام؛ٍ لأنَّها إما حالٌّ فِی        وَ غَیْرُ المُْرکََّبِ بِالْجوهَر؛ِ وَ الْجواهِرُ عِنْدَ الْحکُمَاءِ       

  .مَحَلٍّ، أو مَحَلٌّ لِحالٍّ، أو مُرکََّبٌ مِنْهمُا، أو مُتَعلِّقٌ بِذلِکَ المُْرکََّبِ تَعَلُّقَ التَّدبیرِ، أو مُفارقٌ
  .هُوَ الصورَۀُ: فَالأْولُ
  .هُوَ الْهَیولَی: وَ الثَّانی
  .هُوَ الْجِسْم: وَ الثَّالث

  .هُوَ الْعقَْل: وَ الْخامِسُ
وَ الْعُقولُ المُْفارِقَۀُ عَشَرَۀٌ، تِسْعَۀٌ مِنْها مُدَبراتٌ لِلنُّفوسِ الْفَلَکیۀِ، وَ واحِدٌ مِنْها هـُوَ الْعقَـْلُ                

  .الْفَعّالُ الَّذی یُدَبرُ أنْفُسَنا
  . أعْتِبارٌ وَ اسْمٌلِلْعقَْلِ الْإنسانی مراتِبُ، وَ لَهُ فِی کُلِّ مَرتبَۀٍ: قِیلَ
  .الإْرتِْسامَ فِیها] تقَْبَلُ[الْعقَْلُ الْهیولانی، وَ هُوَ قُوۀٌ : الأْولُ
  .الْعقَْلُ النَّظَری، وَ هُوَ قُوۀٌ تقَْبَلُ ماهیاتِ الْأمورِ الکُْلّیۀِ]: ـانِی[الثـَّ

  .تَحریکِ الشَّوقِ إلَی ما یَخْتارُ منَِ الْجُزئیاتهُوَ الْعقَْلُ الْعمََلِی، وَ هُوَ قُوۀٌ لِ: الثّالث
  .الْهیولانی] الْعقَْلِ[هُوَ الْعقَْلُ المَْلکۀ، وَ هُوَ اسْتکِمْالُ قُوۀِ : الرَّابعُِ

  .هُوَ الْعقَْلُ بِالْفِعْلِ، وَ هُوَ اسْتکِمْالُ النَّفْسِ بِصُورَۀٍ مَتَی شَاءَ أحضرَهَا: الْخامِسُ
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  .الْعقَْلُ المُْسْتَفادُ، وَ هُوَ ماهیۀٌ مُجرَّدۀٌ مُرتْسمََۀٌ فِی النَّفْسِ: السادسُ
  :هُوَ ما تَحْتَ الْأجْناسِ التّسعَۀِ، وَ هِیَ: الإْعْراضُ] وَ[

  .لْفِعْلُالکَْم، وَ الکَْیْفُ، وَ الْإضافَۀُ، وَ الْوضَعُْ، وَ الْأینَْ، وَ المَْتَی، وَ المِْلْکُ، وَ الإْنْفِعالُ، وَ ا
  

  الْبابُ الثالثُ فِی مَعرَفَۀِ أصنْافِ الْعالَمِ
  :إنقَْسَمَ أهْلُ الْعالَمِ عَلی قِسمَْینِْ

هُمُ الَّذینَ وَقَفُوا بِالْوَحْیِ وَ الإْلْهامِ، أو اسْتَعمَْلُوا عُقولَهُم وَ صَرِفُوا أوقـاتِهُم فـِی              : أحَدُهمُا
وا، منِ تِلْکَ الْحَقایِقِ بِالْإسْتِدلالِ الْعقَْلی وَ الْوِجْـدانی موجُـوداً           مَعرِفَۀِ حَقایِقِ الْأشْیاءِ، وَ أثْبَتُ    

صانِعاً أزلیاً أبَدیاً، وَ اشْتَغَلُوا فِی عِبادتَِهِ، وَ وضََعُوا قَواعِدَ عَلـی مااقْتـَضَتْ أصُـولُهُم، وَ هـُمُ                   
  .المُْحقَِّقونَ المُْتَدَبرونَ المُْعَلِّمُون

هُمُ الَّذینَ بَذلَُوا سَعْیَهُم، وَ قَضُوا عمُْرَهُم فِی التَّقلیدِ، وَ اقْتَدُوا بِتِلـْکَ الْجمَاعـَۀِ               : وَ الĤْخرُ 
  .فِی الْإعْتِقاداتِ وَ الْعِباداتِ، وَ بَنوا أمْرَهُمْ عَلَی ما سمَِعُوا، وَ هُمُ المْقَُلِّدونَ

 کَالْأنبیاءِ وَ أتْباعِهِم هُمُ الَّذینَ سَجَدتْ لَهـُمُ المَْلائکـَۀُ           فَالَّذینَ وَقَفُوا مِنْهُم بِالْعِنایَۀِ الْأزلیۀِ    
  .السعادَۀِ] اتِ[فِی الطِّینَۀِ الْبَشَریه، وَ دارَتْ عَلَیْهِمِ مَدار

  . وَ الَّذینَ ضاعُوا، االلهُ أعْلَمُ بِحقَِیقَۀِ عَواقِبِهِم
  

  بِطِریقٍ آخر
  :یَنقَْسِمُ إلی قِسمَْینِْ

  :الَأحَدُهمُا ق
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لا إختیارَ لَنا فِی الأْمُورِ أصْلاً، وَ هُوَ ظاهِر؛ لأِنَّ مادۀَ وُجُودِنا منَِ المَْبْدَأِ إلی الĤْنِ دارِتْ                 
فِی الصوَرِ المُْخْتَلِفَۀِ، وَ الْأحْوالُ المُْتَبَدّلۀُ منِْ غَیْرِ اخْتیارِنا وَ إرادتَِنا، وَ الĤْنَ أیضاً کَذلِک مـا                 

  .وَ تَصَرُّفٌفِی الأْفْعالِ، فَسَلَّموا أمْرَهُم إلی القَْضاءِ، وَ هُمْ أهْلُ التَّسْلیْملَنَا اخْتیارٌ 
  :وَ الآخرُ قالَ

نَسْتَحِقُّ الثَّوابَ أو الْعِقابَ وَ الْفقَْرَ وَ       ] کُنَّا[لَولا هذا لما    ] وَ[لَنا اخْتیارٌ وَ إرادَۀٌ فِی الْأمورِ،       
  . وَ أکْثَرُ النَّاسِ عَلی هذا، وَ هُوَ الّحَقُّالْغِنَی، وَ هُم أهْلُ السبَبِ

  
  بِطریقٍ آخر

إنَّ االلهَ ـ تعالی ـ خَلَقَ الأْرْواحَ قَبْلَ الْأجْـسادِ، وَ قـالَ     : إلی أرْبَعَۀِ أقْسامٍ عَلَی ما زَعمَُوا
  برَِبکمُ؟ ألَستُ: لَها

علَیهِمِ القَْولِ، فـَأنکَْرَ بَعْـضُ المُْعْتَـرِفِینَْ، وَ     کَرَّرَ  ثُم  ؛  لا: ، وَ قالَ بَعْضُهُم   بَلـَی : فَقالَ بَعْضُهُم 
  .اعْتَرفََ بَعْضُ المُْنکِْرینَ، وَ افْتَرِقُوا وَ تَوَجهوا إلی عالَمِ الْأجسادِ بِالتَّدْریجِ

رفََ أولاً ثُم  أوّلاً وَ آخراً فَهُوَ الْکافِرُ لَمْ یُؤمْنِْ، وَ بِالْعکَْسِ فَعکسُه، وَ منَِ اعْتَ    لا: فمَنَْ قالَ 
أنکَْرَ، فَهُوَ مُؤمنٌِ یکَْفُرُ، وَ بِالْعکَْسِ فَعکسُه؛ُ فـَسمُی ذلـکَ الْیَـومُ یَـومَ الْمیثـاقِ، وَ الأْلْفـَۀُ وَ                     

  .الْإفتِراقُ بَینَ الْأشباحِ، نَتیجَۀٌ لِتَوفیقِ وَ تَفْریقِ ذلکَ الْیَومِ
  

  بِطریقٍ آخر
 الْعالَمَ واحِدٌ بِحَسَبِ الْهیْئَۀِ الْإجْتماعیۀِ، وَ إثنـانِ          لأِنَّ وا وا احْتَإلی خمَسَۀِ أقْسامٍ عَلَی ما      

  .بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَ الْباطنِِ
فَالظَّاهِرُ یُسمَی بِالْعالَمِ المَْحْسُوسِ وَ عالَمِ الصورۀِ وَ عالَمِ الشَّهادَۀِ وَ عالَمِ الْفِعْلِ، وَ الْعالَمِ               

  .لَمِ التَّرکیبِ، وَ عالَمِ الْجَهْرِ، وَ عالَمِ الْخَلْقِالْجِسْمانی، وَ عا
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وَ الْباطنُِ یسمی بّالْعالَمِ المَْعْقولِ، وَ عالَمِ المَْعْنَی، وَ عالَمِ الْغَیْبِ، وَ عالَمِ القُْـوۀِ، وَ الْعـالَمِ                  
  .الرُّوحانی وَ عالَمِ التَّفْریْدِ، وَ عالَمِ السرِّ، وَ عالَمِ الأْمْرِ

  .وَ المَْعقُولُ قائمٌ بِالمَْحسُوسِ، وَ المَْحْسوسُ مُتَّصِلٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ
  .فمَنَِ النَّاسِ منَْ لایثبتُ لَهمَُا حقَِیقَۀً أصْلاً، وَ هُمُ السوفَسْطَائِیونَ
ونَوَ مِنْهُمْ منَْ قَالَ بِالمَْحْسوسِ وَ لَمْ یقَُلْ بِالمَْعقُْولِ، وَ هُمُ الطَّبیعی.  

  .وَ مِنْهُم منَْ قالَ بِهمُا، وَ لَمْ یقَُلْ بِحُدودٍ وَ أحکْامٍ، وَ هُمُ الْفَلاسِفۀُ الدهریۀُ
  .وَ منَْ قالَ بکُِلِّها، وَ لَمْ یقَُلْ بِالشَّریعَۀِ وَ الْإسْلامِ، وَ هُمُ الصابِئۀُ

 یقَـُلْ بـِشَریعَۀِ نَبینـا، وَ هـُمُ الْیَهُـودُ وَ             وَ مِنْهُمْ منَْ قالَ بکُِلِّها، وَ شریعۀٍ وَ إسْلامٍ، وَ لـَمْ           
  .النَّصارَی

  .وَ مِنْهُم منَْ قالَ بِجمَیعِها، وَ هُمُ المُْسْلمِونَ
  :قالَ أهْلُ التَّناسُخِ

              فلیاتِ، وَ  الْعالَمُ مُتَحَرِّکٌ بِالْحرکََۀِ المُّْستَدیرَۀِ بِالطَّبعْ؛ِ فَالْعُلویّـاتُ دائِـرَۀٌ مـُؤَثِّرَۀٌ فـِی الـس
السفلیاتُ دائرَۀٌ إلی غَیْرِ نِهایَۀٍ، وَ الأْرْواحُ المَْحْصُورَۀُ تَدُورُ فِی الْأجْسامِ المُْخْتَلِفَۀ؛ِ فَفِی کـُلِّ               

  .زمَانٍ یَنقَْضِی دورٌ وَ یَتَجددُ دورٌ، وَ الأَْدْوارُ مُتَسَلْسلَۀٌ إلَی غَیْرِ نِهایَۀٍ
امَ المُْخْتَلِفَۀَ فِی الْأدْوارِ المُْتَبَدلَّۀِ مَراتـِبُ لِلـنَّفْسِ فـِی طَریـقِ             أنَّ الْأجْس : حاصِلُ کلاَمِهِم 

الکْمَالِ سَعادَۀً وَ شقاوَۀً، فَالسعِیدُ یَنْتقَِلُ منِْ جِسْمٍ إلَی جِسْمٍ أشْرفََ منِْ جِسمِْهِ، وَ یُقالُ لِهـذا                 
  .الْإنتِقالِ النّسخُ

طِل؛ٌ لأِنَّ الْأدْوارَ عَلَی قَولِهِمْ مَراتِبُ لمِقَامِ حُصُولِ الکْمَـالِ، وَ           وَ الْحَقُّ أنَّ هذا المَْذْهَبَ با     
  .حُصُولُ الکْمَالِ ممُکْنٌِ، وَ هذا الإْمکْانُ یَتَضمَنُ امْتِناعَ عَدَمِ تَناهِی الْأدْوارِ ألْبَتۀً

  :قَالَ عَبَدَۀُ الْأصْنامِ
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الکَْواکِبُ أجْسامُها، وَ هُمْ شُفَعاؤُنا عِنـْدَ االله؛ِ فـَصَورُوا          إنَّ المُْجَرَّداتِ السماویۀِ أرواحٌ، وَ      
إلَیْهِ، وَ صَنَعُوا أشْـکالاً عَلـَی صُـوْرتَِها مـِنَ المَْعـْدنیاتِ             ] ها[لکُِلِّ واحِدٍ مِنْها صُورَۀً وَ نَسَبُو     

 ـ بِحَسَبِ المُْناسِبَۀِ فَعَبَدُوها؛ وَ نَسَبُوا أصُُولَهُم ألَی هرمس، وَ هُ فَهُمُ . وَ إدْریس ـ عَلَیْهِ السلامُ 
  .الَْذینَ یُسمَونَ الْأصْنامَ الĤْلِهَۀَ، وَ الصانعَِ إلاهَ الĤْلِهَۀِ

  :قَالَ عَبَدَۀُ النَّارِ، وَ هُمُ المَْجُوسُ
  .إنَّ النَّارَ هِیَ المَْبْدَأُ الأْولُ

     رَ بَعْضُ المُْحقَِّقینَ عنَِ الْعُنْصُرِ الأْولِ بِعالَمِ الْجَبَرُوتِ الَّذی صُدِرَ عنَْ عالَمِ اللَّاهُوتِ، وَ         عَب
إنَّ الْأرواحَ فِیْهمِا مُتَساویۀٌ، فَتُنْزَلُ مِنْهمُا إلَی عالَمِ المَْلَکوتِ، وَ هُوَ عالَمُ المُْفْرَداتِ، ثـُم               : قالَ

  :بات؛ِ وَ فِی ذلِکَ الْعالَمِ ثلاثَۀُ مَقاماتٍ، وَ هِیَتُنزَلُ مِنْهُا إلی عالَمِ المُْلْکِ، وَ هُوَ عالَمُ المُْرکََّ
الْجمَادیۀُ، وَ النَّباتیۀُ، وَ الْحَیْوانیۀ؛ُ فَتَدورُ فِیْها بِالتَّرتیبِ وَ تصِلُ إلَی عالَمِ النَّاسُوتِ، وَ هُوَ               

الْعالَمُ الْإنْسانی.  
 الکْمَالِ رَبْطُها الْعَـوالِمِ الَّتـی قَرَّرْناهـا فـردَاً فَـرْدَاً،             فَهذا نزُولُها منَِ المَْبْدَاِ، فَإذا قُطعَِ بَعْدَ      

  . اتَّصِلَتْ إلَی المَْبْدَاِ، وَ هُوَ صُعُودُها
  :قَالَ منَِ اعْتقََدَ الکْمُونَ وَ الظُّهُور

فِی المُْرکََّباتِ،  کمَنََ بَعْضُهَا فِی بَعْض؛ٍ فَالأْعْراضُ      ] وَ[إنَّ المْمُکِْناتِ خُلقَِتْ دَفْعَۀً واحِدَۀً،      
فـِی الْعُنـْصُرِ الـْأول؛ِ      ] وَ المُْجَـرَّداتُ  [وَ المُْرکََّباتُ فِی الْبَسائِطِ، وَ الْبَسائطُ فـِی المُْجَـرَّداتِ،           

دْریجِ فَحـَصَلَتْ لَهَـا الـصورَۀُ                    کَالإْنْسانِ فِی النُّطْفَۀِ، وَ النَّخْلَۀِ فِی النَّوَات؛ِ وَ ظَهَرَتْ عَلـَی التَّـ
  .لتَّفْصِیلیۀُ بَعْدَ الْإجمْالیۀِا
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  الْبابُ الرَّابِعُ فِی مَعْرِفَۀِ الإْنسْانِ
وَ هُوَ عِبارَۀٌ عنَِ النَّفْسِ وَ الْبَدنَ؛ِ فأَما النَّفْسُ فَوُجُودُها ثابـِتٌ، لـِأنَّ الإْنـْسانَ مـُشارکٌِ                  

رِدٌ بِالتَّدابیرِ المَْعقُْولَۀ؛ِ کَالنِّجارَۀِ وَ الزِّراعَۀِ وَ غَیْرِهمِا؛        لَسائرِ الْحَیْواناتِ بِالْحَرکَۀِ الْإرادیۀِ، وَ مُنْفَ     
فَعلم أنَّ عِلَّۀَ التَّدْبیرِ وَ التَّصَرُّفِ فِی المَْعقُْولاتِ زَائِدَۀٌ فِی الإْنْسانِ عَلَی سـائرِ الْحیْوانـاتِ، وَ                 

  .هِیَ النَّفْسُ
  :قِیلَ

  .لٌ لِلمَْنْظوراتِ المَْعْقولَۀِ،بِخلافِ الأْعْراضِ الّحالَّۀِ فِی الْجَوْهَرِإنَّها جوهَرٌ قائِمٌ بِذاتِهِ، قابِ
وَ هِیَ لَیسَتْ بِجِسْم؛ٍ لأِنَّ الْجِسْمَ لا یقَْبَلُ إدْراکَ الصورتََینِْ مَعاً، وَ هِیَ تقَْبَلُ إدْراکَ أکْثَرَ                

  .منِْ ذلِکَ
  .مانِی یَلْزَمُ أنْ یِنقَْسِمَ بِانقِْسامِ الْأجْزاءِوَ هِیَ لَیْسَتْ بِجِسْمانیۀ؛ٍ لأنَّ الْجِسْ

  .الْجِسمْیۀ؛ُ وَ هِیَ بَسیطَۀٌ
  .وَ هِیَ لَیْسَتْ بمِادۀٍ أوْ صُورَۀ؛ٍ لأنَّهمُا لا یَنْفکََّانِ بَعْضُهمُا عنَْ بَعْضٍ

            ۀٍ فِی جِسْمٍ، وَ لا صُـورَۀٍ       وَ هِیَ مُفارِقَۀ؛ٌ فَثبَتَ أنَّها جوهَرٌ بَسیطٌ، وَ لیسَ بِجِسْمٍ، وَ لا قُو
  .لِجِسْمٍ

: عَلَیْهِ السلامُ وَ الصلاۀُ وَ الـسلامُ [فمَنَِ النَّاسِ منَْ قالَ بِحُدوثِها قَبْلَ الْبَدنَِ، مُستَدلَِّاً بقَِولِهِ        
  .خَلَقَ االلهُ الْأرواحَ قَبْلَ الْأجْسادِ بأِلْفَی عامٍ

  .أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخرََثمُ ]: عَهُ، مُسْتَدلَِّاً بقَِولِهِ تعالیوَ مِنْهُم منَْ قالَ بِحُدوثِها مَ
قالَ أرسَْطُو وَ منَّْ تَبِعَهُ بِحُدوثِها مَعَهُ، مُسْتَدلَّاً بأِنَّها لَو کانـَتْ موجُـودَۀً قَبـْلَ الْبـَدنَِ                  ] وَ[

زاً عنَِ الĤْخَرِ لَزِمَ التَّرکیْبُ، لـِضَرورَۀِ مـا بـِهِ      لَکانَتْ مُتَعَددۀ؛ً فإَنْ تَصَورْنا لکُِلِّ واحِدٍ مِنْها ممَُیّ       
  .الْإشْتِراکُ وَ الإْمْتیاز؛ُ وَ الْفَرْضُ انَّها بَسیطَۀ؛ٌ فَلابُد لِلْبَدنَِ أنْ یُصَیرَها نوعاً کَالْفُصولِ الذَّاتیۀِ

  :ها ثلاثُ قُوَیأنَّ: قِیلَ] وَ[الْبَدنَُ شرطٌ لا یَتَجَزَّأُ فِی القَْلْبِ، : وَ قالَ
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  .هَا فِی الدماغِ، وَ هِیَ مَنْشأَُ الْحکِمَْۀِ] ا[إحْد
  .فِی القَْلْبِ، وَ هِیَ مَنْشأَُ الْغَضَبِ] ـۀُ[وَ الثَّانیـّ
  .فِی الکَْبِدِ، وَ هِیَ مَنْشأَُ الشَّهْوَۀِ] ـۀُ[وَ الثَّالِثـَ

  .هِیَ المِْزاجُ وَ الْإعْتِدالُ فِی الْأخْلاطِ: قیلَ
  .هِیَ تَشکَُّلُ الْبَدنَِ وَ تَخْطِیطُهُ: قِیلَ] وَ[
  .هِیَ الْحَیاۀُ: قیلَ] وَ[
  .هِیَ قُوۀٌ فِی الدماغِ مَبْدَأٌ لِلْحِس وَ الْحَرکَۀِ: قیلَ] وَ[
  ..هِیَ أجْسامٌ سَاریۀٌ فِی الْبَدنَِ لا تَنْحَلُّ وَ لا تَفْسُدُ: قالَ النّظَّامُ] وَ[

  .لاًیتمُ من العِْلمِْ إِلاَّ قَلِی ومََا أُوتِیقلُِ الرُّوحُ مِنْ أمَرِْ رَب: ئلینَقالَ أصْدَقُ الْقا
ۀٌ بَعْدَ انْحِلالِ الْبَدنَ؛ِ لأنَّها جوهَرٌ مُجَرَّدٌ بَسیطٌ، وَ فیْهِ بَقاءٌ بِالْفِعْلِ، فَامْتَنعََ             إنَّها باقِیَ : وَ قیلَ 

  .ضَرورَۀِ اجْتمِاعِ النَّقِیْضَینِْ عِنْدَ خُروجِ ما فِی القُْوۀِ إلَی الْفِعْلِأنْ یَکونَ فِیْهِ فَناءٌ بِالقُْوۀِ، لِ
 ـ  نُطْفَۀٌ مائیۀٌ لَها صُورَۀٌ کُریۀٌ، وَ جمَیعُ المُْضافاتِ الإْنْـسانیۀِ مُودَعـۀٌ            ] ـهُ[أما الْبَدنَُ فأَصْلُ

 الْکامِنَۀِ فِی الْعُنْصُرِ الأْولِ، أوْ فِی المُْثُلِ الْأفلاطونیۀ؛ِ         بِالقُْوۀِ لأنْ یَظْهَرَ بِالتَّدْریْجِ، کَالمْوجُوداتِ    
ۀِ إلـَی    ] اتِ[فَتَنْضَجُ تِلْکَ النُّطْفَۀُ فِی الرَّحِمِ بِـالْحَرارَۀِ، وَ تَنقْـَسِمُ بِحَـسَبِ االـسْتِعداد              النَّوعیـ

لُ            الأْعْضاءِ الْعادیۀِ، وَ تتکََیفُ بّالْکیفیاتِ الْعُنْصُریّ      ۀِ، وَ تَحْصُلُ فِیْهـا الطَّبـائعُ الـْأرْبعَُ، وَ تَتکَمَـ
الْعِظامُ وَ الْعُروقُ وَ الأْعْصابُ، وَ تَتکَمَلُ الصوَرُ الْجِسمْیۀُ، وَ تَفِیْضُ الرُّوحُ فِیْهـا، وَ تَتَغَـذَّی وَ                  

  .تُدَبرُها النَّفْسُ فِی المَْراتِبِ الثَّلاثِتَتَوَجهُ إلَی الکْمَالِ الطَّبیعی، ثُم تَخْرُجُ منَِ الرَّحِمِ فَ
فَفِی المَْرتَْبَۀِ الأْلُی بّالقُْوۀِ الشَّهَویۀِ، تُعِدها لِجَذْبِ الأْغْذیَِۀِ لمَِصْلَحَۀِ النِّمُو الَّذی هُوَ الکْمَالُ             

الطَّبیعِی.  
عِدها لِدَفعِْ المَْضار لمَِصْلَحَۀِ حِفْظِ الصورَۀِ النَّوعِیـۀِ        وَ فِی المَْرتَْبَۀِ الثّانیۀِ بِالقُْوۀِ الْغَضَبیۀِ، تُ      

  .عنَِ الĤْفاتِ
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الِحَۀِ الَّتی هِیَ الکْمَالُ الْحَقیقِیها لِلأْعمْالِ الصۀِ، تُعِدۀِ الملکِیوَ فِی المَْرتَبَۀِ الثَّالثَۀِ بِالقُْو.  
  .ۀٌالْحَواس فیها ظاهِرَۀٌ، وَ باطِنَ] وَ[

  :أما الظَّاهِرَۀُ فَخمسٌ، وَ هِیَ
  .الذَّوقُ، وَ اللَّمْسُ، وَ الشَّم] الْبَصرُ، وَ[السمعُْ، وَ 

  :وَ الْباطِنَۀُ خمَْسٌ، وَ هِیَ
الْحِس المُْشْتَرکُِ، وَ الْوَهْمُ، وَ الْخیالَُ، وَ الحافِظَۀُ، وَ المُْتَصَرِّفَۀ عَلَی رأی الْحکُمَـاء؛ِ لأنَّ               

  .مُتکََلِّمَ لا یَعْتَبِرُهاالْ
  :القُوی ثمانیۀ؛ٌ وَ هِیَ

  .الْجاذِبَۀُ، وَ الْغاذیَۀُ، وَ المْاسکَِۀُ وَ النَّامِیۀُ وَ المُْولَِّدَۀٌ، وَ المُْصَورَۀُ، وَ الدافِعَۀُ، وَ الْهاضمَِۀُ
  

  الْبابُ الْخامِسُ فِی وُجودِ الْجنِِّ
  .وَ هُوَ ثابِتٌ سمَْعَاً وَ عقَْلاً

وَ أما بِالْعقَـْلِ، فَلمَـا أثْبـَتَ        . ـیَدُلُّ عَلَیْهِ التَّنْزیلُ، وَ هُوَ مَخْلُوقٌ منَِ النَّار       ]فـَ[فأَما السمعُْ   
  :الْحکُمَاءُ الْجَواهِرَ الْخمَْسَۀَ الَّتی هِیَ

] هُ[راً مُفارِقاً آخَر، وَ قَسمَُو]هـَ[وْالمْادۀُ، وَ الصورَۀُ، وَ الْجِسْمُ، وَ النَّفْسُ، وَ الْعقَْلُ، أثْبَتُوا جَ
  :إلَی ثَلاثَۀِ أقْسامٍٍ

  .ما هُوَ خَیرٌ بِالذَّاتِ وَ لا شَرَّ لَهُ، وَ هُوَ المَْلَکُ: الأْولُ
  .ما هُوَ شِرِّیرٌ بِالذَّاتِ وَ لا خَیْرَ لَهُ، وَ هُوَ الشَّیْطانُ: وَ الثَّانی
  .خَیْرِ وَ الشَّرِّ، وَ هُوَ الْجنُِّما هُوَ قابِلٌ لِلْ: وَ الثَّالِثُ

  :قالَ بَعْضُ الْعقَُلاءُ
  :فِی النَّفْسِ ثَلاثُ قُوَی
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 ـ ] وَ[تُسمَی بِالمُْطمَْئِنَّۀِ،   ] وَ[ـخَیْرِ،  ]الـْ[ما هُوَ مَحْضُ    : الأَْولَْی  ـ[هِیَ القُْوۀُ المَْلائکِِ ــۀُ  ]ـیـ
  .هِیَ مُخْتَصۀٌ بِالأْنْبیاءِ وَ الأْوْلیاء] وَ[الَّتی تَجمْعَُ جمَیعَْ الْفَضائِلِ فِیها، 

 ـ ارَۀِ، وَ هـِیَ القُْـوۀُ الـشَّیْطانِیۀُ الَّتـی             ] وَ[ما هُوَ مَحْضُ الشَّرِ،     ]: ـۀُ[وَ الثَّانِی تـُسمَی بِالأْمـ
  ].رُ[هِیَ ما یَخْتَص بِهِ الکُْفَّا] وَ[تَسْتَجمْعُِ جمَیعَْ الرَّذائِلَ فِیْها، 

هِیَ القُْـوۀُ المُْتَوسَـطۀُ   ] وَ[تُسمَی بِالْلَوامَۀِ،  ] وَ[ما هُوَ قابِلٌ لِلْخَیْرِ وَ الشَّرِّ،       ]: ـۀُ[الثَّالِثـ] وَ[
  .المُْطمَْئنَّۀِ، وَ هِیَ ما یَخْتَص بِهِ سائرُ النَّاس؛ِ فَهِیَ کِنایَۀٌ عنَِ الْجنِِّ] إلَی[الَّتی تارَۀً تمَیلُ 
  : وفُقالَ المُْتَصَ

 ـ   ] هِیَ[إنَّما الشَّیْطانُ هُوَ الطَّبیْعَۀُ الْبَشَریۀُ الَّتی        الـنَّفْسُ  ] ـهَا[مائلَۀٌ إلَی الشَّهَوات؛ِ فإَنْ تَبِعَتْ
  .ضَلَّتْ فِی جمَیعِْ المَْسالِک؛ِ وَ إنْ أدخََْلَتْها فِی حکُمِْها سَبقََتْ عنَْ جمَیعِ المَْهالِکِ

یرِ الماهیۀِ الإْنْسانیۀِ الْإشارَۀُ إلَی أنَّ الإْنْسانَ حادِث؛ٌ فَـإذا تـَسَخَّرَ لـَهُ              وَ المْقَْصَدُ منِْ تقَْر   
شَیْءٌ ممِّا فِی الأْرْضِ عَلَی مقُْتَضَی سِرِّ الْخِلافَۀِ، أو تَیَسرَ لَهُ منَِ الْعُلُومِ شَیْءٌ عَلـَی مقُْتـَضَی                  

ظَرِ إلَی دونَهُ منِْ مَخْلوقاتٍ، وَ لا یَتکََبرُ کَفِرْعَونَ وَ هامانَ، بَلْ            ـلا یَغْتَرَّ بِالنَّ  ]فـَ[تَعْلیْمِ الْأسمْاءِ   
  .یَنْظُرُ إلی عِلَّۀِ حُدوثِهِ، وَ یَشکُْرُ نِعمَْتَهُ، وَ یَذکُْرُ قُدْرتَُهُ

کانِ، معََ عَدَمِ   هذا ما وَجَدْنا منِْ أحْوالِ الْعالَمِ وَ کیْفیۀِ أصْلِهِ، وَ کمَیۀِ أجْزائِهِ بِحَسَبِ الإْمْ             
الْإعْتِقادِ بأِنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِیمْا عَلمِْناهُ أوْ قَرَأْناه؛ُ لأِنَّ الصفاتِ الْإلهیۀَ غَیْرُ مَحـْصُورَۀٍ، وَ مَظاهِرَهـا             

  .لا یَضُرُّ فِی اعْتِقادِنا وَ عِلمِْنا ما تَکونُ لَهُ عَوالِمُ لا نَراها قَطْعَاً] وَ[کثیرَۀ؛ٌ 
 أنَّ الْفُضَلاءُ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فِی أکْثَرِ المُْعْتقَـَداتِ، اتَّفقَُـوا عَلـَی تَـرکِْ اللَّـذَّاتِ، وَ                  وَ اعْلَمْ 

اخْتارُوا طَریقَ الرِّیاضاتِ عَلَی السباتِ، معََ إیثارِ الْإقْتِداءِ وَ هذا مُتَحقَّقٌ منِْ أحْوالِ الأْنْبیاءِ وَ               
ما هُوَ فِیْهَ، عَلمُِوا أنَّهُ مُقـامٌ       ] وَ[اهِرَۀ؛ِ إنَّهُم إذْ نَظَرُوا فِی حَقیقَۀِ الْعالَمِ        الْحکُمَاءِ وَ المَْشایِخِ الظَّ   

لا ثَباتَ لِسکَُّانِهِ، وَ مَنْزِلٌ لا دَوامَ لِوُطَّانِه؛ِ فَاخْتارُوا طَریـْقَ الرِّیاضـاتِ عَلـَی الرَّاحَـۀ؛ِ لـِأنَّ                   
وَ اجْتَنَبُـوا عـَنِ الزَّوائـِدِ،    . ـرَّاحَۀِ، وَ قَنِعُـوا بأِقـَلِّّ الْأشْـیاءِ   ]لِلـ[ الْخُروجَ عنَِ الرِّیاضَۀِ مقارنُِ  
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 ـ          ـویۀَ لا تَحـْصُلُ إلَّـا      ]ـیـَ[إحْتِرازَاً عنَْ زیادَۀِ التَّحَسرِ عِنْدَ الْوِداعِ، وَ عَرَفُوا أنَّ المَْطالِبَ الدنْ
 یقَْتَضِی التَّوَجهَ، فَیَلْزَمُ أنْ لا یَنْصَرفُِ التَّوَجهُ مِنْهُ إلَی بّالکَْسْبِ، وَ هِیَ غَیْرُ مَتَناهِیۀٍ، وَ الکَْسْبُ 

 ـ[ـنِّعَمِ الدنـْ]الـ[مَعْرِفَۀِ االلهِ وَ عِبادتَِه؛ِ وَ لَو عَلمُِوا أنَّ اللَّذاتِ مُنْحَصِرَۀٌ فِی           ] غَیْرِ[ ــویِۀِ، وَ  ]ـیـَ
مَا فَوتُوا نِعمَْۀَ الدنْیا، بَلْ کانَتْ هِیَ مُخَصصَۀٌ لَهـُمْ مـَعَ إضـافَۀِ              لَیْسَ لِلْفقَِیرِ نِعمََاً أخُْرَی لَ    ] أنَّهُ[

  .نِعَمِ الْبَقاءِ



 

 

  
  
  

  :أبوابٌ وَ فِیْهِ الْواجِبِ، وَ مَا یتََعَلَّقُ بِهِ، فِی مَعرِْفَۀِ الثَّالثالرُّکْنُ 
  

  : الْأولُ] الْبابُ[
  : مقُدَماً، وَ هِیَ أُصولٌإلَی مَعرِفتَِهِالطَّالبُِ فیما یَحْتاجُ 

  :أحَدُها
لا یَصْدُرُ منَِ الْواحِدِ إلّا واحِدٌ، وَ دلَیلُهُم أنَّ الْواحِدَ الْحَقیقـی واحـِدٌ مـِنْ                : قالَ الْحکُمَاءُ 

آخـرُ عـَنْ    لا یَجُوزُ أنْ یَصْدُرَ مَعْلُـولٌ       ] وَ. [ـصَدَرَ مِنْهُ مَعْلُولُهُ منِْ حَیْثِیتِهِ    ]فـَ[جمَیعِ الْوُجوهِ،   
  .تِلْکَ الْحَیْثیۀِ، وَ إنْ صَدَرَا منِْ حَیْثیَتَینِْ لَزِمَ التَّرکیبُ، وَ الْفَرضُ أنَّهُ واحِدٌ بَسیطٌ

هذهِِ الدعْوَی لاتَضَرُّنا فِی إثباتِ الْواجِبِ، وَ لکِنِّها تَتَضمَنُ عَدَمَ قُدْرتَِهِ عَلـَی خَلـْقِ               ] وَ[
  .لَیالمُْرکََّبِ، فمََنْعُها أوْ

هـُوَ  ] وَ[إنَّها لا تُتَصَورُ إلَّا فِی الْعِلَلِ وَ المَْعْلولاتِ المْمُکِْنَۀِ، أمّـا الْوَاجِـبُ،              : قالَ المُْتکََلِّمُ 
  .الْفاعِلُ المُْخْتارُ، فَیَخْلُقُ خَلقَْهُ کَیْفمَا شاءَ

رَّدٍ عنَْ مُجَرَّدٍ مُتَسَلْسَلا؛ً فَیَلْـزَمُ      أنَّ القْاعِدَۀَ تُوجِبُ صُدورَ مُجَ    ] هُوَ[وَ تمُْنعَُ بِوَجْهٍ آخر، وَ      
  .مِنْهُ أنْ لا یُوجَدَ مُرکََّبٌ أصلاً، وَ هُوَ یَنْتقَِضُ بِوُجودِ الْعالَمِ، فَوُجودُ الْعالَمِ شاهِدٌ عَلَی بُطْلانِهِ

وَ اعْتِبـارُ   [ مُوجـِدهِ،    لِلْعقَْلِ الأْولِ اعْتِبـاران؛ِ إعتِبـارُ الإْمْکـانِ بِالنِّـسْبَۀِ إلـَی           : فإَنْ قُلْتَ 
بِهذینِْ الْإعْتِباریَنِْ مُرکََّبٌ، صِیغَ ذلِکَ بأِنَّهمُا صـَدَرا مـَعَ          ] هُوَ[، وَ   ]الْإیجابِ بِالنِّسْبَۀِ إلَی عِلَّتِهِ   

  .المَْبْدَاِ الأْولِ، أو صَدَرا مِنْهُ بَعْدَ وُجُودهِِ
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قَضَتِ القْاعِدَۀُ، وَ إن امْتَنعََ اعْتِبارُهمُا إسْتَحالَّ تأثیرُ        لَهمُا اعْتِبارٌ فِی الْوُجُودِ انْتَ    ] فإَنْ کانَ [
  .المَْعْدُومِ فِی الْوُجُودِ

  
  :أصلٌْ آخر     

لا یَصْدُرُ واحِدٌ إلَّا منَِ الْواحِدِ، دلَیلُهُم امْتِناعُ دُخـولِ المْقَـْدورِ الْواحـِدِ              : قالَ أهْلُ السنَّۀِ  
إنْ احتاجَ إلیهمِا مَعاً فِی الْوُجودِ لَزِمَ أنْ لا یکَُونَ کُلٌّ مِنْهمُا عِلَّۀً مُسْتقِلَّۀً،              تَحْتَ قُدْرتََینْ؛ِ لأنَّهُ    

  .وَ إنْ کَفَی أحَدُهمُا بَطَلَ الĤْخَرُ
  .جَوزهَُ بَعْضُ الْفُضَلاءِ منَِ الْجَهَتَینِْ المُْخْتَلِفَتَینِْ] وَ[

  
  :أصلٌْ آخر     

واحِدا؛ً وَ بَیانُهُ أنَّ الْوُجُؤبَ مَعْنیً یقَْتَضِی عَدَمَ الْإحْتیاجِ منِْ جمَیعِ           الْواجِبُ لا یکَُونُ إلَّا     
الْوُجوهِ، خلافاً لِلمْمُکْنِ؛ِ فَإذا وُجِدَ واجِبانِ شمَِلَهمُا الْواجـِبُ شـُمُولَ الْحـَد، وَ احْتـاجَ کـُلُّ                  

مِنْهمُـا مُرکََّبـاً مـِنْ مَعْنـَی        ] واحـِدٍ [یکَُونَ کـُلُّ    مِنْهمُا إلَی ممَُیّزٍ عنَِ الĤْخَر؛ِ فَلَزِمَ أنْ        ] واحِدٍ[
  .الْوُجُوبِ وَ ما بِهِ الإْمْتیازُ، وَ المُْرکََّبُ مُحْتاجٌ إلَی أجْزائِهِ، وَ المُْحْتاجُ ممُکْنٌِ

  
  :أصلٌْ آخر     

 غَیْرِ تأخِیْر؛ٍ فَیَلْزَمُ أنْ لا یکَُونَ       الْعالَمُ قَدیمٌ، لأنَّهُ صَدَرَ منَِ الْعِلَّۀِ التَّامۀِ منِْ       : قالَ الْحکُمَاءُ 
  .قَبلَهُ عَدَم؛ٌ لأنَّ القَْبْلیَۀَ تقَْتَضِی الزَّمانَ، وَ الزَّمانُ وُجُودیٌّ لا یَجْتمَعُِ معََ الْعَدَمِ

  :وَ المُْتکََلِّمونَ یَقولُونَ
  .الْعالَمُ حادِثٌ، وَ الْحادِثُ ما یَتقََدمُ عَدمَُهَ عَلَی وُجودهِِ
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أنَّ وُجُودهَُ لَیْسَ مُحْتاجَاً    [قَدیمٌ ذاتِیٌّ، بمَِعْنَی    : ظاهِرُ کَلامِ الْحکُمَاءِ أنَّ القَْدیمَ قَدیمانِ     ] وَ[
وَ هـُوَ   [إبْـداعِیٌّ،   : لا زمَانَ قَبلَه؛ُ وَ الْحادِثُ أیْضاً حادِثـانِ       ] لِغَیْرهِِ، وَ قَدیمٌ زمَانِیٌّ، بمَِعْنَی أنَّهُ     

، وَ هُوَ ما یکَُونَ بَیْنَهُ وَ بینَ عِلَّتِهِ زَمـان؛ٌ وَ هـذا لا               ]وثِهِ إلَی الْغَیْرِ، وَ زمَانِیٌّ    المُْحْتاجُ فِی حُد  
  .یَضُرُّنا فِی إثباتِ الْواجِبِ

  .الْعالَمِ هِیَ واقِعَۀٌ بِهذا المَْعْنی] قِدَمِ[وَ الشُّبُهاتُ الَّتی أوْرَدَها برُقْلُسُ الْحَکیمُ فِی 
  

  :أصلٌْ آخر     
لْغَیْرِ، ]بِا[هُوَ الَّذی لا یَسْبِقُ وُجُودهَُ عَدَم؛ٌ وَ واجِبٌ         ] وَ[واجِبٌ بِالذَّاتِ،   : الْواجِبُ واجِبانِ 

  .وَ هُوَ الَّذی یَسْبِقُ وُجُودهَُ عَدَمٌ
ادُ مـِنَ   الْوُجُودُ المُْطْلَقُ، کَوُجودِ الْبارِی، وَ هُوَ لا یَتَغَیـرُ، وَ لا یُـسْتَف            : وَ الْوُجودُ وُجودانِ  

  .الْغَیْر؛ِ وَ الْوُجودُ المُْسْتَفادُ، کَوُجودِ المْمُکْنِِ، وَ هُوَ مُتَغَیرٌ وَ مُسْتَفادٌ
  .وَ مُطْلَقُ الْوُجُودِ شامِلٌ لَهمُا

  .کنِِـعَدَمُ المُْطْلَق؛ُ کَعَدَمِ المْمُْتَنعِ؛ِ وَ الْعَدَمُ المُْضافُ، کَعَدَمِ المْمُْ]الـ: [وَ الْعَدَمُ عَدمَانِ
  .وَ مُطْلَقُ الْعَدَمِ شامِلٌ لَهمُا

  .وَ الْعَدَمُ المُْضَافُ ثابِتٌ عِنْدَ المُْعْتَزلَِۀِ
  .وَ الْوُجودُ ذِهْنِیٌّ وَ خارِجِیٌّ

  
  :أصلٌْ آخر     

لـَهُ  کُلُّ جائزِ الْوُجودِ لَهُ فِی نَفْسِهِ وَ ذاتـِهِ الإْمْکـانُ، وَ هـُوَ إذا أخَذتْـَهُ بـِشَرْطِ عِلَّتـِهِ فَ                     
  .فَلَهُ الْإمْتِناعُ] ـهُ[الْوُجوبُ، وَ إذا أخَذتَْهُ بِشَرْطٍ لا عِلَّتـ
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  :أصلٌْ آخر     
  .لا اعْتمِادَ عَلَی مُطْلَقِ الْعقَْلیاتِ الْخالِصَۀِ

  .وَ بیانُهُ أنَّ الْحکُمَاءَ نَفَوا وُجودَ الْجَوهَرِ الْفَرْدِ بّالدلیلِ منْ غَیْرِ مَنعٍْ
کَلِّمُونَ أثْبَتُوهُ بِالمْعارضََۀِ، وَ الدلیلانِ تَعارضَا، وَ حکََمَ الْعقَْلُ عَلی بُطْلانِ أحـَدِهمِا             وَ المُْتَ 

أَحَدِهمِا أمکْنََ بُطْلانُ   فَإذا أمکْنََ بُطْلانُ    . دونَ الĤْخَرِ لا عَلی التَّعیینِ، لِاسْتِحالۀِ ارتِْفاعِهمِا مَعَاً       
تمِادُ عنَْ مُطْلَقِ الْعقَْلیاتِ الْخالِصَۀ؛ِ فَلابُد منِْ میـزانٍ وَ هـُوَ الـشَّرعُ، وَ إنْ                الĤْخَر؛ِ فَارتَْفعََ الإْعْ  

  .رَجعََ إلَی الْعقَْلِ منِْ وَجْهٍ آخَرَ
عَدَمِ سَلامَۀِ الْأسْبابِ وَ الـĤْلاتِ وَ       ] منِْ[وَ ما نَشأََ نقَْصُ حکُْمِ الْعقَْلِ فِی بَعْضِ المَْواد إلَّا           

ـلا یغْلَطُ البَتَّۀ، کَعُقولِ الأْنْبیـاءِ فـِی        ]فـَ[مُخالَطَۀِ الْوَهْم؛ِ فإَنْ سَبَقَ مِنْهمِا      ] منِْ[تِعمْالِ، أو   الْإسْ
  .قَبولِ الْوَحْیِ وَ تَدبیرِ النِّظامِ

  .بَعْضَها صَحِیحٌ] لأنَّ[ما حکَمَْنا بأِنَّ الْعقَْلِیاتِ کُلَّها غَیْرُ صَحِیحَۀ؛ٍ ] وَ نَحنُْ[
  

  :أصلٌْ آخر     
صَلَ     : تأثِیرُ الشَّیْءِ فِی الشَّیْءِ لَیْسَ بمَِعقُْول؛ٍ وَ دَلیلُهُ       : قالَ دیمقراطیس  أنَّ الْوُجودَ إنِ اتَّـ

وَ هُوَ مَعْدُومٌ اجْتمَعََ النَّقِیضانِ، وَ      ] بِهِ[بِشَیْءٍ وَ هُوَ موجُودٌ فَهُوَ تَحْصِیلُ الْحاصِل؛ِ وَ إنِ اتَّصَلَ           
  .جودُ وَ الْعَدَمُهمُا الْوُ

فَعَلَی هذا الرَّأی یمَْتَنعُِ وُجودُ المْمُکِْناتِ، وَ وُجودُ المْمُکِْناتِ شاهِدٌ عَلَی بُطْلانِهِ، وَ بِهـذا               
  .مُغالَطَۀٌ
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  الْبابُ الثَّانِی فِی إبْطالِ الدوْرِ وَ التَّسَلْسُلِ
یَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ ذلِکَ الشَّیءُ منِْ وَجْهٍ واحـِدٍ، وَ هـُوَ           فأَما الدورُ فَهُوَ تَوَقُّفِ الشَّیْءِ عَلَی مَا        

  .مُحالٌ
ـهُوَ المْوجُوداتُ المُْرتََّبـَۀُ إلـَی غَیْـرِ النَّهایـَۀِ، وَ هـُوَ مُحـالٌ عِنـْدَ                 ]فـَ[أما التَّسَلْسُلُ   ] وَ[

  . أول یَجُوزُ عِنْدَ أکْثَرِهِمالمُْتکََلِّمِینَْ مُطْلَقاً إذا کانَتْ بِلا أول؛ وَ أما الَّذِی لَهُ
  .إنَّهُ لا یَجُوز؛ُ لأنَّ کُلَّ عَدَدٍ تعینَّ فَهُوَ مُتَناهٍ عِنْدَ تَعَینِهِ: قالَ المُْحقَِّقُ الطُّوسِی] وَ[

یـبٌ  وَ نَعْتُهُ واحداً، وَ لَهـا ترتْ ] ۀً[ـکُلُّ عَدَدٍ تکَُونُ آحادهُُ موجُودَ ]فـَ[وَ أما عِنْدَ الْحکُمَاءُ     
  .فَهُوَ مُتَناهٍ الْبَتَّۀ، فَیَجُوزُ عِنْدَهُمْ التَّناهِی فِی غَیْرِ المُْرتََّبِ

  :وَ لإِبْطالِ التَّسَلْسُلِ طُرُقٌ
إذا فُرِضَ منِْ مَعْلولٍ مُعَینٍ سِلْسِلَۀٌ، ممِا قَبْلَهُ سِلْسِلَۀٌ أخُْرَی، وَ طُوْبقَِتا منِْ مَبـْدَأ               : أحَدُها
تَسَاوَتا لَزِمَ التَّساوِی بَینَْ النَّاقِصِ وَ الزَّائدِ، وَ هُوَ مُحال؛ٌ وَ إنِ انْتَهـَی النَّـاقِصُ وَ                 واحِد؛ٍ فإَنْ   

امْتَد غَیْرُ النَّاقِصِ فَیکَُونُ النَّاقِصُ مُتَناهیاً، وَ غَیْرُ النَّاقِصِ لا یَزیدُ عَلَیْهِ إلَّا بِعَدَدٍ مُتَناهٍ، فَیکَُونُ                
  .هِیاًالکُْلُّ مُتَنا

  
  :أصلٌْ آخر

إذا أخَذْنا منَِ الْجمُْلَُۀِ الَّتی هِیَ غَیْرُ مُتَناهِیۀٍ قَطْعَۀً، فأَما أنْ تکَُونَ لَها نِـسْبَۀٌ إلـَی تِلـْکَ                   
 ـ ] مِنْها[الْجمُْلَۀِ الَّتِی هِیَ مقَْطُوعَۀٌ       الْأولَْی  لَهَا نِسْبَۀٌ إلَیْها لَزِمَ تَناهِی الْجمُْلَۀِ     ] ـتْ[أولا؛ً فإَنْ کانَ

المْقَْطُوعَۀِ مِنْها الْجمُْلَۀُ الثَّانِیۀ؛ُ لأنَّ نِسْبَۀَ المُْتَناهِی إلَی غَیْرِ المُْتَناهِی مُحال؛ٌ وَ إذا لَمْ تکَنُْ لَها                
 فـِی   لِلقَْلِیلِ، وَ هـُوَ باطـِلٌ لِانْحِـصارِ حـالِ الْعَـدَدیَنِْ           ] یاً[نِسْبَۀٌ فَیَلْزَمُ أنْ یکَُونَ الکَْثِیرُ مُساوِ     

  .التَّساوِی وَ الزِّیادَۀِ وَ النُّقْصانِ
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  :أصلٌْ آخر
السلْسِلَۀُ مَرکََّبَۀٌ منَِ الأْفْرادِ المْوجُودَۀِ الْخارِجیۀِ المَْرْبوطَۀِ بَعْضُها بِبَعْضٍ، وَ هـِیَ تقَْتـَضِی              

صِرَ أجْزاؤُها فِیْها، وَ إلَّا لَمْ تُوْجـَد؛ْ فکَـُلُّ          أنْ تکَُونَ لَها حقَِیقَۀٌ کُلِّیۀٌ، وَ الکُْلِّیۀُ تقَْتَضِی أنْ تَنْحَ         
  .مُنْحَصِرٍ مُتَناهٍ
أنَّ التَّسَلْسُلَ أمْرٌ وَهمِْیٌّ لا وُجودَ لَهُ، وَ التَّرَددُ فِی إبْطالِهِ تَعَبٌ زائِدٌ لا یمُکْـن؛ُ                : الْحاصِل

  .بِوُجُودهِِفمََا وَجَدْنا أحَدَاً منَِ الْعقَُلاءِ تمََسکَ بِهِ وَ قالَ 
  

  ابُ الثَّالثُِ فِی وُجوُدِ الْواجبِِالْبَ
  .وَ هُوَ ثابِتٌ وَ لِإثْباتِهِ طُرُقٌ

طَریْقُ الْحُدوثِ، وَ هُوَ عِبارَۀٌ عنَِ الْوُجودِ بَعْدَ الْعـَدَم؛ِ فَـالمُْتکََلِّمُ یُثْبـِتُ حـُدُوثَ                : فمَِنْها
  : قَدیِماً وَ یقَُولُالْعالَمِ أولاً، ثُم یُثْبِتُ لَهُ مُحْدِثَاً

حَرکـَۀٌ وَ سُـکُونٌ وَ اجْتِمـاعٌ وَ         : أکْوانٌ، وَ الأْکْوانُ  : أعْیانٌ وَ أعْراضٌ، وَ الأْعْراضُ    : الْعالَمُ
  .افْتِراقٌ

کَونانِ فِی آنَینِْ فـِی مَکـانٍ واحـِدٍ، وَ          : کَونانِ فِی آنَینِْ فِی مَکانَینِْ، وَ السکُونُ      : فَالْحَرکَۀُ
هُوَ کونُ الْجِسمَْینِْ فِی حَیزیَنِْ عَلَی وَجْهٍ لا یمُکْنُِ أنْ یَتَخَـذَّلَ بَیْنَهمُـا جَـوهرٌ، وَ                 : الْإجْتمِاعُ
  .هُوَ کَوْنُهما فِی حَیزیَنِْ عَلَی وَجْهٍ یمُکْنُِ أنْ یَتَخَذَّلَ بَیْنَهمُا جَوهرٌ: الْإفْتِراقُ

غَیرَۀٌ، وَ یَدُلُّ عَلـَی حـُدوثِها عـَدمَُها بَعـْدَ وُجودِهـا، وَ              وَ هذهِِ الْأحْوالُ حَادِثَۀٌ مُتَبَدلَۀٌ مُتَ     
وُجودُها بَعْدَ عَدمَِها؛ وَ هِیَ مُحْتاجَۀٌ إلَی الأْعْیانِ فِی القِْیام؛ِ وَ الأْعْیانُ مَحالُّ لِلْحَوادِثِ، وَ کُلُّ        

الْعالَمُ مُحْتاجٌ إلَی مُحْدِث؛ٍ وَ هُوَ      مَحَلٍّ لِلْحَوداثِ حادِثٌ، وَ کُلُّ حادِثٍ مُحْتاجٌ إلَی مُحْدِث؛ٍ فَ         
  .المَْطْلُوبُ
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عَدَمُ ضَرورَۀِ الْوُجودِ وَ الْعَدَم؛ُ فَالمُْتکََلِّمُ یُثْبِتُ إمکْانَ        : طَریقُ الإْمکْانِ، وَ الإْمکْانُ   : وَ مِنْها 
واجِبٍ وَ ممُکْنٍِ، : نقَْسِمُ إلَی قِسمَْینِْالْموجودُ یَ: الْعالَمِ أولاً، ثُم یُثْبِتُ لَهُ مُوجِداً واحِداً وَ یقَُولُ 

وَ المْمُکْنُِ مُحْتاجٌ إلَی الْواجِبِ فِی الْوُجودِ، وَ الْعالَمُ عِبارَۀٌ عنَِ اجْتمِاعِ الـْأفْرادِ الأْعْیانِیـۀِ وَ                 
لمُْؤَثِّرُ فِیـْهِ لا یَجُـوزُ أنْ       الأْعْراضِیۀِ، وَ المَْجمُْوعُ لا یَحْصُلُ بِدون الأْفْرادِ، وَ أفْرادهُُ غَیْرهُُ، ثُم ا           

یکَُونَ نَفْسَهُ، وَ لا یَجُوزُ أنْ یَکونَ جُزْءهَ؛ُ لأنَّ الْجُزْءَ لا یکَُونُ مُؤَثِّراً فِی نَفْسِهِ وَ غَیْـرهِ؛ِ فَلـَمْ                    
نـاتِ لایکَُـونُ    یَبْقَ إلَّا أنْ یکَُونَ لِلمَْجمْوعِ مُؤَثِّرٌ منَِ الْخارِجِ، وَ الْخـارِجُ عـَنْ جمَیـعِ المْمُکِْ               

  .ممُکِْنا؛ً فَیکَُونُ واجِباً
  :طَریْقُ أهْلِ الکَْشْفِ، قالُوا: وَ مِنْها

إنَّ الْوُجودَ منِْ حَیْثُ هُوَ هُوَ غَیْرُ الْوُجودِ الْخارِجی، وَ الَّذِی هـُوَ بِلاشَـرْطٍ شـَیْءٌ غَیْـرُ                   
 لا جُزئْیٌّ، وَ لا عامٌّ وَ لا خـاصٌّ، وَ لا واحـِدٌ وَ لا                مقَُیدٍ بِالْإطْلاقِ وَ التَّقْیید، وَ هُوَ لا کُلِّیٌّ وَ        

کَثیرٌ، وَ لا ضِد لَهُ وَ لا مَثَلَ لَهُ، وَ الْأشْیاءُ موجُودَۀٌ بِهِ، وَ هُوَ لَیْسَ بمِوجُودٍ زائِدٍ عَلَی حقَِیقَتِه؛ِ                  
أعْراضِ الَّتِی هِیَ المْمُکِْنـاتُ، وَ لـَیْسَ   فإَنْ تَأملْتَ وَجَدتَْهُ لَیْسَ بمُِتَّصفٍ بِصِفاتِ الأْعْیانِ وَ الْ     

جامعٌِ لکُِلِّ شَیْءٍ وَ شامِلٌ لَهُ، حَتَّی یُلْحِقُ الْعَدَمَ         ] وَ هُوَ [بِقابِلٍ لِلْعَدَمِ، وَ غَیْرَ صادِرٍ عنَِ الْعَدَمِ،        
، وَ لَهُ مَراتِبُ کَثیرَۀٌ،     ]ۀٌ[هُوَ ذاتٌ واحِدَ  مکْانِ الْعام، وَ هُوَ أزلَِیٌّ أَبَدِیٌّ ، وَ         ]لإْ[وَ المْمُْتَنعَِ أیْضَاً بِا   

  .وَ لَهُ فِی کُلِّ مَرتَْبَۀٍ اعْتِبارٌ وَ اسْمٌ، وَ الْأحْوالُ المُْتَبَدلَّۀُ شُؤونٌ لَهُ، وَ هُوَ الْواجِبُ
هاتِهـا وَ   إنَّا وَجَدْنا المُْتَحَرّکاتِ عَلَی اخـْتِلافِ ج      : اسْتَدَلَّ أرسَْطُو بِطَریقٍ آخَر وَ قالَ     ] وَ[

فأَمـا أنْ یکَُـونَ ذلـِکَ المُْحَـرِّکُ مُتَحَرّکـاً           . منِْ مُحَرِّکٍ ] مِنْها[أوضاعِها لا بُد لکُِلِّ مُتَحَرکٍّ      
وَ لا یَجُـوزُ أنْ     . فَیَتَسَلْسَلُ القَْولُ فِیْهِ وَ لا یَتَحَصلُ، وَ إلَّا فَیَسْتَنِدُ إلَی مُحَرِّکٍ غَیْـرِ مُتَحَـرِّکٍ              

فِیْهِ مَعْنَیً بِالقُْوۀ؛ِ فإَنَّهُ یَحْتاجُ إلَی شَیْءٍ آخَرَ یُخْرِجُهُ منَِ القُْوۀِ إلـَی الْفِعـْل؛ِ إذْ هـُوَ لا                 یکَُونَ  
 یَتَحَرَّکُ منِْ ذاتِهِ منَِ القُْوۀِ إلَی الْفِعْل؛ِ فَالْفِعْلُ ـ إذنَْ ـ قُدمَ عَلَی القُْوۀِ، وَ ما بِالْفِعْلِ قُدمَ عَلـَی   

لقُْوۀِ، وَ کُلٌّ جائزٌ وُجُودهُُ فَفِی طَبیعَتِهِ مَعْنَی ما بالقُْوۀِ وَ الإْمکْانِ وَ الْجَواز؛ِ فَیَحْتاجُ إلَی                ]با[ما  
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 ـ           ــواجِبُ بِذاتـِهِ ذاتٌ     ]ـالـ ـ[واجِبٍ یَجِبُ بِهِ، وَ کَذلِک کُلُّ مَتَحرکٍّ فَیَحْتاجُ إلَی مُحرِّک؛ٍ فـ
  . منِْ وجُودِ غَیْرِها، وَ کُلُّ موجُودٍ غیْرهُُ فَوُجُودهُُ مُسْتَفادٌ عَنْهُ بِالْفِعْلِوجُودُها غَیْرُ مُسْتَفادٍ

  :سینا بِطَریقٍ آخَرَ وَ قَالَ] ابنِْ[وَ اسْتَدَلَّ الشَّیْخُ أبوعَلِی 
ذا کانَتْ مُرکََّبَۀً منَِ    کُلُّ جمُْلَۀٍ منِْ حَیْثُ إنَّها جمُْلَۀٌ، سواءٌ کانَتْ مُتَناهِیۀً أوْ غَیْرَ مُتَناهِیۀٍ، إ            
  .المْمُکِْناتِ، فإَنَّها لا تَخْلو، إما أنْ تکَُونَ  واجِبَۀً بِذاتِها، أو ممُکِْنَۀً  بِذاتِها

فإَنْ کانَتْ واجِبَۀَ الْوجُودِ بِذاتِها فکَُلُّ واحِدٍ مِنْها ممُکْنُِ الْوجُودِ، وَ یکَُونُ واجِبُ الْوجُودِ              
  .ناتِ الْوجُودِیَتقََومُ بمِمُکِْ

  .هذا خُلْفٌ
ـالْجمُلَۀُ مُحْتاجَۀٌ فِی الْوجُودِ إلَی واجـِبٍ یُفِیـدُ الْوجُـود؛َ           ]فـ[وَ إنْ کانَتْ ممُکِْنَۀً بِذاتِها      

فَیکَُونُ واحِدٌ مِنْهـا    ] فإَنْ کانَ داخِلاً فیْها   [فإَما أنْ یَکونَ المُْفیدُ خارِجاً عَنْها، أوْ داخِلاً فِیْها،          
  . الْوجودِ، وَ کانَ کلُّ واحِدٍ مِنْها ممُکْنَِ الْوجُودِواجِبَ

  .هذا خُلْفٌ
  .فَتَعَینَ أنَّ المُْفیدَ یَجِبُ أنْ یکَُونَ خارِجاً عَنْها، وَ هُوَ المَْطْلوبُ

  :وَ هُنا طَریقٌ آخَر، وَ هُوَ
 کانَ منِْ غَیْرهِِ سمَیْناهُ واجِباً، وَ    أنَّ المْوجُودَ إنْ کانَ وجُودهُُ منِْ ذاتِهِ سمَیْناهُ واجِباً، وَ إنْ          

فَـإذا  . إنْ کانَ منِْ غَیْرهِِ سمَیْناهُ ممُکِْنا؛ً فَوُجودُ المْمُکْنِِ ظاهِرٌ، وَ لا فَوتَ فِی إثباتِ الْواجِبِ              
  :عَرَفَتْ هذَا نقَُولُ

 وَ إلَّا فَهـُوَ ممُکْـِنٌ، وَ ذلـِکَ          کُلُّ موجُودٍ إنْ کانَ فِیْهِ مَعْنَی الْوُجوبِ الذَّاتِی فَهُوَ واجِبٌ،         
المْمُکْنُِ فِی الْإحْتیاجِ إنِ انْتَهَی إلَی واجـِبٍ ثَبـَتَ المَْطْلـوبُ، وَ إنْ تَسَلـْسَلَ لا إلـَی نهایـَۀٍ                    

  :فَحینَئذٍ
  .کُلُّ فَردٍ منِْ أفْرادهِِ غَیْرُ مُحْتاجٍ إلَی مُؤَثِّرٍ فَهذا کَذِبٌ: إنْ قُلْتَ
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تاجٌ، وَ لکنِ إلَی مُحْتاجٍ آخَر، وَ ذلِکَ المُْحْتاجُ إلَی مُحْتاجٍ آخَر منِْ غَیْرِ              مُحْ: وَ إنْ قُلْتَ  
انقِْطاعٍ فقََدِ اعْتَرَفَتْ بِوُجودِ جمُْلَۀٍ مَسْبُوقَۀٍ بِالْعَدَمِ بِجمَیعِ أجْزائِهِ، وَ هِیَ تقَْتَضِی أنْ لا تُوْجـَدَ                

  .أصْلاً، وَ قَدْ وُجِدَتْ، وا هذا خُلْفٌ
فِی المَْجمْوعِ حالۀٌ بِخلافِ أجْزائِهِ یَسْتَغْنِی عنَْ المُْؤَثِّرِ الْخارِجِی، فقََد أثْبـَت            : إنْ قُلْتَ وَ  

مَعْنَی الْوجوبِ الذَّاتی معََ جَوازِ تقََدمِ الإْمکْانِ عَلَی الْوجُوب؛ِ فقََد تقََدمَتِ الْأجْزاءُ عَلَی الکُْلِّ              
  .لٌهذا باطِ] وَ. [طَبْعَاً

ــهذا  ]فــَ [لا نَلْتَفِتُ إلَی المَْجمْوعیۀِ وَ لا إلَی الْأجْزائیۀِ وَ نَتَصَورُ التَّسَلـْسُلَ             : وَ إنْ قُلْتَ  
  .جُنونٌ لا نَلْتَفِتُ إلَیْهِ

 هذا مَساقُ الإْصْطِلاحِ فِی إثباتِ الْواجِب؛ِ فمَنَْ أرادَ الزّیادَۀَ فِی الْإیضاحِ فَعَلَیْهِ بِالْإقْتِداءِ            
  .عرَفََ نَفْسهَُ فَقدَْ عرَفََ رَبهُ مَنْ: بقَِولِهِ

  :رُبما قالَ صاحِبُ قَولٍ] وَ [
طِ                     إنَّ الْعارفَِ إذا عَرفََ أنَّ لَهُ ذاتاً وَ صِفاتٍ وَ أفْعالاً، فأَفْعالُهُ صـادِرَۀٌ عـَنْ ذاتـِهِ بِتَوسَـ

  .لِّ حادِثٍ مُحْدِثاًالصّفاتِ، وَ عَرفََ أنَّ ذاتَهُ حادِثَۀٌ، عَلِمَ أنَّ لکُِ
  :وَ رُبما قالَ

الْعارفُِ إذا عَرفََ أنَّ لَهُ جِسمْاً وَ جوهَراً وَ عَرضَاً، وَ تَبَینَ لَهُ أنَّ الْعَرَضَ مُتَغَیرٌ، وَ المُْتَغَیرَ                  
مَ مُرکََّبٌ مـِنْ أمْثالـِهِ، وَ       حادِثٌ، وَ الْجِسْمَ مَحَلٌّ لِلْحَوادِثِ، وَ الْجَوهرَ جُزْءٌ لَهُ، وَ عَلِمَ أنَّ الْعالَ            

  .هُوَ حادِثٌ، عَلِمَ أنَّ لکُِلِّ حادِثٍ مُحْدِثاً
  :وَ رُبما قالَ

إنَّ الْعارفَِ إذا تأَملَ فِی ماهیۀِ وجُودهِِ مُجمَْلاً وَ مُفَصلاً، وَ تَفکََّرَ فِی حالِهِ منِ النُّطْفَۀٍ إلَی                 
هِ فِی الأْمُُورِ الکُْلّیۀِ کَالْوُجودِ وَ الْعَدَمِ وَ الصحۀِ وَ المَْرَضِ وَ الکِْبَرِ             المَْوتِ، وَ عَلِمَ عَدَمَ اخْتیارِ    

  .وَ الصغَرِ عَلِمَ أنَّ لَهُ مُدَبراً مُخْتاراً وَ مُحَرِّکاً قَدیماً
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  :وَ رُبما قالَ
نـَۀِ، وَ الْحـَواسِ وَ القْـُوَی الَّتـی          إنَّ الْعارفَِ إذا نَظَرَ إلَی تَرکیبِ أعْضائِهِ الظَّاهِرَۀِ وَ الْباطِ         

مُتَرتَِّبَۀٌ عَلَیْها، وَ الأْفْعالِ الصادِرَۀِ عَنْها، وَ قیامِ نِظامِ الْبَدنَِ بِها، وَ عَرفََ أنَّ هذهِِ الْأوضاعَ   ] هِیَ[
مُتَحَرِّکٌ منَِ القُْوۀِ إلَی الْفِعْلِ،     المُْخْتَلِفَۀَ کُلَّها لَیْسَتْ منِْ أحَدِ أجْزائِه؛ِ لأنَّ کُلَّ جُزْءٍ منِْ أجزائِهِ            

وَ هُوَ مُحْتاجٌ إلَی مُحرِّکٍ منَِ الْخـارِجِ، فَأثْبـَتَ الـنَّفسَ لِلْبـَدنَِ، ثـُم قـاسَ ترکیـبَ الْعـالَمِ                      
ۀَ وَ الْجـِسمْانِی            ]بـِ[ ۀَ وَ    ـتَرکیبِ الْبَدنَِ قیاسَ الکُْلِّ باِلْجُزْءِ، عَلِمَ أنَّ الْأشْیاءَ الرُّوحانِیـ ۀَ، الْعُلْویـ

مُتَحَرِّکَۀٌ لِصُدُورِ الأْفْعالِ الَّتی هِیَ سَبَبُ النِّظامِ، لَها مـُدَبرٌ وَ مُحَـرِّکٌ مـِنَ               ] هِیَ[السفْلیۀَ الَّتی   
  .الْخارِجِ

  :وَ رُبما قالَ
راکِ وَ القُْدْرَۀِ وَ الْإخْتیارِ،     عنَِ الْموجوداتِ بِالإْدْ  ] ۀٌ[إنَّ الْعارفَِ إذا عَرفََ ذاتَهُ بأِنَّها ممُْتازَ      

وَ مُتَصَرِّفَۀٌ بِها، وَ عَرفََ أنَّ إدراکَهُ وَ قُدْرتََهُ وَ اخْتیارهَُ لا تَزیِدُ بقُِدْرتَِهِ وَ إدْراکـِهِ وَ اخْتیـارهِِ،                    
  .عَلِمَ أنَّ فَوقَ إدْراکِهِ وَ قُدْرتَِهِ وَ اخْتیارهِِ إدْراکاً وَ قُدْرَۀً وَ اخْتیارِاً

  :وَ رُبما قالَ
إنَّ الْعارفَِ إذا عَرفََ اسْتِحالَۀَ تَحْقیقِ ماهِیۀِ ذاتِهِ معََ إمْکانِهِ، عَلِمَ اسْتَحالَۀَ تَحْقیـقِ ذاتِ               

  .الْواجِبِ معََ وجُوبِهِ
  :زَعَمَ المُْتَصَوفُ أنَّهُ  قَالَ

  .عرَفََ نَفْسهَُ فَقدَْ عرَفََ رَبهُ نْمَالْوجُودُ واحدٌ، وَ الْأجْزاءُ کُلٌّ، وَ الکُْلُّ أجْزاء؛ٌ وَ 
  :قالَ أهْلُ الکَْشْفِ

إنَّ الرُّوحَ منِْ حَیْثُ جَوهَرهُُ وَ تَجَرُّدهُُ وَ کونُهُ منِْ عالَمِ الْأرواحِ المُْجَـرَّدَۀِ مُغـایرٌ لِلْبـَدنَِ                  
غَیْرُ مُحْتاجٍ إلَیْهِ فـِی بقَائـِهِ وَ قِوامـِهِ، وَ مـِنْ     تَّدبیرِ وَ التَّصَرُّفِ، ثُم هُوَ بِذاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ تَعَلُّقَ ال   

حَیْثُ إنَّ الْبَدنََ صُورتَُهُ وَ مَظْهَرهُُ، وَ مَظْهَرهُُ کمَالاتِهِ وَ قُوَاهُ فِی عالَمِ الشَّهادَۀِ، فَهُوَ مُحْتاجٌ إلَیْهِ                 
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] وَ[إتَّحـادِ المْـَشْهُوریَنِْ عِنـْدَ أهـْلِ النَّظَـرِ،           غَیْرُ مُنْفَکٌّ عَنْهُ، بَلْ سارٍ فِیْهِ سَریانُ الْحُلُولِ وَ الْ         
لیْسَ بَیْنَهمُا مُغایِرَۀٌ مـِن کـُلِّ الْوُجـوهِ بِهـذهِِ           . کَسَریانِ الْوُجودِ المُْطْلَقِ الْحَقِّ فِی المْوجُوداتِ     

  .الْإعْتِبارِ
           ۀَ ظُهورِ الرُّوحِ فِی الْبَدنَِ، وَ أنَّهُ منِْ أیوَجْهٍ غَیْـرهُُ         وَ منَ عَلِمَ کیفی وَجْهٍ عَیْنُهُ، وَ منِْ أی 

  .غیْرُها] هُوَ[عیْنُها، وَ منِْ أی وَجْهٍ ] هُوَ[منِْ أی وَجْهٍ ] وَ[عَلِمَ کَیْفیۀَ ظُهورِ الْحَقِّ فِی الْأشْیاءِ 
  ».عرَفََ نَفْسهَُ فَقدَْ عرَفََ رَبهُ نْمَ«فـَ
  .ۀِ ذاتِهِاخْتَلَفَ النَّاسُ فِی مَعْرِفَ] وَ[

  :لا طریقَ إلَی مَعْرِفَۀِ ذاتِهِ لِلْعقَْلِ مُطْلَقاً، لِوَجْهَینِْ: فمَِنْهُم منَْ قالَ
  :الأْولُ

أنَّ المَْعْرِفَۀَ لاتُتَصَورُ، إلَّا بِالْحَد وَ الرَّسـْمِ، وَ همُـا یقَْتـَضِیانِ التَّرکیـبَ فـِی المَْحـدودِ وَ                    
  .نْ کُلِّ الْوَجوهِالمَْرسُْوم؛ِ وَ هُوَ بَسیطٌ مِ

  :وَ الĤْخَرُ
أنَّ الْعقَْلَ مَخْلُوقٌ وَ مَسْبُوقٌ بِذاتِ المُْوجِدِ، وَ هُوَ مُتَأخّرٌ عنَْ مُوجِدهِ؛ِ فَهُوَ إنَّما یُدْرکُِ ما                

  .بَعْدهَُ دونَ ما قَبْلَهُ
  .وتَْی، وَ هُمْ بَعْضُ النَّصَارَیإنَّ المَْسیحَ هُوَ االلهُ، وَ اسْتَدَلَّ بِإحْیاءِ المَْ: وَ مِنْهُم منَْ قالَ

  .منَْ جَوزَ لَهُ الْحُلُولَ فِی الأْبْدانِ، وَ هُمْ الْحلوِیۀُ وَ الْغُلاۀُ: وَ مِنْهُم
منَْ قالَ بِالنَّارِ، وَ اسْتَدَلَّ بأِنَّ الْخَلیلَ إذْ وَقعََ فِیْها عَظَّمَتْهُ وَ مـا أحْرَقَتـْهُ، وَ هـُمْ                   : وَ مِنْهُم 

  .مَجُوسِبَعْضُ الْ
  .إنَّ الدهْرَ هُوَ االلهُ، وَ هُمُ الدهْریونَ: وَ مِنْهُم منَْ قالَ

  .مَا عَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ: الظَّاهِرُ أنَّ الْحَقَّ هُوَ الرَّأی الأْولُ، بِدِلالَۀِ قَولِْهِ] وَ[
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   فِی الصّفاتِالْبابُ الرَّابِعُ
  ۀِ الصّفات؛ِإخْتَلَفَ القَْومُ فِی مَعْرِفَ

إنَّها لَیْسَتْ بِزائدَۀٍ عَلَی الذَّاتِ، مُسْتَدلَِّاً بأِنَّهـا لـَو کانـَتْ زائـدَۀً لَکانـَتْ                : فمَِنْهُم منَْ قالَ  
  .مکُمَلَۀً لِناقِصٍ أو عَبَثاً، وَ هُمُ الْحکُمَاءُ وَ المُْعْتَزِلۀُ

  .تَدلَِّاً بِتَغایُرِ المَْفْهُومِ، وَ هُمُ الْأشاعِرَۀُإنَّها زائدَۀٌ عَلَی الذَّاتِ، مُسْ: وَ مِنْهُم منَْ قالَ
وَسائطُ بَینَْ الْوُجُودِ وَ الْعـَدَمِ،      ] وَ[إنَّها أحْوالٌ لا موجودَۀٌ وَ لا مَعدُومَۀٌ،        : وَ مِنْهُم منَ قالَ   

  .أبوهاشِم المُْعْتَزلِِی وَ أصْحابُهُ: وَ هُمْ
ذاتَهُ وَ لا غَیْرَ ذاتِهِ، کَالْواحِدِ فِی الْعَشرَۀِ، مُسْتَدلَِّاً بأِنَّ الْغَیْریۀَ           إنَّها لَیْسَتْ   : وَ مِنْهُم منَْ قالَ   

تقَْتَضِی الذَّاتیۀِ، وَ الصّفاتُ لیْسَتْ بِذاتٍ، وَ لَوْ زادَتْ عَلَی الذَّاتِ فَلاتُغایِرُها؛ فَلا مُغـایَرَۀَ الَّـا                 
  .أشْعَری وَ أصْحابُهُبَینَْ الذَّاتَینْ؛ِ وَ هُمْ أبوالْحَسنَِ الْ

  .هِیَ تَفْصیلٌ لِإجمْالِ الذَّاتِ، وَ الکْائِناتُ مَظاهِرُها، وَ هُمُ المُْتَصَوفُونَ: وَ مِنْهُم منَْ قالَ
  .دَوَ مِنْهُم منَْ لَمْ یُثْبِتْ أصْلاً، لِعَدَمِ اعْتِبارهِِ قَبْلَ المُْتَعَلَّقات؛ِ وَ هُمُ الْجاحِظُ وَ مُعْتَزِلۀُ بَغدا

  .فَالصفاتُ إما ثُبوتیۀٌ، وَ تُسمَی بِالْأسمْاءِ الْجُزْئیۀِ
  .أنَّهُ قادِرٌ تَصْدُرُ مِنْهُ الأْفْعالُ، بِالْإیْجابِ کمَا زَعَمَ بَعْضُ الْحکُمَاءُ: فمَِنْها
  .یرٍتَأخ] لا[أنَّهُ مُریدٌ بِالْإرادَۀِ الْأزَلیۀِ منِْ غَیْرِ تَجَددٍ وَ : وَ مِنْها
  .أنَّهُ سمَِیعٌ وَ بَصِیْرٌ، بمَِعْنَی الإْدْراکِ، لا بمَِعْنَی الْإحْساسِ: وَ مِنْها
  .أنَّهُ حَیٌّ؛ لأنَّ الأْفْعالَ لا تَصْدُرُ إلَّا منَِ الْحَی: وَ مِنْها
  .أنَّهُ مُتکََلِّم؛ٌ لأنَّهُ آمِرٌ وَ ناهٍ: وَ مِنْهَا
  .إثْنَیْنِیۀَ تقَْتَضِی الْفِسادَ بِالتَّمانعُِأنَّهُ واحِد؛ٌ لأنَّ الْ: وَ مِنْها

  . المُْعْتَزلَِۀُ یَزیدونَ الْموجودَ عَلَی هذهِِ الصفات؛ِ لأنَّ المَْعْدُومَ عِنْدَهُم ثابِتٌ]وَ[
  :وَ الْحکُمَاءُ یَقولُونَ



 165    متن عربی

 

 ـ   : دورُ الکُْلِّ عَنـْهُ، وَ إرادتَـُهُ      صُ: حُصُولُ الکُْلِّی لَهُ، وَ قُدْرتَُه    ]: ـهُ[صِفاتُهُ عَینُْ ذاتِه؛ِ فَعِلمُْ
  .بِالکُْلِّ، منِْ غَیْرِ تَوَهمِ تکََثُّرٍ فِی ذاتِهِ] ـهُ[عِنایَتـُ

إذا حَصَلَ الْعِلـْمُ بِالمْـَصْلَحَۀِ، وَ       : وَ هذا مَنْشأَُ حکُمِْهِمْ بِعَدَمِ حُدُوثِ الْعالَم؛ِ لأنَّهُمْ یَقولُونَ        
  .یجادِ، فَلا یَتَأخَّرُ المَْعْلُول؛ُ فقَِدَمُ تِلْکَ الصفاتِ یقَْتَضِی قِدَمَ الْعالَمِالقُْدْرَۀُ، وَ الْإرادَۀُ لِلإْ

سُبْحانَ منَْ تَنَزَّهَتْ قُدْرتَُهُ عنَِ الْإیْجابِ، وَ حَیاتُهُ عنَِ المَْوتِ، وَ عِلمُْهُ عنَِ الإْنْحِصارِ، وَ               
عنَِ الْحَواسِ، وَ وَحْدتَـُهُ عـَنّ الکَْثْـرَۀِ، وَ کَلامـُهُ عـَنِ              إرادتَُهُ عنَِ التَّأخیرِ، وَ سمَْعُهُ وَ بَصرهُُ        

  .الکِْذْبِ
  .وَ إما سَلْبِیۀٌ

  .أنَّهُ لَیْسَ بمُِرکََّب؛ٍ لأنَّ التَّرکِیبَ یقَْتَضِی نَفْیَ الْوَحْدَۀِ، وَ هُوَ واحِدٌ بِالْإتِّفاقِ: وَ مِنْها
هَۀ؛ٍ لأنَّ الْحَیزَ وَ الْجِهَۀَ یقَْتـَضِیانِ الْجِـسمِْیۀَ، وَ هـُوَ لـَیْسَ       أنَّهُ لَیْسَ فِی حَیزٍ وَ جِ     : وَ مِنْها 

  .بِجِسْمٍ کمََا زَعَمَ المُْجَسمَۀُ وَ المُْشَبهَۀُ
  .أنَّهُ لَیْسَ بمُِدْرکٍِ لِلأْلََمِ منَِ المُْنافِی، فَلا مُنافِی لَهُ: وَ مِنْها
اللَّذَّۀ؛ِ لأنَّ اللَّذَّۀَ إدْراکُ الإْنْفِعالِ، وَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالمِْزاجِ، وَ هُوَ أنَّهُ لَیْسَ بمِوصُوفٍ بِ: وَ مِنْها 
  .مُنَزهٌّ عَنْهُ
  .إنَّهُ مُدْرکُِ لِذَاتِهِ، وَ إدْراکُهُ لِذاتِهِ أشَد اللَّذَّاتِ: الْحمَُکاءُ] ـتْ[قَالـَ

  .یْسَ لَذَّۀًالْإبْتِهاجُ لَ] ذلِکَ ابْتِهاجٌ، وَ[وَ مُنعَِ بأَنَّ 
  .أنَّ الْإبْتِهاجَ مُسْتَدیِْمٌ، وَ اللَّذَّۀُ مُتَغَیرَۀٌ: وَ الْفَرْقُ
أنَّهُ لَیْسَ بِقابِلٍ لِلاتَّحاد؛ِ لأنَّ الْإتَّحادَ صَیْرورَۀُ شیْئَینِْ شیْئاً واحِداً، وَ هـُوَ واحـِدٌ               : وَ مِنْها 

  .بِالذَّاتِ
  .نَّ الْعَرَضَ یَحْتاجُ إلَی الْجِسْمِ، وَ هُوَ غَیْرُ مُحْتاجٍأنَّهُ لَیْسَ بَعَرَض؛ٍ لأ: وَ مِنْها
  .أنَّهُ لا یمُاثِلُ غَیْرهَ؛ُ لأنَّ التَّماثُلَ مُحْتاجٌ إلَی المُْعَینِ، وَ المُْحْتاجُ لَیْسَ بِواجِبٍ: وَ مِنْها
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  الْبابُ الْخامِسُ فِی أفْعالِهِ

ۀِ، وَ              إنَّ الأْفْعالَ حَر  : قَالَت الْفَلاسِفَۀُ  ۀِ وَ الْأیْنِیـ ۀِ وَ الْکیْفِیـ کاتٌ، وَ الْحَرکَۀُ مُتَعَلِّقـَۀٌ بِالکْمَیـ
غَیْرِها، وَ هِیَ منِْ لَوازِمِ الْجِسْم؛ِ فَالمُْنَزَّهُ عنَِ الْجِسمِْیۀِ مُنَزَّهٌ عَنْها، فَحکَمُوا بِنَفْیِ الأْفْعالِ عـَنِ                

  .دْرَۀِ بِالْفِعْلِ لَیْسَ بِفِعْلٍ، وَ الْفِعْلُ لا یَصْدُرُ إلَّا منَِ الْجِسْمِتَعَلُّقُ القُْ: االلهِ أصْلاً، وَ قالُوا
  .المُْعْتَزلَِۀِ] رَأی[وَ هذا قَریْبٌ منِْ 

  :قالَت الْجَبْریۀُ] وَ[
بْدِ فِی مقَْدُورهِِ أصْلا؛ً    أفْعالُ الْعِبادِ کُلُّها واقِعَۀٌ بقُِدْرَۀِ االلهِ وَ مَخْلُوقَۀٌ لَهُ، وَ لا تأثیرَ لقُِدْرَۀِ الْعَ             

 ـ   إنَّ الْأجْسامَ مُرکََّبَۀٌ منَِ الْهَیولَی وَ الصورَۀِ، وَ        : ما قالَ بَعْضُ الْحکُمَاءِ   ] ـتْ[وَ بِهذا الرَّأی وافقََ
  .دِ، وَ هُوَ مُحالٌالْهَیولَی طَبیعَۀٌ عَدمَِیۀ؛ٌ فَلَوْ أثَّرَتْ بمُِشارکَِۀِ الْعَدَمِ لَزِمَ تأثیرُ الْعَدَمِ فِی الْوُجو

  .الْأشاعِرَۀِ] رأی[وَ هذا قَریبٌ منِْ 
نَفْیُ القُْدْرَۀِ وَ الْإسْتِطاعَۀِ عنَِ الْعَبْدِ ممِا یأَْبَاهُ الْعقَـْلُ،  : قالَ إمامُ الْحَرمََینِْ منَِ الْأشاعِرَۀِ   ] وَ[

باتُ تأثیرٍ فِی حالَۀٍ لا تُعقَْلُ کَنَفْیِ التَّـأثیر؛ِ         وَ إثباتُ قُدْرَۀٍ لا أثَرَ لَها کَنَفْیِ  القُْدْرَۀِ أصْلاً، وَ إث           
  .فَلابُد منِْ نِسْبَۀِ فِعْلِ الْعَبْدِ إلَی قُدْرتَِهِ حقَِیقَْۀً لا عَلَی وَجْهِ الْإحْداثِ

] الْفِعـْلِ [، کَنِسْبَۀِ   فَأثْبَتَ بَینَْ الْعَبْدِ وَ قُدْرتَِهِ سَبَباً تکَُونُ نِسْبَۀُ قُدْرَۀِ الْعَبْدِ إلَی ذلِکَ السبَبِ            
  .إلَی القُْدْرَۀِ

  .وَ الْجُبائی وَ ابْنُهُ أبُوهاشِم أسْنَدا الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ إلَی الْعَبْدِ، وَ همُا المُْعْتَزلَِۀُ
  :وَ ثمُامَۀُ المُْعْتَزلِی قالَ

فَالأْفْعـالُ تـَصْدُرُ مِنـْهُ      . وَی الْـإرادَۀِ  لَیْسَ لِلْعَبْدِ سِ  ] لَها، وَ [إنَّ المُْتَولََّداتِ أفْعالٌ لا فاعِلَ      
  .طِباعاً

  .وَ تَبِعَهُ الْجاحِظُ
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  :وَ قالَ جمُْهُورُ المُْعْتَزلَِۀِ
  .إنَّ الْعَبْدَ یُوْجِدُ فِعْلَه بِاخْتیارهِ؛ِ فَلِهذا یَسْتَحِقُّ  الثَّوابَ وَ الْعِقابَ

زَلیۀٌ مُتَعَلِّقَۀٌ بِجمَیعِ المُْراداتِ، منِْ أفْعالِهِ وَ أفْعالِ     إرادَۀُ االلهِ واحِدَۀٌ أ   : قالَ جمُْهُورُ الْأشاعِرَۀِ  
  .عِبادهِِ، خَیْرَاً وَ شَرَّاً، منِْ حَیْثُ إنَّها مَخْلوقَۀٌ لَهُ، لا منِْ حَیْثُ إنَّها مکُْتَسَبَۀٌ لَهُم

  
  الْبابُ السادِسُ فِی الْحسُنِْ وَ القُْبْحِ

  :حِ ثَلاثَۀٌمُطْلَقُ الْحُسنِْ وَ القُْبْ
  .الکْمَالُ وَ النَّقْصُ

  .المْلاُئِمُ وَ غَیْرُ المُْلائمِ
  .المُْرادُ هُنا] وَ هُوَ[وَ ما یُذَم عامِلُهُ أو تارکُِهُ، 

  :قَالَت الْأشاعِرَۀُ
  .لا قُبْحَ وَ لا حُسنَْ عِنْدَ الْعقَْلِ أصْلاً، إنَّما هُوَ فِی الشَّرْعِ

  :نَوَ المُْعْتَزلَِۀُ یقَُولُو
بَداهَۀُ الْعقَْلِ تَحکُْمُ بِحُسنِْ الْعَدْلِ وَ قُبْحِ الظُّلْمِ، وَ الشَّرْعُ لَمْ یَأبَ ذلِکَ، فمَا وافَقَ الْعقَـْلَ                 

  .وافَقَ الشَّرْعَ
  

  البابُ السابِعُ فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ
  :قالَت الْفَلاسِفَۀُ

رَّاً مُطْلَقاً، وَ شَرَّاً منِْ وَجْه؛ٍ لأنَّهُ صَدَرَ منِْ خَیْرِ مَحْض؛ٍ           المُْوجُودُ الأْولُ یمَْتَنعُِ أنْ یکَُونَ شَ     
  .فَثَبَتَ أنَّ المُْوجُوداتِ الَّتِی صَدَرَتْ مِنْهُ خَیْرٌ مَحْضٌ، وَ الشَّرُّ مَعْدُومٌ مُطْلَقاً

  :عَلی ابنِْ سینا] أبُو[قَالَ الشَّیْخُ 
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وُجودُ کمَالِه؛ِ وَ الشَّرُّ عَدَمُ الشَّیْءِ أوْ عَدَمُ کمَالـِه؛ِ فـَامْتَنعََ أنَّ           إنَّ الْخَیْرَ وُجُودُ الشَّیْء؛ِ أوْ      
الشَّیْءَ یُوْجَدُ فِی الْبِدایَۀِ شِریرَا؛ً لأنَّ صانِعَهُ خَیْرٌ مَحْضٌ، وَ ثَبَتَ أنَّ النَّفْسَ إنَّما وُجِدَتْ فـِی                 

عالِ الْحَـسَنَۀِ مُوجُـودَۀٌ بِـالقُْوۀِ لا بِالْفِعـْل؛ِ لأنَّ کمَالَهـا             ؛ فَجمَیعُ الأْفْ  ]ـاً[مَحْضـَ] اً[الْبِدایَۀِ خَیْرَ 
الْفِعْلِی مُتَأخّرٌ عنَْ وُجُودهِِ، فَتَخْرُجُ منَِ القُْوۀِ إلَی الْفِعْلِ بِالتَّدْریِْجِ بِتَحْریکِ الْعقَْل؛ِ فمَا أخْرَجَهُ              

مالِ، وَ عَدَمُ إخْراجِهِ شَرٌّ؛ لأنَّهُ منِْ أسْبابِ بَقـاءِ الـنَّفْسِ            الْعقَْلُ فَهُوَ خَیْر؛ٌ لأنَّهُ منِْ أسْبابِ الکَْ      
  .عَلَی حالِها فِی نقُْصَانِها

صَرَّحَ بأِنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ لـَهُ، وَ        ] وَ[و ذَهَبَ أبوالْحَسنَِ الْأشْعَری إلَی أنَّ الأْفْعالَ کُلَّها الله،          
 ـ    لَیْسَ لِلْعَبْدِ سِوَی الْإرادَۀِ     ـ    ]ـهُ[ لِلاکْتِساب؛ِ فإَنَّ أرادَ الْخَیْرَ اکْتَسَبَ ، ]ـهُ[؛ وَ إنْ أرادَ الشَّرَّ اکْتَسَبَ

  ]اللهِ[ـقُدْرَۀُ عَلَی الْفِعْلِ ]الـْ[وَ عَلَیْهِ الْعِقاب؛ُ فَالْإرادَۀُ لِلْعَبْدِ، وَ 
ی النَّفْسِ، وَ ثابِتـانِ عِنـْدَ الْعقَـْلِ، وَ بِنـاءُ            إنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ یُنْسَبانِ إلَ     : وَ المُْعْتَزلَِۀُ یقَُولُونَ  

  .الثَّوابِ وَ الْعِقابِ عَلَیْهمِا
] وَ[الظَّاهِرُ أنَّ الْفِرْقَتَینِْ مُتَّفقَِتانِ عَلَی وُقُوعِ أمْرٍ یَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ بِهِ الثَّوابَ أو الْعِقـابَ،               ] وَ[

یقَعَُ بِإرادَۀِ الْعَبْدِ، وَ    ] الْفِعْلَ[إنَّ  : دَۀِ وَ نِسْبَتِهمِا؛ فَالْأشاعِرَۀُ یقَُولُونَ    لا نِزاعَ إلَّا فِی القُْدْرَۀِ وَ الْإرا      
  .إنَّهُ واقعٌِ بقُِدْرَۀِ الْعَبْدِ وَ إرادتَِهِ: القُْدْرَۀُ الله؛ِ وَ المُْعْتَزلَِۀُ یقَُولُونَ

  .وزوا خالِقاً لِلْأجْسامِ، وَ خالِقاً لِلأْفْعالِرَأْیُ المُْعْتَزلَِۀِ شِرکْ؛ٌ لأنَّهُم جَ: قالَت الْأشاعِرَۀُ
لایُوْجـَدُ الْفِعـْلُ إلَّـا بقِـُدْرَۀِ االلهِ وَ          : رَأیُ الْأشاعِرَۀِ شِرکْ؛ٌ لأنَّهُم قَالُوا    : قالَت المُْعْتَزلَِۀُ ] وَ[

  .إرادَۀِ الْعَبْدِ
رِعایَۀِ الْأدَبِ لا شِرْکا؛ً فَالْأشاعِرهَُ أرادُوا      عَلَی  ] اً[الظَّاهِرُ أنَّ فِی رَأیِ الْفَریقَْینِْ إصْرارَ     ] وَ[

أنْ یُطْلِقَ اسْمَ الْخالقِِیۀِ عَلَی غَیْرِ االلهِ، وَ المُْعْتَزلَِۀُ أرادُوا أنْ لا تُنْسَبَ الأْفْعالُ الذَّمیمَۀُ إلَّا إلـَی                  
  .الْعَبْدِ
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  الْبابُ الثَّامنُِ فِی الوُْجوبِ عَلَیْهِ
 

تارکُِه؛ُ فَلَوْ وَجَبَ عَلـَی     ] أنْ یُذَم [إنَّ االلهَ کامِلٌ بِالذَّاتِ، وَ الْوُجوبُ یَلْزَمُ        : قالَت الْأشاعِرَۀُ 
  .االلهِ شَیْءٌ لَزِمُ أنْ یکَُونَ مَذمُْوماً بِتَرکِْهِ، وَ المَْذمَۀُ نقَْص؛ٌ فَیَلْزَمُ أنْ یکَُونَ ناقِصاً مُسْتکَمِْلاً بِفِعْلِهِ

  :ثْبِتُونَ الْوُجوبَ عَلَی االلهِ بِوُجُوهٍوَ المُْعْتَزلَِۀُ یُ
  .المُْحْسِنِینَْ بِالْجَزاءِ، فَوَجَبَ إیْفاؤهُُ] المُْسِیْئِینَْ، وَ وَعَدَ[أنَّ االلهَ أوْعَدَ : الأْولُ
  :الثَّانِی

فِیـْهِ زِیـادَۀٌ مـِنَ      أنَّ الأْفْعالَ مُتَساویَِۀٌ بِالنِّسْبَۀِ إلَی قُدْرتَِهِ، فَوَجـَبَ عَلَیـْهِ أنْ یَفْعـَلَ مـا                
  .الْإحْسانِ، وَ هُوَ الأْصْلَحُ

  :الثَّالِثُ
  .أنَّ االلهَ عَدْلٌ ، فَوَجَبَ عَلَیْهِ أنْ یُعَذِّبَ الظَّالِمَ

  :الرَّابعُِ
  .أنَّ االلهَ خَلَقَ النَّاسَ مُرتَْزِقینَْ، فَوَجَبَ عَلَیْهِ أنْ یَرزُْقُهُم



 

 

  
  
  

  الرُّکْنُ الرَّابعُِ
  : النَّبُوۀِ وَ متَُعَلَّقاتهِا، وَ فِیْهِ ثمَانیۀُ أبْوابٍفِی مَعرِْفَۀِ

  
  

  الْأولُ فِی احْتیاجِ النَّاسِ إلَی النَّبِی] الْبابُ[
  :وَ هُوَ ثابِتٌ بِوُجُوهٍ

  :الأْولُ منِْ طَریقِ الْحکُمَاءِ
تّبٌ عَلَی الْإجْتمِاعِ، وَ الْإجْتِمـاعُ یَحْتـاجُ   أنَّ الإْنْسانَ مَدَنِیٌّ بِالطَّبعِْ، وَ التَّمَدنُ مُتَرَ     : هُوَ[ وَ[

النِّظـام؛ِ فَلِـذلِکَ    ] فِی[إلَی قانُونٍ فِی المُْعامِلاتِ لِئَلَّا یقَعََ الْفَسادُ فِی التَّمَدنِ الَّذِی هُوَ السبَبُ             
         منِْ مقَُنِّنٍ أمِینٍْ مُوَفَّقٍ منِْ عِنْدِ االلهِ بِالنَّفْسِ القُْدسِْی الْإقْتِـداءُ        لابُد ۀِ، لیـَصِحۀ، وَ الْأخْلاقِ المَْلکَِی

  .بِهِ فِی الْأوامِرِ وَ النَّواهِی، وَ ذلِکَ المْقَُنِّنُ هُوَ النَّبِی، وَ الْقانُونُ هُوَ الشَّرْعُ
 الْجِبـالِ،  هذا الدلیلُ مَدْخولٌ بِاسْتِغْناءِ اجْتمِاعِ بَعْضِ أهْلِ الضَّلالِ فِی الْبَوادِی وَ         : لا یُقالُ 

ۀًَ                      معََ عَدَمِ الْإخْتِلال؛ِ لأنَّ االلهَ عَدْلٌ، ما خَلَقَ قَومَاً لَمْ یُرسِْلْ رسَُولاً إلـَیْهِم، لُطْفـاً مِنـْهُ وَ حُجـ
واهِهِم عَلَیْهِم، بِوضَعِْ طَریقٍ یَسْلکُُونَهُ، وَ تَعْیِینِ عِبادَۀٍ یَشْتَغِلُونَ بِها؛ وَ لکنَِّ بَعْضَهُمُ اقْتَدَوْا بِـأهْ              

بِتَدَرجِ الدهورِ، وَ نَسُوا الطَّریقَ الْمأثورَ وَ تَرکَُوا ما کانَ منَِ المَْشقََّۀِ فِی الْعِبـادَۀِ، وَ أبقَْـوا مـا                    
ۀَ إلـَی                  وافَقَ طَبْعَهُم لِصَلاحِ مَعِیشَتِهِم، وَ نَسَبُوا ذلکَ الْوضَعَْ إلَی أنْفُسِهِم، کمَا نَـسَبُوا الأْلُُوهِیـ

  .هِم جاحِدینَْ النِّعمَْۀِأصْنامِ
وَ قالَ انبادقلس المْلطی:  
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 ـ      ـصُرُ الأْولُ، وَ فِیْهِ المَْحَبۀُ وَ الْغَلَبـَۀُ، وَ صـَدَرَ مِنـْهُ             ]ـنـْ[أولُ ما صَدَرَ منَِ المَْبْدَاِ هُوَ الْعُن
الطَْبیعَۀُ لمَِصْلَحَۀِ صـُدُورِ    ] ن النَّفْسِ الکُْلِّیۀِ  وَ مِ [الْعقَْلُ الکُْلِّی، وَ صَدَرَ منَِ الْعقَْلِ النَّفْسُ الکُْلِّیۀُ         

فَعَشقَِتْهُ لِتَجَرُّدِها، وَ اسْتَفادَتْ مِنْهُ      المُْرکََّباتِ، فَنَظَرَت النَّفْسُ الکُْلِّیۀُ إلَی ما فَوقَها أُعْنِی الْعقَْلَ        
  .بِنُوریتِها حُسْناً

عْنـِی الطَّبیعـَۀَ، لِاقْتِـضاءِ کَثْرتَِهـا وَ تَرکیبِهـا، وَ الطَّبیعـَۀُ              وَ لمَا نَظَرَتْ إلـَی مـا تَحْتَهـا أُ         
بَ مِنْهـا                ]تْ[مَااسْتَفادَ منَِ النَّفْسِ وَ الْعقَْلِ شَیْئَاً منَِ الْحُسنِْ، لکَِثْرَۀِ میْلِها إلَی المُْرکََّباتِ، فَتَرکََّـ

  .مُرکََّباتِ الأْمْزَجَۀُ وَ القُْوَیالمُْتَضادات؛ُ فمَنَِ الْبَسائطِ الأْرکْانُ، وَ منَِ الْ
وَ اشْتَغَلَت الطَّبیعَۀُ فِی المُْرکََّباتِ، وَ نَسِیَت العَوالَمَ الْعقَْلیۀَ وَ النَّفْسِیۀَ، وَ اغْتَرَّتْ فِی عـالَمِ                

  .التَّرکیبِ بِاللَّذَّاتِ الشَّهویۀِ الْبَدَنیۀِ
اغْتِرارَها وَ تمََرُّدَها، أهْبَطَتْ إلَیْها جُـزْءاً مـِنْ أجْزائِهـا لیکَـْسِرَ             فَلمَا رَأَت النَّفْسُ الکُْلِّیۀُ     

تِلْکَ الطَّبیعَۀَ عنَْ تمََرُّدِها، وَ یُذکَِّرُها ما نَسِیَت وَ یُعَلِّمُها ما جَهِلَتْ، وَ یُطَهرُها ممِّا تَنَجسَتْ، وَ   
  . هَوائِیٌّ یُحَرِّکُ الطَّبیعَۀَ إلَی الْعقَْلِ الکُْلِّییُزکَِّیها عما تَدَنَّسَتْ، فَلِذلِکَ الْجُزْءُ

وَ النَّفْسُ الکُْلِّیۀُ تارَۀً تَدْعُو بِاللِّسانِ منِْ جِهَۀِ المَْحَبۀِ لُطْفاً، وَ تارۀً تَدْعُو بِالسیْفِ منِْ جِهَۀِ   
  . الْغَلَبَۀِ عُنفاً

  :وَ الثَّانِی
نَّ لَنا بَدَناً، وَ لِلْبَدنَِ جَوارِحُ وَ أعْضاء مُعَداتُ لِلْعمََلِ صالِحاً           الْقیاسُ إلَی حالِ وُجودِنا؛ لأ    

أو فاسِداً، وَ فِیْهِ طَبیعَۀٌ مُسَلَّطَۀٌ عَلَی الکُْلِّ، مَجْبُولَۀٌ عَلـَی حـُب الـشَّهواتِ فَتَـسْتَعمِْلَ تِلـْکَ                   
ها فِی الْبَدنَِ فَسَدَتْ بِاسْتِیلاءِ بَعْضِ الأْرْکـانِ عَلـَی          الĤْلاتَ بمِقُْتَضِی جِبِلَّتِها؛ فإَنْ تمَکََّنَ تَسَلُّطُ     

الْبَعْضِ، وَ إخراجُ الĤْلاتِ المُْسْتَعمَْلَۀِ عنَْ طَریقِ الْإعْتِدالِ فَلایُصْلِحُ ذلِکَ الْفَسادَ إلَّـا الْعقَـْل؛ُ               
  .ها فِی الأْمُورِ الصالِحَۀِالقُْوَی، وَ یَسْتَعمِْلُ] عَلَی[ـتَّسَلُّطِ ]الـ[یمَْنعَُ الطَّبیعَۀَ عنَ 
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فَإذا أثْبَتْنا احْتیاجَ الْبَدنَِ إلَی الْعقَْلِ تَصَورْنا أنَّ الْعالَمَ یُشْبِهُ الْبَدنََ وَ أهْلُهُ القُْوَی الْبَدَنِیۀَ، وَ       
  .إبْلِیسُ الطَّبیعَۀَ، وَ النَّبِی الْعقَْلَ

  .مِ لا یمُکْنُ إلَّا بِالنَّبِیفَتَیقََّنَ لَنا أنَّ النِّظامَ فِی الْعالَ
  :الثَّالِثُ

أنَّ الإْنْسانَ عِبارَۀٌ عنَ النَّفْسِ وَ الْبَدنَ؛ِ أحَدُهمُا جوهَرٌ شَریفٌ روحانیٌّ، وَ الْـĤخَرُ جِـرْمٌ                
  .کَثیفٌ جِسمْانِیٌّ، وَ کُلٌّ مِنْهمُا مائلٌ بِالطَّبعِْ إلَی المَْبْدَأ، وَ یَجُرُّ صَاحِبَهُ إلَیْهِ

 ْـ      فَ ۀِ، وَ        ] ـهُ[إنْ غَلَبَت النَّفْسُ الْبَدنََ فِی الإْنْجِذابِ، وَ مَنَعَت عنَِ اللَّـذَّاتِ الـشَّهویۀِ الْحَیَوانیـ
د وَ عیـسَی وَ                     طَهرتَْهُ وَ خَفَّفَتْهُ، أصْعَدتَْهُ مَعَها عِنْدَ الرُّجُوعِ إلَی أعْلـَی عِلِّیْـین، کَبـَدنَِ مُحمَـ

  ].السلامُعَلَیْهمُ [إدْریْسَ 
وَ إنِ اسْتَولَْی الْبَدنَُ عَلَی النَّفْسِ وَ اسـْتَخْدمََها وَ أشْـغَلَها فـِی مـَصالِحِهِ وَ أشْـرکََها فـِی                

  .قَبائِحِهِ، وَ کَدرَها وَ ثقََّلَها، أنْزلََها مَعَهُ إلَی أسْفَلِ سافِلِینَْ، کَروحِ قارونَ وَ هامانَ وَ فِرْعَون
  :النَّفْسِ بِوُجُوهٍ] إلَی[الْبَدنَِ أهْونَُ منِْ جَذْبِ الْبَدنَِ ] إلَی[فَجَذْبُ النَّفْسِ 

  :الأْولُ
أنَّ النَّفْسَ خَفِیفَۀٌ، وَ الْبَدنََ ثقَیلٌ، وَ لَیْسَ جَرُّ الْخَفیـفِ إلـَی الثَّقیـلِ، کَجَـرِّ الثَّقِیـلِ إلـَی                     

  .الْخَفیفِ
  :الثَّانِی

صعُودِ، وَ الْبَدنََ مائِلٌ إلَی الْهُبُوطِ بِالطَّبعِْ، وَ هُبُـوطَ الثَّقِیـلِ مـَعَ              أنَّ النَّفْسَ مُتَوَجهَۀٌ إلَی ال    
  .الْخَفِیفِ أسْهَلُ منِْ صُعودِ الْخَفیفِ معََ الثَّقِیلِ

  :الثَّالِثُ
بیٌّ، فَیَحْتاجُ  مُعاوِنَۀٍ خارِجیۀٍ، وَ کمَالَ النَّفْسِ کَسَ     ] إلَی[أنَّ کمَالَ الْبَدنَِ طَبیعِیٌّ، فَلایَحْتاجُ      

 عَلَی نقُْـصانِها، وَ النّـاقِصُ مَغْلُـوبٌ         النَّفْسُ ـإذا عُدِمَ المُْعَلِّمُ بقَِیَت   ]فـَ[إلَی مُعَلِّمٍ منَِ الْخارِج؛ِ     
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منَِ االلهِ، لِلکْمَال؛ِ فَاقْتَضَی تَوَجهُ الإْنْسانِ إلَی الکْمَالِ أنْ یُوَفَّقَ فَرْدٌ منِْ أفرادهِِ بمُِوْهِبَۀٍ وَ عِنایَۀٍ    
وَ یُخْتَص بِالْوَحْیِ وَ الإْلْهامِ لیُهَذِّبَ النُّفُوسَ بِالمَْواعِظِ، وَ یُؤَدبُ الْأبـدانَ بِالتَّکـالِیف؛ِ فَـذلِکَ                

  .الْفَرْدُ الکْامِلُ هُوَ النَّبِی، وَ ما وضََعَهُ لِلصلاحِ هُوَ الشَّرْعُ
بُولِ الْفـَیْضِ فـِی اکْتـِسابِ المَْعـارفِِ، غَیْـرُ مَجْبُـولٍ عَلَیـْهِ،               أنَّ الإْنْسانَ مُسْتَعِدٌّ لقَِ   :الرَّابعُِ

لِاسْتکِمْالِهِ بَعْدَ جَهلِهِ، وَ لِلْفَیْضِ مَبْدَأٌ یُفِیْضُ مِنْهُ عَلَی المُْسْتَعِد بقَِدْرِ الْإسْتِعداد؛ِ فَلـَوْ فاضـَتْ                
مُتَساویاً، فَهُوَ مُحال؛ٌ وَ لـو فاضـَتْ   ] فَیْضاً[کُلِّ تِلْکَ الْإفاضَۀُ منِْ غَیْرِ واسِطۀٍ لفاضَتْ عَلَی الْ    

بِواسِطَۀِ مُجَرَّدِ الْعقَْلِ لمَا وَقعََ الْإخْتِلافُ فِی الĤْراءِ، لِصِحۀِ إطلاقِ الْعقَْلِ عَلَی جمَِیعِ المْکَُلَّفِینَْ              
  .بِالتَّساوِی

 إلَی الَّذِی انْفَرَدَ بِتَوْفیقِ الْإسْتِعدادِ، وَ ترجیحِ        فَتَعَینَ أنَّ واسِطۀَ الْفَیْضِ لُطْفٌ منَِ االلهِ یَصِلُ       
القَْبولِ، وَ ارتِقاءِ الرُّتْبَۀِ، وَ بِصَفاءِ الْجَوهرِ الرُّوحانی، وَ اعْتِدالِ المِْزاجِ، وَ تَنْزیِْهِ النَّفْسِ بـِشِدۀِ                

زخَارفِِ الدنیا؛ فَیَتَوَجهُ تارَۀً إلَی الْعالَمِ الرُّوحـانی        معََ المَْلَاِ الْأعْلَی، وَ قِلَّۀِ اشْتِغالِهِ بِ      ] ئِهِ[اخْتِلا
وَ یکَْتَسِبُ ما یمُکْنُ اکْتِسابُهُ بقُِدْرَۀِ القُْوۀِ الْبَشَریِۀِ، وَ یَلْتَفِتُ تارَۀً إلَی الْعالَمِ الْجِسمْانِی وَ یُدَبرُ                

ـفادتَُهُ منَِ المَْبْدَاِ، وَ إفادتَُهُ إلَی سائِرِ النُّفـوسِ،         ]اسْتـِ[تَسْتمَِرُّ  أمْرَ الْبَدنََ بِالطَّهارَۀِ وَ الْعِبادَۀِ، وَ       
النَّبـات؛ُ فَـذلِکَ المُْـسْتَفِیْضُ      ] عَلَی الْبَوادِی لِتَرْتیبٍ  [کَسَحابٍ یَأخُذُ المْاءَ منَِ الْبَحْرِ وَ یَصُبهُ        
  .المُْفِیضُ هُوَ النَّبِی، وَ الْفَیْضُ هُوَ الشَّرعُ

  :الْخامِسُ
الإْنْسانَ عَلَی سائِرِ المُْوجُوداتِ، وَ وَفَّقَهُم بِفَیْضِ الْـإدْراکِ  ] بَنِی[أنَّ االلهَ ـ تعالی ـ فَضَّلَ   

معََ القُْدْرَۀِ وَ الْإخْتیارِ، فَاقْتَضَی کمَالُ الْإحْسانِ إحسانَ الکْمَالِ فِی النِّعَمِ، بِهِدایَتِهِم إلَی طریِقِ              
 اخْتیارِ وسائلِ الْفَوزِ وَ الْفَلَاحِ، لِتکَمُْلَ االنِّعَمُ السابِغَۀ؛ُ وَ اسْتَلْزَمَ ذلِکَ الْإقْتِـضاءُ أنْ        الصلاحِ، وَ 

لِلاسْتِحْقاقِ الَّذِی حَصَلَ لَهُ بِحُسنِْ الصدْقِ وَ السدادِ وَ کمالِ الْإخلاْصِ وَ            ] أمیناً[یَخْتارَ مِنْهُمْ   
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هُ إلَیْهِم بِالْأحکْامِ المْمَُیزَۀِ بَینَْ الصلاحِ وَ الْفَساد؛ِ فَذلِکَ الأْمِینُ المُْخْتارُ هـُوَ             الْإعْتِقادِ، وَ یُرسِْلَ  
  .النَّبِی، وَ أحْکامُهُ هُوَ الشَّرْعُ

  :السادِس
 بِالْإسْتِدْلالِ الْعقَْلـِی وَ     أنَّ االلهَ خَلَقَ النَّاسَ بقُِدْرتَِهِ، وَ أعْطاهُمُ الْعقَْلَ لمَِعْرَفَتِهِ، وَ لَوْ عَرَفُوهُ           

  کَلَّفُوا أنْفُسَهُمْ بِعِبادَۀٍ اسْتِحْقاقاً، فکََیْفَ یَعْرَفُونَ طَریقَ الْعِبادَۀِ الَّتِی هِیَ مَرضِْیۀٌ عِنْدَ االلهِ؟
لْـزَمُ أنْ یکَُـونَ ذلـِکَ    فَلابُد منِْ مُعَلِّمٍ یُعَلِّمُهُم قَاعِدَۀً تَتَضمَنُ ما أرادَ المَْعْبُـودُ مـِنْهُم، وَ یَ   

المُْعَلِّمُ مِنْهُمْ، لِامْتِزاجِهِ مَعَهُمْ لِئَلَّا یَنْفِرُوا مِنْه؛ُ وَ یکَُونَ صادِقاً فِی قَولِْهِ، وَ صائباً فـِی فِعْلـِهِ، وَ                   
  .رْعُمُوَفَّقاً بِلُطْفٍ منَِ االله؛ِ فَذلِکَ المُْعَلِّمُ هُوَ النَّبِی، وَ ما یَعَلِّمُهُ هُوَ الشَّ

إنَّ لِلْحَقِّ ظاهِراً وَ باطِناً، وَ الْباطنُِ یَشمَْلُ الْوَحْدَۀَ الْحقَِیقِْیۀَ الَّتِی لِلْغیَبِْ : قالَ أهْلُ الکَْشْفِ
بِـالکَْثْرَۀِ  نَفَاً  فِی الْحَضْرَۀِ الأْعْیانِ الثَّابِتَۀ؛ِ وَ الظَّاهِرُ لایَزالُ مکُْتَ       ] الَّتِی[المُْطْلَقِ، وَ الکَْثْرَۀَ الْعِلمِْیۀَ     

مـِنْ حَیـْث خـُصُوصیتِها المُْوجِبـَۀِ        ] وَ هـِیَ  [ لَهُ عَنْهَا؛ لأنَّهُ ظهُورُ الْأسمْاءِ وَ الصفاتِ،         ولاخُلُ
  . أنْ تکَُونَ لکُِلٍّ مِنْهَا صُورَۀٌ مَخْصُوصَۀٌ، فَیَلْزَمُ التکََثُّر] إلَّا[لِتَعَددِهَا، لا یمُکْنُ 

 ـ      وَ لما کانَ کُ    حَصَلَ النِّزاعُ وَ التَّخاصُمُ فـِی      ] ـهِ[لٌّ مِنْهَا طالِباً لِظُهُورهِِ وَ سَلْطَنَتِهِ وَ أحْکامِ
؛ فَاحْتاجَ الأْمْرُ إلَی حکََمٍ     ]هِ[الأْعْیانِ الْخارِجیۀِ بِاحْتِجابِ کُلٍّ مِنْها عنَ الإْسْمِ الظَّاهِرِ فِی غَیْرِ         

فَظَ نِظامَها فِی الدنْیا وَ الĤْخرَۀِ، وَ یُوصَلَ کُلَّاً مِنْها إلَی کمَالِهِ ظاهِراً وَ              عَدْلٍ لِیَحکُْمَ بَیْنَها، وَ یَحْ    
  .هُوَ النَّبِی] وَ[باطِناً، 
  

  الْبابُ الثَّانِی فِی الْعِصْمۀَِ
یاءِ إلَّا فِی أداءِ الرَّسالَۀِ،     وَ النُّبُوۀُ تقَْتَضِی الْعِصمَْۀ؛َ فمَنَِ النَّاسِ منَْ جَوزَ الصغائِرَ عَلَی الْأنْبِ          

  .، وَ بَعْضُهُم الصغائرَ أولاً وَ آخراً]ـۀِ[قَبْلَ الْبِعْثـَ] ۀَ[وَ بَعْضُهُم إلَّا عِنْدَ الدعْوَۀِ، وَ بَعْضُهُم الکَْبیرَ
  :فَتمََسکَ منَْ مَنعََ الْعِصمَْۀَ مِنْهُم بِوُجوهٍ
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  :الأْولُ
، وَ غَیْـرهِِ مـِنَ الĤْیـاتِ        ووََجدََکَ ضَالًّا فَهـَدَى    ،وَعصََى آدمَُ ]: تَعالی[ولِْهِ  صَریِحُ التَّنْزیلِ، کقََ  

  .الدالَّۀِ صَریْحاً
  :الثَّانِی

أنَّ الْعِصمَْۀَ خاصِیۀٌ تمَْنعَُ صاحِبَها عنَ الْفُجُورِ، فَیَلْزَمُ عَلَی تقَْدِیرِ وُقُوعِها عَدَمُ اسـْتِحْقاقِ              
  . المَْعْصِیَهِالثَّوابِ فِی تَرکِْ

  :الثَّالِثُ
ـشَرَ لَمْ یَخْلُ عنَ المَْعْصِیَۀِ، وَ إلَّا لـَمْ یَتمََیـزْ مـِنَ             ]الْبـَ[؛ لأنَّ   أَنَا بَشرٌَ مثْلکُمُْ  ]: تعالی[قَولُْهُ  
  .المَْلائکَِۀِ

  :أجابُوا عنَ الأْولِ بِوَجْهَینِْ] وَ[
  :الأْولُ

  .لَ، وَ لایَتَرتََّبُ مِنْهُ الضَّرَرُأنَّ التَّنْزیِلَ یقَْبَلُ التَّأوی
  :الثَّانِی

شامِلَۀٌ لِلکِْذْبِ لَدلََّتْ عَلَی عـَدَمِ      ] هِیَ[بِالمُْعارضََۀ؛ِ لأنَّ الĤْیَۀَ لَوْ دلَّتْ عَلَی المَْعْصِیَۀِ الَّتِی         
  .احْتمِالِ صِدْقِهِم

  
  :وَ عنَ الثَّانِی بِوَجْهَینِْ

  :الأْولُ
 ـ أنَّ الْعِصمَْۀَ، وَ    ـ[صاحِبَها عنَ الْفُجـُورِ، لَیْـسَتْ بـِسالِبَۀٍ الْإخْتِیـار؛ُ     ] ـتْ[ لَوْ مَنَعَ ــلِمَ  ]فـَ

 ـ            ] هِیَ[ـرِ، الَّتِی   ]ـیـ[لایَجُوزُ أنْ یکَُونَ الْفاعِلُ مُخْتارَاً فِی الکْمَیۀِ وَ الکَْیْفِیۀِ وَ النَّوْعِیۀِ وَ التَّاخِ
  .ینَْ الطَّاعَۀِ وَ المَْعْصِیَۀِمُتَعَلَّقَۀٌ بِالْعِبادَۀِ، لا بَ
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  :الثَّانِی
أفْعالٌ یَتَرتََّبُ عَلَیْها الْعِقابُ، وَ عَدَمُ الْفُجُورِ لـَیْسَ بـِشَیْءٍ ثابـِت؛ٍ فَهـُوَ بَقـاءُ                 : أنَّ الْفُجُورَ 

  .تَسْتَحِقُّ الثَّوابَ] هِیَ الَّتِی[الأْعمْالُ ] وَ[النَّفْسِ عَلَی حالِها، 
  

  :ثِ بِوُجُوهٍ ثَلاثَۀٍوَ عنَ الثَّالِ
أنَّ الْعِصمَْۀَ فِی الْبَشَرِ أصْلِیۀٌ، وَ المَْعْصِیَۀُ أمْرٌ عارِضٌ یَعْرِضُ عِنْدَ شُّـهُودِ الْجُـرْم؛ِ               : الأْولُ

 ـلِمَ لا یَجُوزُ أنْ تَسْتمَِرَّ الْحالَۀُ الأْصْلِیۀُ عَلَی بَعْـضِ النُّفُـوسِ، وَ لاتَتَغَیـرَ بـِأمْرٍ عـارِضٍ                  ]فـَ[
  اتِّفاقاً؟

  :الثَّانِی
بَعْـضُ  ] تکَُـونَ [ـلِمَ لا یَجُـوزُ أنْ      ]فـَ[ـالمُْعْتاد؛ِ  ]بـِ[ـتَعَلُّقِ  ]الـ[أنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَۀٌ عَلَی     

   النُّفُوسِ منِْ شِدۀِ اشْتِغالِها بِالطَّاعَۀِ لاتَلْتَفِتُ إلَی المَْعْصِیَۀِ قَطْعَاً؟
  :الثَّالِثُ

ــلِمَ لا یَجُـوزُ   ]فـَ[منِْ أجْزاءِ التَّرکِْیبِ لایَتکَمَلُ الْبَشَرُ بِدونِه؛ِ     ] جُزْءَاً[ۀَ لَیْسَتْ   أنَّ المَْعْصِیَ 
  أنْ یُوَفَّقَ بَعْضُ النُّفُوسِ عَلَی أنْ یُخالِفَ رَبهُ أبَداً؟

  
  الْبابُ الثَّالثُِ فِی نُبوُۀِ نَبِینا

  :ـبِأمْریَنِْ]فـَ[انِ حُضُورهِِ وَ غیْبَتِه؛ِ فأَما فِی زمَانِ حُضُورهِِ ـثْبُتُ نُبُوۀُ نَبِینا فِی زمَ]تـَ[
  :الأْولُ

بِالمُْعْجِزاتِ الْبَاهِرَۀِ، وَ الکَْراماتِ الظَّاهِرَۀِ الَّتِی بَلَغَتْ إلَیْنـا بـِالتَّواتُرِ، وَ هـِیَ أظْهَـرُ ممِـا                  
  .یُرْوَی، وَ أکْثَرُ ممِا یُحْصَی

  :الثَّانِی
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ـهِ عمَا مَضَی؛ فأَقَلُّ أقْوالِ ]بـِ[ـتَصْدیِقِ الْیَهُودِ وَ النَّصارَی ـ معََ عَداوتَِهِم ـ لمَِا أخْبَرَ   ]بـِ[
  .المُْخالِفَۀِ فِی المُْدعَی أقْوَی إسْنادٍ لِلمُْدعِی

  :ـبِأمْریَنِْ]فـَ[وَ أما فِی زمَانِ غیْبَتِهِ 
  :الأْولُ

هْیِه؛ِ فمََا أمَرَنا بِهِ ـ وَ إنْ خالَفَ طَبْعَنا بمِا ظَهَرَ ـ دَلَّ صلاحُهُ عَلَی صِدْقِهِ،   نَتائِجُ أمْرهِِ وَ نَ
  .وَ ما نَهانا عَنْهُ، وَ إنْ شَقَّ عَلَی أنْفُسِنا بمَِا ظَهَرَ، دَلَّ فَسادهُُ عَلَی صِدْقِهِ

  :الثَّانِی
ــبُرْهانِ المُْعْجِـزِ   ]الـْ[ـی النُّبُوۀَ معََ ]عـِ[هُورِ منَْ یَد، لِعَدَمِ ظُ لا نبَِی بعَدِْی  : صِدْقُهُ فِی قَولِْهِ  

  .إلَی یَومِنا هذا
  

  لَی سائِرِ الْأنْبِیاءعَالْبابُ الرَّابِعُ فِی تَفْضِیْلِهِ 
  :وَ هُوَ ثابِتٌ بِوُجُوهٍ

  :الأْولُ هُوَ
 ـ  ـ[أنَّ حکِمَْ  ــنُّبُوۀِ تقَْتَضِی الْإسْتِدامَۀ؛َ لأنَّ   ]ـۀَ ال لأِمْرِ الْعالَمِ، وَ مُصْلِحَۀٌ لِجمَِیعِ     ] ـۀٌ[ها ناظمَِ

  .الْفَسادِ، وَ واسِطَۀٌ لِلاتِّصالِ بَینَْ االلهِ وَ الْعِبادِ
 ـ  ـۀُ[وَ هِیَ ضَروری [            ،ٌنالْوُجُودِ فِی کُلِّ زمَان؛ٍ فَلکُِلِّ نَبِیٍّ زمَانٌ وَ حکُْمٌ مُعـَی]َیمَـْضِی  ] و

وَ اتَّصَلَ الزَّمانُ إلَی نَبِینا، فَتَزیَنَ بِحکُمِْهِ، بقََی فِیْهِ إلَی یومِ الْقیامَۀِ مـِنْ غَیْـرِ      بِزمَانِهِ وَ حکُمِْه؛ِ    
  .انْتِقالٍ

  .فَالْباقِی أفْضَلُ منَِ الْفانِی، وَ منَْ حکُمُْهُ أبقَْی أفْضَلُ منَِ الَّذِی نُسِخَ حکُمُْهُ
  :الثَّانِی
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دْریجِ بِواسِـطَۀِ             أنَّ الْعُلُومَ وَ الْفُنُونَ      الَّتِی کانَتْ فِی القُْوۀِ الْبَشَریِۀِ خَرَجَتْ إلَی الْفِعـْلِ بِالتَّـ
الأْنْبیاءِ وَ الْحکُمَاءِ وَ الْعُلمَاءِ، منِ ابْتَدَاءِ الْعالَمِ إلَی یَومِنا هذا، وَ اسْتُحْضِرَتْ جمَِیـعُ الْفـَضائِلِ              

سلَفِ بَعْدَ اسْتکِمْالِها معََ فَضِیلَۀِ شَرفَِ حکُْمِ نَبِینا فِی أمُتـِهِ، فأَمُتـُهُ             السابقَِۀِ الَّتِی انْتقََلَتْ منِ ال    
  .أفْضَلُ] أیْضاً[أفْضَلُ منِ سائرِ الأْمَمِ، وَ هُوَ 

  :الثَّالِثُ
ها شَیْءٌ بَعْدَ ذلِکَ النَّبِی؛     أنَّ بُرْهانَ النُّبُوۀِ لکُِلِّ نَبِیٍّ مُعْجِزاتٌ مُعَینَۀٌ، وَ هِیَ آثارٌ لایَبقِْی مِنْ           

وَ القُْرآنُ الَّذِی هُوَ منِْ مُعْجِزاتِ نَبینا باقٍ بَعْدهَُ عَلَی حالِهِ، شاهِداً لِرِسالَتِهِ فِی کُلِّ زمَانٍ إلـَی                  
  .یَوْمِ الْقیامَۀِ

  .أبقَْی وَ أثْبَتُ فَهُوَ أفْضَلُ] ـهُ[فمَنَْ مُعْجِزتَـُ
  :الرَّابعُِ

 شَریْعَۀِ الْأنْبِیاءِ السالِفِینَْ تَحْتاجُ إلَی المُْعْجزِ فِی النَّفـاذِ، وَ أحْکـامُ نَبِینـا هـِیَ                 أنَّ أحکْامَ 
  .وَ فِی هذا أقْوَی الدلائلِ عَلَی الأْفْضَلِیۀِ. المُْعْجزُ بِعَیْنِهِ، وَ هُوَ القُْرآنُ

  :الْخامِسُ
  .أمْرُ المِْعْراج؛ِ لأنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِیْهِ

إنَّ النَّبِی لمَا صَعِدَ لَیْلَۀَ المِْعْراجِ إلَی الْعَـرْشِ تَـأخَّرَتْ عَنـْهُ فـِی کـُلِّ سَـماءٍ مـِنَ                     : یلَقِ
  .السماواتِ جمُْلَۀٌ منَِ المَْلائکَِۀِ

  .مُونَهذا خاصۀُ الْبَشَریۀِ، أُظْهِرُ حکُمُْهُ لمِا لاتَعْلَ: فَإذا سأَلُوا عنَْ کَیْفِیتِهِ قالَ جبریلُ
  :أنکَْرَ المُْنکِْرونَ النُّبُوۀَ بِوُجُوهٍ

  :الأْولُ
أنَّ االلهَ منََّ عَلَیْنا بِعَطِیۀِ الْعقَـْلِ وَ الْإخْتیـارِ، وَ فـَضَّلَنا عَلـَی سـائِرِ مَخْلُوقاتـِهِ بِـإدْراکِ                     

  .لِنا وَ اخْتیارِناالمَْعقُْولاتِ لأِنْ نَعْرفَِ ذاتَهُ وَ صِفاتَهُ، وَ نُدَبرَ أمْرَنا بِعقُُو



 179    متن عربی

 

فإَنْ سَلَّمْنَا أمْرَنا إلَی مِثْلِنا لِیقَُلِّبَنا کَیْفمَا شاءَ کَالْبَهائِمِ أو الْجمََادِ، وَ یکَُلِّفَنا بأِفْعـالٍ تَنْفِـرُ                 
مـا الْفائـِدَۀُ فـِی      عقُُولُنا مِنْها، وَ یَنْهانا عمَا یُوافِقُ طَبْعَنا، فمَا الْفَرْقُ بَیْنَنـا وَ بـَینَْ الْبَهـائِمِ، وَ                  

  عقُُولِنا؟
  .فإَنْ کانَت الْخِلقَْۀُ غَیْرَ مُتَساوِیۀٍ فَهُوَ لِلْعَدْلِ مُنافٍ، وَ إنْ کانَتْ مُتَساوِیۀً فَالْعقَْلُ لَنا کافٍ

  :الثَّانِی
لِ، وَ نُفْـرِدهَُ عـَن   أنَّ االلهَ خَلقََنا بکِمَالِ الْخِلقَْۀِ لِاقْتِضاءِ الکْمَالِ لَنُدْرکِـَهُ بِطَریـقِ الْإسـْتِدْلا            

  .الأْقْرانِ وَ الْأمْثالِ
فکََیْفَ یُرسِْلُ إلینا أمْثالَنا، وَ یُفْرِضُ عَلَیْنا مَعْرِفَتَهُم وَ إطـاعَتَهُم کمََعْرِفَتـِهِ وَ إطاعَتـِهِ، وَ                 

نْفـُسَهُم عَلـَی    ]أ[فـَضِّلُ   یَجْعَلُ ذکِْرَهُم وَ تمَْجِیدَهُم جُزْءَاً منِْ عِبادتَِهِ، وَ یـُسَلِّطُهُم عَلَیْنـا، وَ یُ             
  أنْفُسِنا؟

  :الثَّالِثُ
اسِ وَ جَعَلـُوهُم مُنْقـادیِنَْ لِـأوامِرِهِم وَ نَـواهِیهِم؛ فَلکِـُلِّ                   أنَّهُمْ سحرَۀٌ سَحَرُوا قُلُوبَ النَّـ

  ].سِحْرهُُ[مِنْهُم مُدۀٌ مُعَینَۀٌ إذا انقَْضَت المُْدۀُ بَطَلَ ] واحِدٍ[
  :الرَّابعُِ
عْوَی النُّبُوۀِ ریاسَۀٌ، وَ هِیَ مَنْسُوبَۀٌ إلَی سَعادَۀِ أنْظارِ الکَْواکِب؛ِ فمَنَِ النَّاسِ منَْ یُولَْدُ              أنَّ دَ 

أجـابُوا عـَن    ] وَ. [فِی أسْعَدِ الْأوقاتِ، وَ یُوَفَّقُ بِالرِّیاسَۀِ وَ ارتِْفاعِ الرُّتْبَۀِ منِْ غَیْـرِ اسـْتِحْقاقٍ             
  :الأْولِ بِوَجْهَینِْ

  :أولُالْ
اسِ بـَدِیهِیٌّ، وَ مقُْتـَضَی            ]لـِ[سْتِعْدادِ  ]لا[ا  ] فِی[ـتَّفاوتَ  ]الـ[أنَّ   ـقَبُولِ الْفـَیْضِ بـَینَْ النَّـ

التَّفاوتِ زیادَۀُ الْبَعْضِ عَلَی الْبَعْضِ ضَرورَۀ؛ً فَیَجِبُ عَلَی النَّواقِصِ تَسْلیمُ الأْمْرِ إلَی الکْامِلِ وَ              
  .نْهُ فِی الْأمورِ الکُْلِّیۀِتَعَلُّمُ الْأدَبِ مِ
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  :الثَّانِی
دِ عِنـْدَ المْـُسْتَدِلِّ مـورِدَ                     أنَّ الْعقُُولَ لَوْ کانَتْ صائبَۀً عَلَی الْإطْلاقِ لمَا وَقـَعَ عقَـْلُ المْقَُلِّـ

 ـ            ادِ، وَ نَفـْیٌ اعْتِقـادِ      الْإعْتِراض؛ِ لأنَّ قَبُولَ التَّقْلیدِ لایکَُونُ إلَّا بِعقَْلِه؛ِ فالْـإعْتِراضُ نَفـْیُ الْإعْتقِ
  .المُْخالِفِ تَعْلِیمٌ لَهُ
  :وَ عنِ الثَّانِی

بأِنَّ المُْوجوداتِ الْعُنْصُریۀَ مُتَفاوتَِۀٌ فِی الرُّتْبَـۀ؛ِ فَالنَّبـاتُ زائـدٌ عَلـَی الْجَمـادِ بِـالنِّمُو، وَ             
لَی الْحَیوانِ بِالْعقَْلِ وَ الْإخْتیارِ، وَ الْأنبیـاءُ        الْحَیوانُ عَلَی النَّباتِ بِالْحَرکَۀِ الْإرادیَِۀِ، وَ الإْنْسانُ عَ       

  .عَلَی سائِرِ الإْنْسانِ بِفَیْضِ النُّبُوۀِ
فَیْضُ النُّبُوۀِ مُخْتَصٌّ بِالنَّبِی، لأنَّهُ عامٌّ یَصِلُ إلی جمَیعِ الْبَشَرِ، غایَۀُ ما فِی الْبابِ              : لا یُقالُ 

ریِتِهِ لَوْ عمَتْ ارتَفعََ التَّفاوُتُ الَّذِی هُوَ سـَبَبُ النِّظـامِ، لأنَّ الْحکُمَـاءَ              النَّبِی مُخْتَصٌّ بمَِظْهَ  ] أنَّ[
  .لَوْ تَساوَی النَّاسُ لَهَلکَُوا جمَِیعاً: قالُوا

  .فَوَجَبَ عَلَی الْبَشَرِ تَعْظِیمُ الأْنْبیاءِ لِفائِدَۀِ أنْفُسِهِم
  :وَ عنَ الثَّالِثِ

وَ خاصِیۀ؛ً فمَنِ النَّاسِ مـَنْ یُوقـَفُ بِالتَّجـارِبِ          ] اً[عَتْ فِی کُلِّ شَیْءٍ أثَر    بأِنَّ الْحکِمَْۀَ أوْدَ  
عَلَی ترکِیبِ أجْزاءٍ أو تألیفِ کَلمِاتٍ تُؤَثِّرُ فِی أشْیاءٍ مَخْصُوصَۀٍ مُعَینَۀ؛ٍ فمَـا وافـَقَ الـصلاحَ                 

  . الطِّبابَۀِ، وَ ما خالَفَهُ فَهُوَ الشَّعْبَذَۀُ أو السحْرُمِنْها فَهُوَ الکَْراماتُ وَ آثارُ الْأدْعِیَۀِ وَ تَدابیرُ
  .، لا فِیما أرادَ المُْنازِعُ حینَ الدعْوَی]ـاتِ[وَ جمَِیعُ ذلِکَ یُؤَثِّرُ فِی المُْرکََّبـ

 عنَ اللُّطـْفِ الْـإلهِی،      فَإطْلاقُ السحْرِ عَلَی النُّبُوۀِ أشَد منِْ فَسادِ السحْر؛ِ لأنَّ النُّبُوۀَ ناشِئَۀٌ          
  .مقَْرونَۀٌ بِالصلاحِ دائماًَ

  :وَ عنَ الرَّابعِِ
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؛ لأنَّ تِلْکَ الĤْثارَ لَیْسَتْ بمُِخْتـَصۀٍ بِعـَدَمِ         ]عامۀٌ[بأِنَّ آثارَ الکَْواکِبِ عَلَی تقَْدیْرِ وُقُوعِها،       
  .الْإسْتِحْقاقِ، بَلْ تُؤَثِّرُ فِی ذُوی الْإسْتِحْقاقِ أیْضاً

  :فإَنْ قِیلَ
لَو صَح احْتیاجُ الإْنْسانِ إلَی النَّبِی، فکََیْفَ طَریقُ امْتیازهِِ عنَ الْغَیْرِ؟ لأنَّ الْإطْلاقَ لا یُفِیدُ               

  .الإْمْتیاز؛َ فَالتَّخْصِیصُ یَرْجعُِ إلَی لُزُومِ إحاطَۀِ عِلْمِ المُْخَصصِ بِالمُْخَصصِ، وَ هُوَ محالٌ
  :قَلْتُ

  .بُوۀِ کَثیرَۀٌعَلائمُ النُّ
  .المُْعْجزُ، وَ هُوَ فِعْلٌ یقُارنُِ التَّحَدی منِ الْخَوارِقِ لِلْعادَۀٍ شَهادَۀً لِتَحقَُّقِ الإْرْسالِ: فمَِنْها
 وَ هِیَ   إنَّهُ إطاعَۀُ الطَّبائعِِ الْعُنْصُریۀِ لِلنُّفُوسِ القُْدسِْیۀِ، کَإطاعَۀِ الْبَدنَِ لِسائِرِ النُّفُوس؛ِ         : قِیلَ

نَتیجَۀٌ لِلتَّوَجهِ إلَی جنابِ القُْدْس؛ِ فمَنَْ أطاعَ االلهَ مُخْلِصَاً أطَاعَهُ ماسِواهُ، وَ منَْ سَخَّرَ طَبِیعَتـَهُ                
 لِنَفْسِهِ، وَ منَْ مَنعَ الهَوَی قَدَرَ عَلَی تَسْخِیرِ الطَّبائعِِ، وَ منَْ انْفادَ لمِنَْ خَلَقَ لَهُ انقادَ لَهُ ما خُلـِقَ                   

  . لَهُ
  .الْإطِّلاعُ عَلَی المُْغَیباتِ، وَ هُوَ أمْرٌ روحانِیٌّ: وَ مِنْها

قَدْ سَبَقَ أنَّ لِلْعالَمِ وَ أحْوالِهِ صُورَۀٌ إجمالیۀٌ فِی جَریدَۀِ الْغَیْبِ، هِیَ الَّتـی یُقـالُ لَهـا                  ] وَ[
وْحُ المَْحْفُـوظُ          المُْثُلُ الْأفلا طُونِی عِنْدَ أفلاطُونَ، وَ عالَمُ الْجَبَرو        تِ عِنْدَ أهْلِ الکْـَشْفِ، وَ اللَّـ

عِنْدَ أهْلِ الشَّرْعِ، وَ هِیَ لاتَتَغَیرُ أبَدا؛ً وَ یَخْرُجُ تمَْثالُها إلَی عالَمِ الشَّهادَۀِ، وَ هُوَ مَنْشأَُ الصوابِ                 
، إنْ طابَقَ ذلِکَ التَّصْوِیرَ فَهُوَ صـائبٌ        وَ الْخَطَا؛ لأنَّ الْعقَْلَ ما تَصَورهَُ منَِ الْأشْیاءِ قَبْلَ حُدوثِهِ         

  .وَ إلَّا فَلا
ۀِ، قَبـْلَ انْفِکـاکِ عـَن           وَ النَّفْسُ إذا تَجَرَّدَتْ عنَِ الْغَواشِی الْجِسمْانِیۀِ، وَ الْعَوارِضِ الْبَدَنِیـ

 ـ  ها أزلاً وَ أبـَدَاً، فَیُخْبِـرُ صَـاحِبَ         تِلْکَ الْجَریدَۀَ انْتقََشَ ما فِی الْجَریْدَۀِ فِی      ] ـتْ[الْبَدنَِ، وَ قَابَلَ
  .هذا المْقَامِ عمَا مَضَی وَ عمَا سَیأَتِْی
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إنَّ النَّفْسَ إذا تَجَرَّدَتْ عنَ الْغَواشِی، وَ تَوَجهَتْ إلَی جنـابِ القْـُدْسِ اسـْتقَْبَلَتْها               : وَ قِیْلَ 
صُوَرٍ مُخْتَلِفَۀٍ، وَ أخْبَرتَْها عمَا سَلَفَ، وَ بمِا سَیَظْهَر؛ُ فَتِلْکَ     المُْجَرَّداتُ الْعلویِۀُ مُتمََثَّلَۀً مُتَصَورَۀً بِ    

  .ـصَوراتُ هِیَ المَْلائکَِۀُ عِنْدَ الْحکُمَاءِ، وَ ما أخْبَرَتْ بِهِ هُوَ الْوَحْی وَ الإْلْهامُ]تـَ[المْـُ
رُ أفْعالِهِمْ، وَ نَتایِجُ أقْـوالِهِمْ خَیْـراً مَحْـضاً       کَیْفِیهُ الأْفْعالِ وَ الأْقْوال؛ِ فإَنْ کانَتْ آثا      : وَ مِنْها 

منِْ غَیْرِ أفْعالِ الْفَسادِ، وَ فَوائِدُها راجِعَۀً إلَی المْکَُلَّفِ فَهُوَ النَّبِی؛ وَ إنْ             ] وَ[بِالنِّسْبَۀِ إلَی الْإمۀِ،    
بیاءَ مُتَخَلِّقُونَ بِأخْلاقِ االلهِ، وَ الْغَـرَضُ مـِنْ         کانَتْ مُعَلَّلَۀً بِالْغَرَضِ المَْرْجُوعِ إلَیْهِمْ فَلا؛ لأنَّ الأْنْ       

  .أفْعالِهِمْ عائدٌ إلَی الْعِبادِ، کأَفْعالِ االلهِ
  

  الْبابُ الْخامِسُ فِی الْإمامَۀِ
 ـ    الشَّریعَۀِ تقَْتـَضِی الْإسـْتِدامَۀَ لِبَقـاءِ الْإسـْلامِ، وَ          ] ـۀَ[وُجُودُ الْإمامَۀِ ضَروریٌّ؛ لأنَّ حکِمَْ

الدوامُ، وَ لاتَنْتَظِمُ أمُورُ النِّظامِ فِی الأْمْصارِ وَ الأْعْصارِ         ] لَهُ[ارِعُ فِی الْحَیاۀِ المَْجازیِۀِ یمََتَنعُِ      الشَّ
      ۀً           ): صلعم(إلَّا بِوُجُودِ الْإمام؛ِ قالَ النَبِی  وَ  مَنْ ماتَ وَ لمَْ یعَرْفِْ إمامَ زَمانهِِ فَقدَْ ماتَ میَْتۀًَ جاهِلیِـ

  .تَلَفَ النَّاسُ فِی نَصْبِ الْإمامِاخْ
ۀُ هـُمُ الْخُلَفـاءُ       : قالَ أهْلُ السنَّۀِ   إنَّ الْإمامَۀَ ثابِتَۀٌ بِالْإجمْاعِ دُونَ النَّص وَ التَّعْیینِ، وَ الأْئمـ

  .الأْرْبَعَۀُ عَلَی التَّرتِیبِ المُْتَعارفَِ
ن؛ِ فَلا یَجُوزُ لِلنَّبِی إغْفالُها، فمَا هـِیَ إلَّـا بـِالنَّص وَ             هِیَ منِْ أُصولِ الدیْ   : وَ قالَ المُْعْتَزلَِۀُ  

  .التَّعْیینِ معََ الْعِصمَْۀِ وَ الکَْرامَۀِ
  .جَوزُوا عقَْدَ بیْعَۀِ إمامَینِْ فِی عَصْرٍ واحِدٍ

  .وَ المْحکمّۀُ جَوزُوا أنْ لایکَُونَ إمامٌ فِی الْعالَمِ أصَلاً
  .هاشِم ابْنُهُ] أبُو[مُحمَدُ بن الحَنْفّیۀ وَ بَعْدهَُ ) رض(لْإمامُ بَعْدَ عَلیّ ا: قالَ المُْخْتاریۀُ

  .إنَّ الْإمامَۀَ لِلْفاطمِِیۀِ، وَ لا تَجُوزُ لِغَیْرِهِم: قالَ الزِّیْدیۀُ] وَ[
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  :قالَ الْإمامِیۀُ] وَ[
  .الْإمامُ علِیٌّ بَعْدَ النَّبِی بِلافَصْلٍ

  :عِیلِیۀُقالَ الإْسمْا] وَ[
  .الْإمامُ بَعْدَ جَعْفَرَ إسمْاعِیلُ نَصاً

  :قالَتْ الْإثنا عَشریِۀ
الْحَـسنَُ، وَ الْحُـسَینُْ، وَ الْعابـِدُ، وَ الْبـاقِرُ، وَ الـصادِقُ، وَ               : الْإمامَۀُ لِعَلِیٍّ وَ أوْلادهِِ، وَ هُمْ     

سکَْرِی، وَ المَْهْدِی المُْنْتَظَر، مُتَسَلْسَلۀٌ بِلافـَصْلٍ مـِنْ     الْکاظِمُ، وَ الرِّضا، وَ التَّقِی، وَ النَّقِی، وَ الْعَ        
  .بَعْدِ النَّبِی

  :وَ لِلْبَاطِنِیۀُ قَوْلٌ فِی الْإمامَۀ؛ِ یقَُولُونَ
 الْعالَمُ الرُّوحانِی، وَ الْعالَمُ الْجِسمْانِی؛ وَ همُـا صـادِرانِ عـَنِ المَْبـْدَا مَعَـاً،              : الْعالَمُ عالمَانِ 

یَنْزَلانِ منَِ الکْمَالِ إلَی النُّقْصَانِ، ثُم یَعُودانِ منَِ النُّقْصانِ إلَی الکْمَالِ حَتَّی یَنَشأَ مـِن المَْبـْدَأ؛          
 بِالْأحْکـامِ الـشَّرْعِیۀِ  ] فِیـْهِ [فَالْعالَمُ الْجِسمْانِی ظاهِرٌ، وَ الْحاکِمُ وَ المُْدَبرُ فِیْهِ هُوَ النَّبِی، یَحکُْمُ     

الصوریۀ؛ِ وَ الْعالَمُ الرُّوحانِی باطنٌِ، وَ الْحاکِمُ وَ المْـُدَبرُ فِیـْهِ هـُوَ الْإمـامُ، یَحکْـُمُ بِالْأحْکـامِ                    
  .المَْعقُْولَۀِ المَْعْنَویِۀ؛ِ فَلِهذا یُجَوزُونَ اخْتِفاءَ الْإمامِ دُونَ النَّبِی، کَاخْتِفاءِ الرُّوحِ دُونَ الْبَدنَِ

إنَّ االلهَ یَظْهَرُ بَعْضَ الْأوقاتِ فِی صُورَۀِ إنْسانٍ یُسمَونَهُ نَبِیاً أو إمامـاً، وَ              : عْضُ الْغُلاۀِ قالَ بَ 
  .یَدْعُو النَّاسَ إلَی الدینِْ القَْویِمِ وَ الصراطِ المُْسْتقَِیمِ

  
  الْبابُ السادِسُ فِی الْحشَْرِ

  :وَ فِیْهِ مَباحِثُ



 پگاه باور     184

 

عْتِقادِ فِیْهِ، وَ هُوَ أعْظَمُ أرْکانِ الْإسْلامِ، وَ أجَلُّ أسْبابِ النِّظامِ، وَ أثْبـَتُ مـا                فِی الإْ : الأْولُ
تَنْفُذُ بِهِ الْأحکْامُ، عِبادَۀُ المَْلِکِ الْعَلَّام؛ِ لأنَّ الطِّیْنَۀَ الْبَشَریِۀَ مَجْبُولـَۀٌ عَلـَی اللَّـذَّۀِ الـشَّهویِۀِ، وَ                  

ۀِ الَّتِی یَتَرتََّبُ عَلَیْها الضَّرَرُ، وَ ما یمَْنَعُها عَنْها إلَّا مَخافَۀُ الْحَشْرِ وَ مَهابَۀُ الْجَزاءِالْحُظوظِ الْبَدَنِی.  
خَوفُْ حکُْمِ الشَّرْعِ أو الْعُرفِْ، خَـوفُ زَوالِ النِّعمَْـۀ؛ِ لأنَّ           ] فِیْهِ[إنَّ المْانعَِ یکَْفِی    : لا یُقالُ 

وَ لایَعْتَرضُِهُ زَوالُ النِّعمَْۀِ أیْضا؛ً لأنَّ المْـُضْطَرَّ قـَدْ یقَـْصُدُ            ] قَد لایُنَفَّذُ  [حکُْمَ الشَّرْعِ وَ الْعُرفِْ   
  .النَّجاۀَ فِی قَتْلِ نَفْسِهِ، وَ لا یَلْتَفِتُ إلَی زَوالِ النِّعمَْۀِ

  :الثَّانِی فِی ثُبُوتِهِ
  :وَ هُوَ ثابِتٌ عِنْدَ الْعقَْلِ، دونَ التَّصْریِحِ، بِوُجُوهٍ

  :الأْولُ
التَّکالِیفُ، لأنَّها أعمْالٌ شاقَّۀٌ تقَْتَضِی الْجَزاءَ، وَ الْجَزاءُ لا یمُکْـنُ إلَّـا بَعـْدَ المَْـوْت؛ِ لـِأنَّ              

  .بِدَوامِ الْحَیاۀِ] ۀٌ[التَّکالِیفَ مُسْتمَرَّ
 المَْعارفِِ نِعـَمٌ، وَ التَّکْلِیـفَ       إنَّ خُروجَ النَّفْسِ منَِ الْعَدَمِ، وَ لَذَّۀَ الْحَیاۀِ، وَ إدْراکَ         : لا یُقالُ 

 ـ           ـلازمِانِ فِی الأْبْدانِ،   ]ـتـَ[شکُْرٌ لِتِلْکَ النِّعَمِ، لاعمََلٌ زائِدٌ یقَْتَضِی الْجَزاءَ، لأنَّ اللَّذَّۀَ وَ الأْلَمَ مُ
لْوُجُودِ ألَمٌ منِْ خَـوفِ الْعـَدَمِ، وَ        ـلَّذَّۀُ بَعْدَ الأْلَمِ، کَالصحۀِ بَعْدَ المَْرَض؛ِ فَلِلَذَّۀِ ا       ]الـ[تُدْرکَُ  ] وَ[

  .مَشقََّۀِ الإْکْتِسابِ] خَوفِ[لِلَذَّۀِ الْحَیاۀِ ألَمٌ منِْ خَوفِ المَْوتِ، وَ لِلَذَّۀِ المَْعارفِِ ألَمٌ منُْ 
  .لَمُ الْجَزَاءَ]لأ[ـإنْ اقْتَضَت اللَّذَْۀُ الشُّکْرَ اقْتَضَی ا]فـَ[

 منِْ أولِهِ إلَی آخَرهِِ مَحْضُ ألَمٍ، وَ لا لَذَّۀَ فِیْهِ تقَْتَضِی الشُّکْر؛َ لأنَّ              إنَّ وُجودَ الإْنْسانِ  : قِیلَ
الْبدایَۀَ فِی الْوُجُودِ مقَامُ الْجَهْلِ، وَ النِّهایَۀَ موقعَُ الضَّعْفِ وَ خَوفِ المَْوْتِ، وَ ما بَیْنَهمُـا مَنـاطُ                  

 فِی أنَّ التَّکْلیفَ عمََلٌ یقَْتَضِی الْجَزاءَمَشاقِّ الإْکْتِسابِ فِی المَْعاش؛ِ فَلاشَک.  
  :الثَّانِی
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منَْ ] مِنْهُم[تَفاوُتُ المَْراتِبِ فِی المَْعِیشَۀِ بَینَْ النَّاس؛ِ فمَنَِ النَّاسِ منَْ ماتَ فِی ألَمِ الْفقَْر؛ِ وَ           
  .ماتَ فِی لَذَّۀِ الْغِنَی

اً فَالأْمْرُ اسْتِحْقاقِیٌّ، وَ ألَمُ الْفَقرِ وَ لَـذَّۀُ الْغِنـَی جَـزاءٌ    فإَنْ کانَ الْفقَِیرُ فاسِقاً وَ الْغَنِی صالِح      
  .لِلْفَسْقِ وَ الصلاحِ

ـیَلْزَمُ أنْ یکَُونَ لِلْفقَِیرِ الصالِحِ عِوَضٌ لأِلَمِ الْفقَْر؛ِ لأنَّهُ لـَیْسَ     ]فـَ[وَ إنْ کانَ الأْمْرُ بِالْعکَْسِ      
  .اسْتِحْقاقٍبمَِخْلُوقٍ لأِلَمٍ منِْ غَیْرِ 

لایقُـَدرانِ مـِنْ عِنـْدِ االله؛ِ     ] وَ[ـالتَّکاسُلِ وَ السعْی،    ]بـِ[إنَّ الْفقَْرَ وَ الْغِنَی مُتَعَلَّقانِ      : لا یُقالُ 
لأنَّ السعْیَ مَشْروطٌ بِتَوفِیقِ صِحۀِ الْبَدنَِ، وَ عـَدَمِ الْحَـوادِثِ المْانِعـَۀِ، وَ المَْـریضُ وَ مُلاقـِی                   

ثِ مَعْذِورٌ فِی عَدَمِ الإْکْتِساب؛ِ فَعِلَّۀُ المَْنعِْ تَرْجعُِ إلَی االلهِ، وَ الْعِوَضُ عَلَیـْهِ، وَ لایمُکْـنُ                 الْحَوادِ
  .ذلِکَ الْعِوَضُ إلَّا بَعْدَ المَْوتِ

  :الثَّالِثُ
تقََداتِ مُخْتلِفَۀٌ، وَ الĤْراءِ فِی الصوابِ وَ الْخطا؛ فإَنَّ المُْعْ ] وَ[وقُوعُ الْإخْتِلافِ فِی المَْذاهِبِ     

ما فِی نَفْسِ الأْمْرِ یُخْفَی عنَْ نَظَرِ الْعقَْلِ فِی الدنْیا، وَ کُلُّ مُعْتقَِدٍ مُصِرٌّ عَلَی ما یَعْتقَِدهُُ غَیْرُ عالِمٍ      
  .بمِا نَفْسُ الأْمْرِ

، وَ لَمْ یکَنُْ لَهمُـا موعـِدٌ        فإَنْ ماتَ مُعْتقَِدانِ، أحَدُهمُا عَلَی الصوابِ، وَ الĤْخَرُ عَلَی الْخَطا         
  .یَرتَْفعُِ فِیْهِ الْحَقُّ فَلا فرقَ بینَْ الصوابِ وَ الْخطا

  .ـالصائبِ، وَ إلْزامِ المُْخْطِئ]بـِ[فَاقْتَضَی الْعَدْلُ أنْ یکَُونَ لِلإْمْتیازِ مَوْعِدٌ لِلمُْباهاۀِ 
  :الْخامِسُ

 الإْکْتِسابِ خلافَاً لِسائِرِ المُْوجُودات؛ِ لأنَّ الـنَّفْسَ فـِی          الإْنْسانِ عَلَی ] فِی[تَوَقُّفُ الکْمَالِ   
إنَّما یَسْتکَمِْلُ بِالĤْلاتِ الْبَدَنِیۀِ منِْ أولِ عمُْرهِِ إلَی آخَرهِِ بقِـَدْرِ          ] وَ[المَْبْدَأ ناقِصَۀٌ لِعَدَمِ المَْعْرِفَۀِ،     

یْها لَذَّۀُ الکْمَـال؛ِ لأنَّ اللَّـذَّۀَ المُْتَوسَـطَۀَ مَخْلُوطـَۀٌ بمَِـشاقِّ             الْإسْتِعداد؛ِ فکَمَالُ اللَّذَّۀِ بِالنِّسْبَۀِ إلَ    
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الإْکْتِساب؛ِ فَإذا انْتَهَتْ مُدۀُ الإْکْتِسابِ وَ خَرَجَ ما بِالقُْوۀِ إلَی الْفِعْلِ انْتَهـَت المَْـشاقُّ وَ بقَیـَتِ                  
  .دْرکَِ النَّفْسُ تِلکَ اللَّذَّۀَ لِئَلَّا یقَعََ الإْکْتِسابُ عَبَثاًالمَْعارفُِ عَلَی وَجْهِ الکْمَالِ، فَیَنْبَغِی أنْ تُ

فَیَلْزَمُ أنْ یکَُونَ إدْراکُ تِلْکَ اللَّذَّۀِ بَعْدَ المَْوتِ، لأنَّ مُدۀَ الإْکْتِسابِ مُـسْتمَِرَّۀٌ إلـَی حـِینِْ                 
  .المَْوتِ

  :فإَنْ قُلْتَ
مَعادِ الْجِسمْانِی؛ لأنَّ الْبَدنََ لِلنَّفْسِ آلـَۀٌ لِتَحـْصِیلِ المَْعـارفِِ،           هذهِِ الْأدلَِّۀُ لاتفِیْدُ لِإثباتِ الْ    

ۀٌ،                إنَّمـا قَبِلـَتْ    ] وَ[فَلاحاجَۀَ إلَی الĤْلَۀِ بَعْدَ حُصُولِ الکْمَال؛ِ وَ لاشَک فِی أنَّها مقَُدسـَۀٌ عُلْویـ
ذا اکْتَسَبَت الکْمَالَ، فَلِمَ لا یَجُوزُ إنْ تَتْـرکَُ مَـضِیْقَ           مَشقََّۀَ تَدْبیرِ الْبَدنَِ لِاکْتِسابِ المَْعارفِ؛ِ فإَ     

  ، وَ تَدُومُ بِاللَّذَّۀِ الأْبَدیِۀِ؟]ۀً[، وَ تَعُودُ إلَی المَْبْدَأ مُجَرَّدَ]ـهِ[الْبَدنَِ، وَ تَنْجُو منِ کثافَتـِ
  :بَلْ قِیْلَ

تْ مَشقََّۀَ الإْکْتِسابِ وَ اسْتکَمَْلَتْ، معََ قَطعِْ النَّظَرِ عـَن   نِ ارتکََبَ ]بِالْبَدَ[إنَّ النَّفْسَ بَعْدَ تَعَلُّقِها     
 ـ    بِالْإسـْتِغْناءِ عـَن الـĤْلاتِ، وَ       ] تْ[التَّعَلُّقُ بـِهِ، وَ اسـْتَلَذَّ     ] ـتْ[اللَّذَّۀِ الشَّهویِۀِ الْفانِیۀ؛ِ فَإذا قُطِعَ

 ـاخْتَلَطَتْ معََ الرُّوحانِیینَ فَهُوَ نَعِیمُْها؛ وَ إ        ـ    ] ــتْ [ن اشْتَغَلَ ۀِ غافِلـَ عـَن  ] ــۀً [بِاللَّـذَّاتِ الْفانِیـ
 ـ      ألَمُ المَیْلِ المْؤُلِم إلَی اللَّذَّۀِ الْفانِیۀِ      ] تْ[، بَل زَادَ  ]ـتْ[الإْکْتِسابِ، وَ خَرَجَتْ عنَ الْعالَمِ کمَا کانَ

  .معََ فَوتِها فَهُوَ جَحِیمُها
نَ النَّعِیمُ الرُّوحانِیفَإذا تَعَیفَلاحاجَۀَ إلَی المَْعادِ الْجِسمْانِی ،وَ الْجَحیمُ المَْعْنَوِی .  

  :قُلْتَ
  .هذا ممَْنوعٌ بِوُجُوهٍ

  :الأْولُ
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أنَّ النَّفْسَ مُدْرکَِۀٌ بِالذَّاتِ، وَ مُتَصَرِّفَۀٌ بِالĤْلاتِ، وَ هِیَ جَوهَرٌ مُجَـرَّدٌ بـاقٍ بَعـْدَ الْبـَدنَِ، وَ           
 ـ  آلاتُ إدراکِ اللَّذَّ   حَواس، وَ الْحَواس منِ لَوازِمِ الْبـَدنَِ، وَ لایمُکْـنُ          ] ـینِْ[ۀِ وَ الأْلَمِ المُْتَعارَفَ

  .أو مَعقُْولَۀً] ـۀً[ـوَجْهِ الأْکمَْلِ مَحْسُوسـَ]ـالـْ[إدْراکُها بِدونِ الْبَدنَِ بـِ
  :الثَّانِی

ـتَحْصُلُ بمُِرورِ الْعَهْدِ شـِدۀُ الأْلْفـَۀِ       ]فـَ[بِالمَْعْشوقِ،  أنَّ تَعَلُّقَ النَّفْسِ بِالْبَدنَِ کَتَعَلُّقِ الْعاشِقِ       
 ِـ                ـ[بَیْنَهمُا، وَ التَّألُّمُ بمُِفارَقَۀِ المْأَلُوفِ منِْ شأَنِ النَّفْسِ، فَلا لَذَّۀَ لَها بِدونِ الْبـَدنَِ بـ ــوَجْهِ  ]ـالـْ

  .الأْکمَْلِ
  :الثَّالِثُ

ۀُ، أو الشَّخـْصِیۀُ إلَّـا              أنَّ الإْنْسانَ عِبارَۀٌ عنَِ النَّفْ     سِ وَ الْبَدنَِ مَعَاً، وَ لاتُتَصَورُ هذهِِ النّوعیـ
بِهمِا، وَ لایَسْتقَِلُّ أحَدُهمُا دُونَ الĤْخَرِ بِأخْذِ حَقِّ المَْظْلُومِ منَِ الظَّالِمِ عِنـْدَ الطَّلَـب؛ِ فَاقْتـَضَی                 

  . الْجِسمْانِیالْعَدْلُ الشَّخْصَ الَّذِی یَسْتَلْزِمُ المَْعادَ
  إنَّ النَّفْسَ کانَتْ مُعَذَّبَۀً فِی الْبَدنَِ لِکثافَتِهِ، فکََیْفَ تمَِیلُ ألَیْهِ بَعْدَ تَجافِیْها عَنْهُ؟: لا یُقالُ

عنَ لأنَّ الْبَدنََ إنَّما کانَ مَوضعَ الْعَذابِ لِلْنَّفْسِ لِاخْتِلافِ مِزاجِهِ وَ تَدْبیرِ مَعاشِهِ وَ تَغَیراتِهِ               
  .الْحَوادِث؛ِ فَإذا زالَتْ أسْبابُ الکَْراهَۀِ تَحَرَّکَتْ سِلْسِلَۀُ الأْلْفَۀِ

  :یمُکْنُ أنْ یُقالَ] وَ[
إنَّ مَعادَ الْبَدنَِ لِلنَّفْسِ بَعْدَ المَْوتِ منِْ أسْبابِ الکْمَالِ فِی اللَّذَّۀِ وَ الأْلَم؛ِ فـَإنَّ الـنَّفْسَ إنْ                  

، فَالْبَدنَُ أکْرهَُ الْأشْیاءِ لَها فِی الْإساءَۀِ، بَلْ هُوَ منِ السلاسلِ وَ الأْغْلالِ الَّتِی      کانَتْ قابِلَۀٌ لِلْعَذابِ  
لاتَنْفَک عَنْها أبَدا؛ً وَ إنْ کانَتْ غَیْرَ قابِلَۀٍ فَالْبَدنَُ أحْسنَُ الْمطالِبِ إلَیْهـا بِتَوفِیـقِ الْإعْتِـدالِ، وَ       

رِ الĤْمالِ، منِْ غَیْرِ خَوفِ الزَّوالِ، بَلْ هُوَ فَوقَ القُْصُورِ الَّتِی تَسْتَلِذُّ فِیْهـا              تَزْیینِ الْجمَالِ، وَ تَیْسِی   
  .دائمِاً عَلَی وَجْهِ الکْمَالِ

  :الرَّابعُِ
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اسِ، وَ اقْتِـضاءُ مُطابقَـَۀِ أخْبـارِ                   وُقُوعُ کَیْفِیۀِ اللَّذَّۀِ وَ الأْلَمِ المُْتَعارفَِ المَحْسُوسِ بـَینَْ النَّـ
 الثَّمَـرات ، وَ الحْرَِیـر ، وَ   الْقصُُور، وَ   الْولِدْان: الصادِق؛ لأنَّ الصّادِقَ بَشَّرَ النَّاسَ بِاللَّذَّۀِ فِی عِبارَۀ       

ار وَ   ، وَ   الـسلاسل وَ الـْأغْلال    : ، وَ أنْذَرَهُم بِالأْلَمِ فـِی عِبـارَۀ       النَّاسِ بیَْنَ مُتعَارفَۀٌَ ]هِیَ[ الَّتِی النَّـ
 ُـ   رِیرالزَّمْهَ ــا بِهذهِِ المَْحْسُوساتِ المُْتَعارَفَۀِ بِعَیْنِها لمُِطابقََۀِ کـَلامِ        ]ـمـ[، فَیَلْزَمُ أنْ یکَُونَ وُقُوعُه

  .الصادِقِ، وَ لاضَرُورَۀَ لِلتَّأویلِ
  :الْخامِسُ

اللهِ مُنْحَصراً فـِی اللَّـذَّاتِ      ریاضَۀُ أحِباءِ االلهِ، وَ تَنْعِیمُ أعْدائِهِ فِی الدنیا، لأنَّهُ لَو کانَ فَضْلُ ا            
الدنْیَویِۀِ کالْإسْتیلاءِ عَلَی المُْراداتِ منِ الأغْذِیۀِ وَ الأْلْبِسۀِ، وَ الأْنکْحَۀِ وَ غَیْرِها لَکانـَتْ هـِیَ                

 ـ ]تـَ[أولَی لِأحِبائِهِ وَ بقَائِها مَعَهُم؛ فقََد عُلِمَ منِْ ریاضَۀِ الْأحِباءِ، وَ             داءِ، أنَّ لِلْأحِبـاءِ    ـنَعمِ الْأعْ
  .نِعمَْۀً باقِیۀً مَوعُودَۀً، وَ کَذلِکَ لِلأْعْداءِ عذابٌ باقٍ

قِسْمٌ مِنْهمُا یَتَعَلَّقُ بِالـدنْیا وَ      : الظَّاهِرُ أنَّ کُلَّاً منِ الرَّاحَۀِ وَ المِْحْنَۀِ مُنقَْسِمٌ إلَی قِسمَْینِْ         ] وَ[
قُ بِالĤْخَرَۀِ وَ هُوَ باق؛ٍ وَ منَِ النَّاسِ منَ اخْتارَ الرَّاحَۀَ الْفانِیۀَ عَلـَی              هُوَ فانٍ، وَ قِسْمٌ مِنْهما یَتَعَلَّ     

  .الْباقِیۀ، وَ مِنْهُم منَ اخْتارَ المِْحْنَۀَ الْفانِیۀَ عَلَی الْباقِیۀِ
  :وَ أنکَْرَ الْحَشْرَ المُْنکِْرونَ بِوَجْهَینِْ

  :الأْولُ
 ـ   : دُومِ، قالُوا امْتِناعُ إعادَۀِ المَْعْ   لَهُ هُویِۀٌ ثابِتَۀٌ، فَلایـَصِح     ] ـتْ[إنَّ المَْعْدُومَ نَفْیٌ مَحْضٌ لَیْسَ

  .عَلَیْهِ الْحکُْمُ بإِمکْانِ الْعُودَۀِ
  :الĤْخَرُ] وَ[

هُ جُزْءاً فِی   لَوْ أکَلَ إنْسانٌ إنْساناً وَ صارَ جُزْءُ المْأَکُولِ مِنْ        : امْتِناعُ المَْعادِ الْجِسمْانِی، قالُوا   
  .الĤْکِلِ، اسْتَحالَتْ إعادتَُهمُا تمَاماً

  أجابُوا عنَ الأْولِ،
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بأِنَّ إطْلاقَ عَدَمِ صِحۀِ الْحکُْمِ عَلَیْهِ حکُْمٌ عَلَیْه؛ِ فکَُلُّ مَحکُْومٍ عَلَیـْهِ ثابـِتٌ لـَیْسَ بِنَفـْیٍ                 
  .مَحْضٍ

  :وَ عن الثَّانِی
   إنَّما یَجْتمَعُِ یَومَ الْبَعْثِ تِلْکَ الْأجْزاءُ، فَجُزْءُ المْأَکُولِ مِنْهُ         ] وَ[ۀً،  بأِنَّ لِلإْنْسانِ أجْزاءً أصْلِی

  .لَیْسَ فِی الĤْکِلِ منِ الْأجْزاءِ الْأصْلِیۀِ
  

  الْبابُ السابِعُ
  . الْألمَِ لَهافِی معَرْفِۀَِ أحْوالِ النَّفْسِ بعَدَْ المَْوتِ وَ قبَلَْ البْعَْثِ، وَ إدْراکُ اللَّذَّۀِ وَ

  .وَ هُوَ ثابِتٌ سمَْعَاً وَ عقَْلاً
لِ اللـّهِ أمَْوَاتـًا بـَلْ    ی سـَبِ ینَ قُتِلُواْ فِیوَلاَ تحَْسبََنَّ الَّذِ ]:تعالی[ـلِدلالَۀِ قَولِْهِ ]فـَ[فأَما بِالسمعِْ   

  .اءیأَحْ
نْفـَک إدْراکِهـا عَنْهـا، وَ بِبُعـْدِ الْبـَدنَِ وَ            عقَْلِ، فإَنَّ النَّفْسَ مُدْرکَِۀٌ بِالـذَّاتِ، وَ لایَ       وَ أما بِالْ  

  .المُْدْرکَِ تَخْلو منِ اللَّذَّۀِ وَ الأْلَمِ
  :فإَنْ قِیلَ

لَوْ ماتَ شَخْصانِ بِالأْعمْالِ الصالِحَۀِ المُْتَساوِیۀِ، أحَدُهمُا فِی زمَـَنِ نـوحٍ، وَ الْـĤخَرُ فـِی                 
 ـ   ما بِلَذَّۀٍ مُتَساوِیۀٍ إلَی زمَانِ الْبَعْث؛ِ فإَنْ تَساوِیا فِی لَـذَّۀِ النَّعِـیمِ             هُ] ـاً[زمَانِنا وَ اسْتَلَذَّتْ نَفْسَ

زادَتْ لَذَّۀُ المُتقََدمُ عَلَی المُْتَأخِّرِ بقَِدْرِ المُْدۀِ المَْعْلُومَۀِ، وَ هُوَ غَبنٌْ لِلمُْتَأخِّر؛ِ وَ إنْ زادَ فِی لَـذَّۀِ                  
ۀِ لَـذَّۀٌ         المُْتأَخِّرِعوَضَ تِلْکَ المُْ   دۀِ لَزِمَ قَطْعُهُ بَعْدَ الإْنقِْضاءِ، وَ إلَّا ارتَْفعََ الْعَدْلُ، وَ لَیْسَ فِی الْجَنَّـ

  .مُنقَْطِعَۀٌ
  :قُلْنا
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ۀِ                 لَذَّۀُ ما بَینَْ المَْوتِ وَ الْبَعْثِ ممُْتَزجَۀٌ معََ الأْلَمِ، لِانْتِظامِ نَعِیمِ الْجَنَّۀِ، فَلایَدخُْلانِ فِی الْجَنَّـ
  .إلَّا مُتَساویَِینِْ فِی اللَّذَّۀِ وَ الأْلَمِ

إنَّ الْأرواحَ إذا فارَقَتْ الأْبْدانَ تَوَجهَتْ إلَی السماء؛ِ لأنَّها عُلویۀ؛ٌ فمَِنْهـا ماسـَبَقَ              : وَ قِیْلَ 
ـیَوْمِ ]الـْ[ۀٍ غَیْرِ تامۀٍ إلَی     ـصَعِدَ وَ سکَنََ عَلَی مقَامِهِ فِی الأْفْلاکِ، وَالْتَذَّ بِلَذَّ        ]فـَ[منَِ المَْعْصِیَۀِ،   

ـمَنَعَتْهُ المَْلائکَِۀُ عنَ الصعُودِ عَلَی الأْفْلاکِ، وَ اسْتقََرَّ        ]فـَ[المَْعْلوم؛ِ وَ مِنْها ما تَلَوثَ بِالمَْعْصِیَۀِ،       
  .ـیَوْمِ المَْعْلُومِ]الـْ[فِی کُرَۀِ النَّارِ مُتأَلمّاً بأِلَمٍ غَیْرِ تامٍّ إلَی 

إنَّ الأْرْواحَ إذا فارَقَت الأْبْدانَ تَسْتأَنِسُ أخْیارُها معََ أخْیارِ أرْواحِ أهْلِ الـدنْیا، وَ        :  قِیْلَ وَ
تُساعِدُها فِی الْخَیْراتِ، وَ تَدُورُ مَعَها؛ وَ أشْرارُها معََ أشْرارِ الأْرْواحِ، وَ تُعاوِنُها فـِی الـشَّرِ وَ                  

  ].المَْعْلُومِ[ـیَوْمِ ]الـْ[ذلِکَ إلَی تَدُورُ  مَعَها؛ وَ الأْمْرُ کَ
  

  الْبابُ الثَّامِنُ
  فِی الْمِیزانِ وَ الصراطِ وَ الْحِسابِ

  .کُلُّها ثابِتَۀ؛ٌ لأنَّها مُسْتَفادَۀٌ  منِ الْخَبَرِ الصادِقِ، معََ امْتِناعِ الْعقَْلِ] وَ[
  :قالَ بَعْضُ المُْحقَِّقِینَْ
زاجِ اللَّذَّۀِ وَ الأْلَمِ مَعَاً، وَ الĤْخرۀُ عِبارَۀٌ عنَْ اجْتمِاعِ جمَیعِ اللَّـذَّۀِ فـِی               الدنیا عِبارَۀٌ عنَ امْتِ   

جانِبٍ، وَ جمَیعِْ الأْلَمِ فِی جانِب؛ٍ فَالأْولُ یُسمَی بِالْجَنَّۀِ، وَ هـِیَ مَـأویً لِلمْـُؤمِْنِینَ، وَ الثَّـانِی                   
  .فِریِنَْیُسمَی بِالنَّارِ، وَ هِیَ مثویً لِلْکا

ارَ، وَ المَْعـْصِیَۀُ                 وَ المُْعْتَزلَِۀُ أثْبَتُوا مَنْزِلاً آخَرَ بَینَْ المَْنْزلَِینْ؛ِ دلَِیلُهُم أنَّ الْإیمانَ لایُدخِْلُ النَّـ
  .وَ االلهُ أعْلَمُ. لاتُدخِْلُ الْجَنَّۀَ، فَلَزِمَ أنْ یکَُونَ لِلمُْؤمنُِ الْعاصِی مَنْزِلٌ بَینَْ المَْنْزلَِینِْ
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  ها های پانویس نام کتاب. 1

  تعریفات شریف جرجانی
  تهافت الفلاسفه

  حاشیه شریف جرجانی بر مطالع الانوار
  الدر النضید

  الدرر المنتثره
   القشیریرسالۀ
   اللدنیهرسالۀ
   المبدأ و المعادرسالۀ

  رساله فی اقسام العلوم العقلیه
   التعریفروضۀ

   الراّغبنۀیسف
  شرح التجرید
  شرح المقاصد
  شرح المواقف

  شرح مطالع الانوار
  العقائد النّسفیه

  فتاوی ابن تیمیه
  الفرق بین الفرق

  کشف المراد
  مجموعه رسائل ابن سینا

  المسائل الخمسون از فخر رازی
  مطالع الانوار

  المقاصد الحسنه
  الملل و النحل شهرستانی
  موضوعات علی القاری
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  نام اشخاص. 2
  

  98, 95...........................ابوالحسن اشعری 
  74.........................................ابوعلی سین
  98, 91..................................ابوعلی سینا

  74................................................ابونصر
  112, 97......................................ابوهاشم

  94...................................ابوهاشم معتزلی
  103, 80.................................) ع(ادریس

  63.....................................................آدم 
  81, 76, 74, 73.............................ارسطو

  112, 70.....................................اسماعیل
  111, 72......................................افلاطون

  97........................................امام الحرمین  
  112..........................................امام عصر 

  102..................................امپدکلس ملطی
  73.....................................انبادقلس ملطی

  73........................................انکساغورس 
  112.............................................)ع(باقر

  87, 74..........................................برقلس

  73...............................................بلوتارخ
  112.......................................) ص(پیامبر
  108......................................) ص(پیغمبر

  74..........................................تامسطیوس
  112.............................................) ع(تقی
  97..................................................ثمامه
  97, 95..........................................جاحظ
  97..................................................جبانی
  108..............................................جبرئیل
  112...........................................)ع(جعفر
  112...........................................)ع(حسن
  112.........................................)ع(حسین

  73...........................................دموکریت
  88.........................................دیمقراطیس

  112............................................)ع(رضا
  73.................................................سقراط
  83.................................................شیطان
  112..........................................) ع(صادق
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  73, 72..................................طالس ملطی
  112............................................)ع(عابد

  112......................................)ع(عسکری
  112.............................................) ع(علی

  103..........................................)ع(عیسی
  103, 84.......................................فرعون

  73...........................................فیثاغورس
  103...............................................قارون
  112...........................................)ع(کاظم

  88.......................................محقق طوسی
  63........................................)ص(محمد 

  112.................................محمد بن حنفیه
  63.......................................محمد فضولی

  103........................................)ص(محمد
  79...............................................مسلمان

  112..............................) ع( مهدی المنتظَر
  112.............................................) ع(نقی

  118............................................)ع(نوح 
  103, 84.........................................هامان

  73.............................................هراکلیت
  73...............................................هراکلید
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  ها ها و گروه نام مذاهب، فرقه. 3
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  اصطلاحات و تعبیرات. 4
  
Form  صورت  Eternity  ابد

Appearence  ظاهر  Union  اتحاد

  World, Univers  عالم  Sata, Lucfer  ابلیس
Nonbeing  عدم  Reasoning  استدلال

Accident  عرض  Relation  اضافه

Intellect  عقل  Accidents  اعراض

Intellects  عقول  Substances  اعیان

Science  علم  Imam  امام

  EmpiricalKnowledge  علم حصولی  Possibility  امکان

 IntuitiveKnowledge  علم حضوری  Passion,Affectio  انفعال

Corruption  فساد  Intinite Regsess  تسلسل

Act, Action  فعل  Judyment  تصدیق

The Powerfull  قادر  Represetation  تصور

Pre-eternal  قدیم  Dialectic  جدل

 Power  قوهBody  جسم

 Quantity  کمSubstanceّ  جوهر

 Cosmos  کونcontingent  حادث

 Quality  کیفMotion, Move  حرکت

 Pleasure  لذتWisdom  حکمت

 Source  مبدأ  Circle Vicious Circle  دور
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 Abstract  مجرّدMagic  سحر

 Complex  مرکبEvilwrong  شرّ

 Resurrection  معادSmell  شمّ

 Miracle  معجزهAttribute  صفت

  Prophet hood  نبوت Possible  ممکن
  To Annul  نسخ Exislent, Being  موجود
     Soul  نفس
     Necessary  واجب

     Necessary Being  واجب الوجود
     Existance  وجود
     Position  وضع
     Illusion  وهم

     Matter  هیولی
     Certitude  یقین
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  صفحه اول از نسخه خطی



 پگاه باور     204

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفحه دوم از نسخه خطی
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  صفحه اول از متن چاپی الطنجی
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 .ی اول از چاپ بغداد صفحه


